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پروانه  اخذ  از  پس  ارتباطات  و  هنر  فرهنگ،  پژوهشگاه  صاحب‌امتیازی  به  هنر«  »مطالعات  فصلنامه 
انتشار به شماره ثبت 86079 از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با همکاری »انجمن 
آیین‌نامۀ نشریات علمی، مصوب  این نشریه، بر اساس  انتشار می‌رسد.  ایران« به  علمی هنر اسلامی 
کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پس از انتشار چهار شمارۀ متوالی، در فرایند ارزیابی 
نشریات علمی قرار داده خواهد شد و مقالاتی که در این چهار شماره چاپ شده‌اند نیز از رتبۀ علمی 

اعلام‌شده از سوی وزارت علوم برخوردار خواهند شد.

درباره نشریه
فصلنامه »مطالعات هنر« با انتشار مقاله‌های علمی محققان در حوزه‌های مطالعات میان رشته‌‌ای هنر، 
درصدد دریافت و ارائۀ راهبردها و راهکارها در خصوص حل مسائل خرد و کلان عرصۀ هنر معاصر ایران 
است. با توجه به وظایف و مأموریت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و تکالیف محوله به آن، که به 
مسئله‌شناسی و نیازسنجی و انجام پژوهش در پاسخ‌دهی به نیازها و مسائل موجود جامعۀ ایران در 
زمینۀ هنر معطوف است، این مجله، بر ترویج مطالعات راهبردی و تقویت زمینه‌های تولید نظریه در 
عرصۀ‌های هنری با رویکرد بومی متمرکز بوده و از مقاله‌های علمی پژوهشگرانی که به این‌گونه مطالعات 

برای »حل مسئله« در حوزۀ هنر ایران علاقه‌مند هستند، استقبال می‌کند.
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مطالعۀ هنرهای رسمی، بومی و جدید در ایران و جهان با رویکرد پژوهش راهبردی و کاربردی. •
طرح مسائل و چالش‌های اساسی در هنر ایران و ارائه دیدگاه‌های جدید و استدلالی به سیاست‌گذاران  •

و مدیران فرهنگی و هنری برای حل آنها.
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Abstract
Imagination has been extensively researched in the field of philosophy and art. Most 
of philosophers and artists consider Imagination as an integral part of creating an art 
work . Farabi, called The Second Teacher, who has been one of the greatest Irani-
an-Islamic thinkers, has proposed theories about Imagination. He proposed three ar-
eas with one sub-group for Imagination. In this study, we investigated the functions 
of Farabi’s Imagination Theory in paintings of Hannibal Alkhas and Habib Allah 
Sadeghi as the contemporary Iranian artists who has created distinguishing art works 
in different periods. The works of Hannibal Alkhas have used Imagination by having 
characteristics such as modernism, symbols of Iranian art and elements of the As-
syrian tribe. The works of Habib Allah Sadeghi is distinguished by signs of Iranian 
art, tendency towards revolution and war art, and symbolism. The current study is 
a descriptive-analytical. The findings revealed that considering the approach of art 
works of Hannibal Alkhas and Habib Allah Sadeghi, their work period are closely 
related to the second and third stages of Farabi’s theory. As there is no comprehen-
sive realism in art works of Hannibal Alkhas, therefore we cannot put his works in 
the first stage of Farabi’s Fantasy Theory. Considering that most of art works of Han-
nibal Alkhas enjoy analysis of elements and symbolizing and depicting elements in 
their secondary concept, so we can put them in the second stage and first section of 
the third stage. Regarding the art works of Habib Allah Sadeghi, some of them have 
been created based on a tendency towards realism; so, they can be in the first stage. 
However, most of his art works should be put in the second stage and the first part 
of the third stage.

Keywords
Imagination, Farabi, paiting, Hannibal Alkhas, Habib Allah Sadeghi.
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وجوه کارکرد نظریۀ خیال ابونصر فارابی
ثار نقاشی هانیبال الخاص و حبیب‌الله صادقی در آ

بهزاد محبی1، فریدون حسنخانی قوام2

چکیده 
خیـال از مـوارد موردمطالعـه و نظریه‌پـردازی در حـوزه فلسـفه و هنـر بـوده اسـت. 
بسـیاری خیال را بخش اساسـی پروسـۀ خلق اثر هنری دانسـته و مبنای سـنجش آثار 
را مبتنی‌بـر حضـور هنرمنـد در سـاحت خیـال برشـمرده‌اند. ابونصـر فارابـی ملقـب بـه 
معلـم ثانـی از نامدارتریـن اندیشـمندان ایرانـی ـ اسالمی در حـوزۀ خیـال، نظریه‌هایـی 
را مکتـوب کـرده و سـه سـاحت کلـی بـا یـک زیرمجموعـه بـرای خیال قائل شـده اسـت. 
هرچنـد در آثـار وی، وجـه تمایـزی بیـن واژۀ »خیـال« و »تخیـل« مشـاهده نمی‌شـود؛ 
ولـی در بخـش سـوم کـه خـود بـه دو بخـش تقسـیم شـده اسـت، ایـن تفـاوت دیـده 
می‌شـود. نگارنـدگان ایـن مقالـه بـه امکان‌سـنجی کارکـرد خیـال فارابـی در هنـر معاصر 
پرداختـه و بـرای تبییـن مسـئله، آثـار نقاشـی هانیبـال الخـاص و حبیـب‌الله صادقـی را 
به‌عنـوان هنرمنـدان معاصـر ایرانـی که آثـار متفاوتی و در دوره‌هـای مختلف کاری خلق 
بـه روش توصیفی-تحلیلـی  کرده‌انـد، مـورد بررسـی قـرار داده‌انـد. مقالـه حاضـر کـه 
انجام‌یافتـه، بـا جمـع‌آوری داده‌هـا به‌صـورت اسـنادی، منابـع تصویری و با اسـتفاده از 
رویکـرد اسـتنتاج بـه تحلیـل یافته‌هـا پرداختـه، نشـان از آن دارد کـه باتوجه ‌بـه رویکرد 
آثـار الخـاص و صادقـی و نـوع تصاویـر و مجموعه‌هـای خلـق شـده، دوره‌هـای مختلـفِ 
کاری هرکـدام بـه مراحـل دوم و سـوم نظریـۀ فارابی نزدیک هسـتند و امکان سـنجش 

خیـال آثـار هنـری معاصـر براسـاس نظریـۀ فارابـی وجـود دارد.

واژگان کلیدی
خیال، فارابی، نقاشی، هانیبال الخاص، حبیب‌الله صادقی.

تاریخ دریافت: 1402/01/15                        تاریخ پذیرش: 1402/03/20
1. استادیار گروه هنر، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیل، اردبیل، ایران )نویسنده مسئول(
bmohebbi@uma.ac.ir

2. مربی گروه هنر، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیل، اردبیل، ایران.
f.ghavam77@gmail.com

فصلنامه مطالعات هنر 
سال 2 / شماره 2/ شماره مسلسل 3 / تابستان 1402/ 24 - 7
Vol. 2, Series. 3, No. 2, Summer 2023/ 7 - 24
doi: 10.22083/SSA.2024.433883.1023



فصلنامه مطالعات هنر

10
سـال دوم، مسلسل 3

شــــماره 2، تابستان 1402

مقدمه
ابونصـر محمـد بـن محمـد فارابـی )۳۳۹-259 ه.ق( فیلسـوف و عالـم برجسـته و 
ملقب به معلم ثانی، نقش بزرگی در گستره حکمی و علمی جهان اسلام و ایران‌زمین 
دارد. نظریـات وی در مـورد تخیـل و خلاقیـت هنـری و دسـته‌بندی آن در سـه بخـش 
نـوع  عالـم خیـال گشـت.  در حـوزۀ  بعـدی  نظریه‌هـای  زمینه‌سـاز شـکل‌گیری  مجـزا، 
تقسیم‌بندی فارابی از خیال، این امکان را میسر می‌سازد تا آن را در حیطۀ آثار هنری 
مـورد توجـه قـرار داد. بدین‌ترتیـب، آثار دو نقاش ایرانـی انتخاب گردید تا ابعاد نظریۀ 
فارابـی در ایـن آثـار بررسـی و تحلیـل شـوند؛ همچنیـن مبنـای انتخـاب ایـن دو نقـاش، 
شـیوه‌های متفـاوت کاری آن‌هـا بـوده اسـت. هانیبـال الخـاص به‌عنـوان نقـاش معاصـر 
ایرانـی دارای خصوصیاتـی اسـت ازجملـه: آشـنایی بـا ادبیـات، ترجمـه، شـاگردپروری و 
نیـز توجـه بـه سـنت‌های اصیـل نقاشـی ایرانـی و کاربسـت و تعمیق‌بخشـی بـه آن در 
آثـار نقاشـی خـود هسـتند. عـدم گرایـش او بـه آثـار خلق‌شـده تحـت عنـوان مدرنیتـه 
تحـت  دوران  آن  گرایش‌هـای  از  فاصله‌گرفتـن  و  مفاهیـم  عمیـق  بازشناسـی  )بـدون 
عناویـن ایرانیـزه کـردن و سـقاخانه( نقـش او را در هنـر معاصـر ایـران بارزتـر می‌نمایـد. 
حبیـب‌الله صادقـی به‌عنـوان نقـاش معاصـر و فعـال در عرصـۀ تجسـمی کشـور نیـز 
کـه به‌طـور کلـی در ردۀ نقاشـان هنـر انقالب شـناخته می‌شـود، دارای دوره‌هـای کاری 
از  اغلـب »مذهبـی«  کاری مبتنی‌بـر موضوع‌هـای  و دوره‌هـای  اسـت. سـبک  متفاوتـی 
ویژگـی آثـار ایشـان اسـت. فرضیـۀ تحقیـق مبتنی‌بـر ایـن اسـت کـه دسـته‌بندی خیـال 
توسـط فارابی، محدود به زمان، مکان و سـبک خاصی نیسـت و امکان بازیابی آن در 
هنـر معاصـر نیـز وجـود دارد. از آن‌رو در ایـن دسـته‌بندی‌ها حـدود خیـال در هرکـدام 
مشـخص گشـته، امـکان سـنجش بـرای نزدیک‌شـدن بـه دنیـای خالق هنرمنـدان بـه 
از  کارکـرد خیـال  قـراردادن  مبنـا  بـا  و  تحلیلـی  رویکـرد  بـا  ایـن مقالـه  دسـت می‌دهـد. 
دیـدگاه فارابـی در آثـار نقاشـی هانیبـال الخـاص و حبیـب‌الله صادقـی، در پـی پاسـخ به 
ایـن پرسـش‌ها اسـت کـه آیـا براسـاس دیـدگاه خیـال در نـزد فارابـی، امـکان سـنجش 
حـد خیـال در آثـار نقاشـی وجـود دارد؟ و دوره‌هـای مختلـف آثـار هانیبـال الخـاص و 
حبیـب‌الله صادقـی در کـدام جایـگاه خیـال چهارگانـه فارابـی قـرار می‌گیرنـد؟ در جهـت 
رسـیدن بـه مـوارد مذکـور تالش خواهـد شـد، پـس‌از ارائـه و تشـریح عالـم خیـال از 
دیـدگاه فارابـی و دسـته‌بندی آثـار هنرمنـدان بـه ایـن مسـئله کـه کدام آثـار در کدامین 

بخـش از نظریـۀ خیـال فارابـی امـکان قرارگیـری دارنـد، پرداختـه شـود.

پیشینه پژوهش
مطالعات صورت‌گرفته در این حوزه به‌صورت مجزا بوده و تاکنون پژوهش مستقلی 
در بـاب کارکـرد نظریـۀ خیـال فارابـی در آثار نقاشـی هنرمندان انتخابی صـورت نگرفته 
اسـت. از پژوهش‌هـای انجام‌گرفتـه مربـوط بـه خیـال در نـزد فارابی می‌تـوان به موارد 

ذیل اشـاره داشت. 



[... در]یباراف رصنوبا یالخ ۀیرظن درکراک وهجو 
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کربــن )۱۳۸۵( در کتــاب خــود بــا عنــوان »تاریــخ فلســفه اســامی« بــه رویکــرد فارابــی 
بــه عالــم خیــال اشــاره داشــته؛ امــا هیــچ اشــاره‌ای بــه کارکردهــا و نمونه‌هــای آن نــدارد. 

بلخــاری )۱۳۸۶( در مقالــه نگاشــته شــده بــا عنــوان »ابداعــات فارابــی در مفهــوم و 
کارکــرد خیــال« ضمــن تشــریح مفهــوم خیــال در نــزد ســایر فلاســفه بــه وجــوه متمایــز 
نظریــۀ فارابــی ازجملــه طــرح اثبــات نبــوت کــه از مختصــات اصلــی نظریــۀ فارابــی اســت، 

اشــاره می‌کنــد.
قــادری )1389( در مقالــه »اهمیــت الخــاص شناســی« بــه نقــش تأثیرگــذار الخــاص 
در هنــر معاصــر ایــران اشــاره می‌کنــد. در مــورد حبیــب‌الله صادقــی اثــر مســتقلی وجــود 

نــدارد و اکثــر مطالــب مربــوط بــه مصاحبه‌هــای انجــام گرفتــه اســت.
مفتونــی )۱۳۸۹( در کتــاب خــود باعنــوان »فارابــی، خیــال و خلاقیــت هنــری« بــه طــرح 
جزئیــات خیــال از دیــدگاه فارابــی پرداختــه و ضمــن دســته‌بندی موضــوع بــرای هرکــدام 

از مــوارد ســه‌گانۀ خیــال نمونه‌هایــی را آورده اســت.
مفتونــی )۱۳۸۹( در مقالــه »هنــر به‌مثابــه راهبــرد فرهنگــی در اندیشــۀ فارابــی« بــه 

مفاهیــم خیــال و خلاقیــت هنــری در نــزد فارابــی اشــاره می‌کنــد.
دســته‌بندی  عینــی  کارکردهــای  بــه  دارنــد  تــاش  نگارنــدگان  پژوهــش  ایــن  در 
صورت‌گرفتــه توســط فارابــی پرداختــه و امــکان ســنجش حــد خیــال در آثــار نقاشــی 

ایــن نظریــه موردتوجــه قــرار دهنــد. معاصــر را براســاس 

روش پژوهش
ایـن مقالـه باهـدف بررسـی وجـوه خیـال در نظریـۀ فارابـی و تحلیـل کارکـرد آن در هنـر 
معاصـر و بـا مبنـا قـراردادن آثـار هانیبـال الخـاص و حبیـب‌الله صادقـی انجـام‌ گرفتـه 
اسـت؛ لـذا باتوجـه ‌بـه اهـداف مشـخص شـده و ویژگـی موضـوع از روش توصیفـی-
تحلیلـی و اسـتفاده از منابـع کتابخانـه‌ای و تصویـری اسـتفاده شـده و تحلیـل موضـوع 
آثـار نقاشـی الخـاص و صادقـی بـه  بـه روش اسـتنتاج انجـام ‌یافتـه اسـت. بـا تحلیـل 
دسـته‌بندی آثـار و نیـز وجـوه مختلـف هرکـدام از آثـار پرداخته و ضمن تشـریح نظریۀ 
ایـن  برطبـق  و صادقـی  الخـاص  احتمالـی خیـال  فارابـی، حوزه‌هـای  دیـدگاه  از  خیـال 

نظریـه اسـتخراج و توصیـف گشـته اسـت.

خیال
در لغت‌نامه‌هـا خیـال به‌صـورت معناهـای چـون: خیـال‌ بسـتن )تاج المصـادر بیهقی( 
)زوزنـی(. صـورت بسـتن چیـزی مـر کسـی را )منتهـی الارب( )ناظـم الاطبـاء(. در خیـال 
آوردن )غیـاث اللغـات( )آننـدراج(. کسـی را خیـال نمـودن )ترجمـان جرجانـی ترتیـب 
عـادل بـن علـی( )از اقـرب المـوارد(: یکـی را تخیـل گوینـد، نخسـتین درجـه کـه چیزها را 

بتوانـد دیـد و شـنید )تاریـخ بیهقـی( آمـده اسـت.
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علامه حســن‌زاده آملی در نوشــتار »انســان در عرف عرفان« و نیز »دروس معرفت 
نفــس« خیــال را این‌گونــه بیــان می‌کنــد: »قــوه خیــال یکــی از مظاهــر خداونــد اســت یــا 
دقیق‌تــر، یکــی از مظاهــر اســماء الهــی اســت؛ زیــرا یکــی از اســماء الهــی اســم شــریف 
»مصــور« اســت و نفــس نیــز ازطریــق خیــال، صورتگــری می‌کنــد. از ایــن‌رو، می‌تــوان 
گفــت قــوه خیــال مظهــر اســم شــریف »المصــور« اســت و ازآنجاکــه اســماء الهــی حق‌اند، 
مظاهــر اســماء الهــی نیــز حق‌‌انــد و چــون اســماء، توقیفی‌انــد؛ یعنــی نمی‌شــود اســماء 
لفظــی و اســماء عینــی را نمی‌تــوان از جــای خویــش برداشــت؛ چــرا کــه برداشــتن آن‌هــا 
موجــب خلــل در نظــام آفرینــش اســت، قــوه خیــال نیــز در جــای خویــش نیکــو و احســن 
اســت و در نظــام احســن بایــد قــوه خیــال باشــد و نمی‌شــود ایــن قــوه را برداشــت« 
)حســن‌زاده آملــی،1391: 65-64(. وی همچنیــن اشــاره می‌کنــد: »کار قــوه خیال تصویر 
دادن معانــی و حقایــق مدرکــه اســت مثــاً نفــس مطالبــی را از عالــم مجــردات می‌گیــرد و 
آن حقیقــت را بــه روح می‌دهــد و روح آن را بــه قلــب داده و قلــب آن حقایــق را بــه خیــال 
می‌ســپارد و خیــال نیــز آن حقایــق را مبــدل بــه صــوری می‌کنــد. مثــاً دشــمنی را بــه شــکل 
مــار و یــا بــه شــکل ســگ صــورت می‌دهــد و علــم و رزق را بــه شــکل آب یــا شــیر صــورت 
می‌دهــد« )همــان: 184-182(. در نــزد برخــی از نظریه‌پــردازان ســیر در عالــم خیــال، 
شــروطی دارد و لازمــه درک آن پایبنــدی بــه آن معیارهــا اســت. »همــه بــه جهــان غیــب 
اتصــال دارنــد وقتــی دریچــه ایــن مخــزن بــاز شــود، اســرار از غیــب بــه عقــل و ســپس بــه 
روح، از روح بــه نفــس، از نفــس ناطقــه بــه جســم و از جســم بــه انــدام تنــزل می‌یابــد 
و به‌این‌ترتیــب اثــر هنــری اعــم یــک قطعــه شــعر، یــک قطعــه خوشنویســی، مجســمه 
یــا.... ظاهــر می‌گــردد. ایــن سلســله‌مراتب، یک‌چشــم و ذهــن آگاه را بــا مشــاهده یــک 
اثــر هنــری دوبــاره بــه جهــان غیــب برمی‌گردانــد. در حقیقــت آن غیــب در اثــر هنری شــکل 
پیــدا کــرده تــا بــاری دیگــر مخاطــب را در مخاطبــه بــا خــود بــه همــان مخــزن غیــب ببــرد« 

)ابراهیمــی دینانــی، 1396: 88(.

ابونصر محمد بن محمد فارابی )۲۵۹-۳۳۹ ه.ق(
و موسـیقی تخصـص  ریاضیـات  منطـق، جامعه‌شناسـی،  فلسـفه،  علـم،  در  فارابـی   
داشـت. وی بـه مکتـب نوافلاطونـی تعلـق داشـت کـه سـعی داشـتند تفکـرات افلاطـون 
ازجملـه  نیـز  اسالمی  فلسـفۀ  در  و  کننـد  هماهنـگ  توحیـدی  الهیـات  بـا  را  ارسـطو  و 
آثـاری  وی  خوانده‌انـد.  ثانـی  معلـم  را  او  می‌شـود.  محسـوب  مشـایی  اندیشـمندان 
نظیـر »الجمـع بیـن الراییـن«، »اغـراض مابعدالطبیعـه ارسـطو«، »فصـول الحکـم« و 
»احصاءالعلـوم« را نگاشـته اسـت. در قرون‌وسـطی آثـاری چنـد از او بـه زبـان لاتیـن 
برگردانـده شـده‌اند و او به‌خوبـی در غـرب نیـز شـهرت یافتـه ‌اسـت. فارابـی معتقـد 
اسـت کـه حقیقـت مذهـب، اسـتعاری، هنـری، ادبـی و تخیلـی اسـت. بـرای او انسـان 
ارزش منحصربه‌فـردی دارد و ارزش او عمومـاً از حرکـت بـه سـمت هنـر و زیباشناسـی 
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بـه دسـت می‌آیـد. فراتـر از مطالـب ارسـطو و افلاطون، ایده‌های فارابـی ترکیبی از دین، 
را می‌تـوان مبـدع معرفت‌شناسـی  او  و دلیـل و وجـود هسـتند.  فلسـفه، هنـر، علـم 
انتقادی دانسـت که اثر مشـهودی را بر کل تاریخ فلسـفه بعداز خود برجای گذاشـت 
 Amin Nadir, 2015 :( و ایـن اثـر در سـنت اسالمی و فلسـفه غربـی نمود پیـدا کـرد
226(. ایجـاد نسـبت میـان متخیلـه و نبـوت را یکـی دیگـر از ابداعـات فارابـی می‌تـوان 

نامیـد )بلخـاری، 1386: 85(.

هنر در نزد فارابی
فارابـی جایـگاه منحصربه‌فـردی بـرای هنـر و هنرمنـدان در مدینۀ فاضلـه خود طراحی 
کـرده و بـا اتصـال هنـر بـه وحـی، هنرمنـدان را در جایـگاه دوم و هم‌ردیـف بـا خطیبان و 
مبلغان‌دینـی و پـس‌از انبیـای الهـی و جانشینانشـان قـرار داده اسـت )مفتونـی، ۱۳۹۷: 
108-107(. بـرای هنـر دو قاعـده در نظـر گرفتـه اسـت: کـم فایده و مفیـد؛ منظور از کم 
فایـده، هنـری دانسـته کـه هدفـش صرفـاً ایجـاد لـذت اسـت و مفیـد را هنـری نامیـده 
کـه علاوه‌بـر لـذت، تخیالت و احساسـات و انفعلاتـی هـم در نفـس ایجـاد کنـد و از ایـن 
طریـق، امـور دیگـری را محـاکات کنـد. فارابـی برمحورهـای ذوق، عنصر عقلانـی، تخیل، 
انفعـالات نفسـانی و لـذت در تعریـف هنـر تاکیـد کـرده اسـت )مفتونـی، 1389: 120-
119(. از دیـدگاه فارابـی، پیدایـی وجـود برتـر هـر موجـودی و حصول واپسـین کمالش 

زیبایـی اسـت )هاشـم نـژاد، 1385: 320(.

نظام طولی فیض از دیدگاه فارابی
موجـود اول، موجـود دوم را صـادر می‌کنـد که جوهری مجرد اسـت و هم ذات خود را 
تعقـل می‌کنـد و هـم ذات موجـود اول را. بـا تعقـل ذات اول، موجـود سـوم و از تعقـل 
ذات خـود، آسـمان اول از او صـادر می‌شـود. به‌این‌ترتیـب از عقل چهـارم، زحل؛ عقل 
پنجم، مشـتری؛ عقل ششـم، مریخ؛ عقل هفتم، خورشـید؛ عقل هشـتم، زهره؛ عقل 
نهـم، عطـارد؛ عقـل دهـم، قمـر آفریده می‌شـوند. از عقل دهم عقـل دیگری به وجود 
نمی‌آیـد؛ بلکـه معلـول آن محتـاج بـه مـاده و موضـوع اسـت. عقـل دهـم )عقـل فعـال 
یـا موجـود یازدهـم( مدبـر عالـم مـادون فلـک قمـر اسـت و بـا وجـود کـره قمـر، وجـود 

اجسـام آسـمانی ختم می‌شـود)خادمی، 1386: 82-83(.

شکل‌گیری خیال از دیدگاه فارابی
از دیـدگاه فارابـی ایـن دسـته از عوامـل در شـکل‌گیری خیـال دخیـل هسـتند: عقـل 
فعـال یـا عقـل دهـم، افالک و کواکـب، موجـودات سـماوی، قـوه ناطقه، محسوسـات، 
قـوه متخیلـه. عقـل فعـال ازنظـر فارابـی می‌توانـد منشـأ خیـال باشـد و صـور خیالـی را 
بـر انسـان عرضـه کنـد. ایـن عمـل بـرای پیامبـران و نفـوس قدسـی می‌توانـد در خـواب 
و بیـداری اتفـاق بیفتـد؛ تااین‌حـد کـه هیـچ معقولـی برای آنـان مجهول و مخفـی نماند؛ 
همان‌گونـه کـه بـرای پیامبـران الهـی می‌افتـد. ازنظـر فارابـی نفـوس فلکـی می‌توانسـتند 
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در قـوۀ خیـال انسـان‌ها تأثیـر بگذارنـد. ایـن نظریـه کـه افالک و کواکـب دارای نفـس 
هسـتند، امـروزه منسـوخ گشـته اسـت. فارابـی همچنیـن معتقـد بـه تأثیـر قـوۀ نطـق و 
تعقـل به‌عنـوان مصـدر و منبـع خیـال بـرای انسـان بـود )مفتونـی، 1389: 37-38(. 
»پـس عقـل فعـال هـم بدین‌سـان اسـت، نخسـت در قـوۀ ناطقـه آدمـی چیـزی رسـم 
می‌نمایـد کـه آن چیـز خـاص نسـبت بـه نفـس ناطقـه بـه منـزه نـور اسـت نسـبت بـه 
بصـر و به‌وسـیله همیـن امـر مفـاض اسـت کـه نفس ناطقـه عقل فعـال را درک می‌کند 
و به‌وسـیله همـان اسـت کـه اشـیایی کـه بالقـوه معقـول او بوده‌انـد، بالفعـل معقـول 
او شـوند« )فلامکـی، 1385: 183(. »از نظـر فارابـی ایـن عقـل، عالی‌تریـن حالـت عقـل 
انسـانی اسـت؛ حالتی که در آن عقل انسـانی می‌تواند بدون وسـاطت حواس، صوری 
را کـه عقـل فعـال افاضـه می‌کنـد به شـهود و اشـراق دریابـد و این همـان واهب الصور 

اسـت« )کربـن، 1385: 230(.

تخیل از دیدگاه فارابی
ویژگـی بـارز نظریـۀ فارابـی در مورد خیال، توجه به کارکردهایش اسـت و بدین‌صورت 

وجـوه خیـال را این‌گونه تشـریح می‌کند.
۱. حفــظ صــور محســوس: در ایــن مرحلــه، آنچــه ازطریــق حــواس ظاهــری درک 

می‌شــود، پــس‌از انقطــاع از عوالــم حســی در خیــال انســان باقــی می‌مانــد.
۲. تجزیــه و ترکیــب صــور محســوس: در ایــن ســطح، صورت‌هایــی کــه از عالــم 

محسوســات دریافــت کــرده تجزیــه و ســپس ترکیــب می‌نمایــد.
۳. محاکات به‌وسیلۀ صور محسوس. این سطح ازنظر فارابی بر دو وجه است:

ــال هــم امــکان  ــن بخــش، قــوۀ خی ــه محســوس: در ای ۳-۱. محــاکات محســوس ب
تجســم محســوس را بــه واســطه محســوس دیگــر دارد و هــم امــکان تجزیــه و ترکیــب 

صورت‌هــا را دارا می‌باشــد.
۳-۲. محــاکات معقــول بــه محســوس: در ایــن ســطح، قــوۀ خیال بــرای امور معقول 

نشــانه‌های بصــری خلق می‌کنــد )مفتونــی، ۱۳۸۹: 32-33(.

هانیبال الخاص )۱۳۰۹-۱۳۸۹ ه. ش(
از  را  وی  می‌تـوان  و  بـود  تجسـمی  هنرهـای  رشـتۀ  فارغ‌التحصیـل  الخـاص  هانیبـال 
فعالیت‌هـای  ازجملـه  برشـمرد.  ایـران  در  نقاشـی  آمـوزش  حـوزۀ  در  مؤثـر  اشـخاص 
الخـاص می‌تـوان بـه: تأسـیس گالـری »گیل‌گمـش«، مـدرس هنرسـتان عالـی، تدریـس 
آزاد اسالمی و عضـو هیئـت داوری بی‌ینـال  در چندیـن دانشـگاه خارجـی، دانشـگاه 

نقاشـی مـوزه هنرهـای معاصـر تهـران نـام بـرد.
روش کار وی، تأکیــد بــر ســنت‌های اصیــل نقاشــی در تکنیــک و ســنت‌های ملــی 
و مذهبــی در محتــوا بــود و بخشــی از اتفاقــات هنــر معاصــر ایــران را تقلیــد کورکورانــۀ 
هنرمنــدان از نمونه‌هــای غربــی و در نتیجــه، اســتحاله در آن نــوع از هنرهــا، بی‌آنکــه 
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معنــای درونــی آن‌هــا را یافتــه باشــند، می‌دانســت. الخــاص بنابر آرمان‌هــا، زندگی‌ و اقلیت 
مذهبــی بودنــش، تابلوهایــی خلــق کــرده کــه بخــش مهمــی ازعناصــر آن را نشــانه‌هایی از 
قــوم آشــور و مســیح، اســامی و ایــران باســتان و اســاطیر تشــکیل داده‌انــد. آن‌هــا ازنظــر 

فــرم و تکنیــک نقاشــی »ســاده نــگار« محســوب می‌شــود )نمودارهــای 1-2-3(.

نمودار 1. عناصر ایرانی در نقاشی هانیبال الخاص

نمودار ۲. عناصر کهن در نقاشی هانیبال الخاص.

نمودار ۳. عناصر غیرایرانی معاصر در نقاشی هانیبال الخاص )نگارندگان(.
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الخــاص معتقــد بــه هنــر اصیــل ایرانــی بــود: »مــن در مینیاتــور همــه مكاتــب هنــری 
دنیــا را دیــده‌ام. مثــاً در »تذهیــب« حاشــیه مینیاتورهــا »آپ آرت« و »ویكتــور وازارلــی« 
را می‌تــوان به‌وضــوح پیــدا کــرد. در »تشــعیر« به‌ســهولت می‌تــوان سوررئالیســم و 
ــی كــه در  ــد. در خــود »نگارگــر« و در بعضــی تک‌چهره‌هــای فراوان ــی را دی ســالوادور دال
مینیاتــور مــا اســت، می‌تــوان اكسپرسیونیســم نابــی را یافــت كــه اگــر در ابعــاد بــزرگ آن را 
ببینیــم به‌عنــوان نمونــه‌ای قدیمــی و بســیار قدیمی‌تــر از اكسپرسیونیســم آلمــان قابــل 
‌ارائــه اســت. در پرداخــت ظریــف و دقیــق نگارگــری ایرانــی »پوانتلیســم« را بــا نقطه‌نقطــه 
کردن‌هــای بســیار پرحوصلــه‌ای دیــده‌ام. در منظره‌ســازی رؤیایــی و شــاعرانه برخــی 
از مینیاتورهــای ایرانــی نوعــی »رومانتیسیســم« باشــكوه و بی‌بدیــل دیــده می‌شــود. 
در آداب چگونگــی جــادادن عناصــر در صفحــه و در ســاختار هندســی هــر مینیاتــور 
»كلاسیســیم« را می‌تــوان بــه عیــان دیــد« )URL:1(. وی می‌گویــد: »هنرمنــد لازم اســت 
بــه مصــداق پنــدار زیبــای خواجــه حافــظ شــیراز »شستشــویی کــن و آنگــه بــه خرابــات 
خــرام ...« هرچــه شــیله‌پیله دارد، هرچــه چــرک و پلشــتی دارد، هرچــه عقــده دارد، 
همــه را بیــرون بریــزد و خــودش را بــه صداقــت و پاکــی کودکــی، بــه همــان تخیل برســاند، 
ذوق خالــص کودکانــۀ خــود را بــاز یابــد و بــا تجربیــات زندگــی کاری را تلفیــق کنــد، حتمــاً 
هنرمنــدی خــوب خواهــد شــد« )صــدر، 1389: 19(. دوره‌هــای کاری الخــاص در ادامــه 

آمــده اســت )جــدول 1(.
جدول ۱. شناسایی دوره‌های کاری هانیبال الخاص )نگارندگان(.

آثار با نشانه صلیبآثار اسطوره‌ای نقاشی از چهره هنرمندان ایرانیآثار با درون‌مایه نگارگری

آثار با تم دوبخشیآثار با تم نوشتهچهره هنرمندان غیرایرانیآثار با فضای غالب سفید
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حبیب‌الله صادقی، ۱۴۰۱-1336 ه.ش
صادقـی دکتـری پژوهـش هنـر را از دانشـگاه تربیت‌مـدرس و باموضـوع رسـالۀ دکتری: 
»تجلـی عالـم خیـال و مثـال در هنـر ایرانـی«،  اخـذ کـرده و عضـو پیوسـتۀ فرهنگسـتان 
هنـر جمهـوری اسالمی ایـران اسـت. از آثـار ایشـان علاوه‌بر برپایـی چندین نمایشـگاه، 
اثـر تبدیـل بـه نقاشـی دیـواری شـده اسـت. صادقـی را به‌عنـوان هنرمنـد عرصـه  دو 
انقالب و دفـاع مقـدس می‌شناسـد و اکثـر آثـار وی در ایـن حـوزه خلـق شـده اسـت. 
ایشـان بـه عالـم خیـال و کارکـرد آن در عرصـۀ خلـق اثـر اعتقـاد دارند؛ چنانکـه موضوع 
رسـالۀ دکتـری را نیـز بـا عنـوان »عالـم خیـال و مثـال در هنـر ایرانـی« نگاشـته اسـت.

ــروری کار  ــا نشــان‌دادن شــجاعت و قهرمان‌پ حبیــب‌الله صادقــی معتقــد اســت، زیب
خوبــی اســت کــه بایــد در اندیشــه یــک هنرمنــد شــکل‌گرفته باشــد تــا بتوانــد آن را بــه 
ــر و ادبیاتمــان بــه ســنت‌هایمان توجــه کنیــم؛  ــر بکشــد. مــا ســعی کردیــم در هن تصوی
امــا حواســمان نبــوده زمــان به‌ســرعت ســیر می‌شــود و مــا موظــف هســتیم، اندیشــه 
تابنــاک اســام را بــه شــکل معاصــر بیــان کنیــم )URL:1(. مجمــوع آثار صادقــی در حوزۀ 
ــار، موضــوع  نگارگــری و نقاشــی معاصــر خلــق شــده اســت )جــدول 2( و اغلــب ایــن آث
انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس را شــامل می‌شــوند. تنهــا در مجموعــه »خیــال شــرقی« 

گرایــش بــه آبســتره و هنــر انتزاعــی مشــهود اســت )نمودارهــای 4-5-6(.

نمودار ۴. عناصر کهن ایرانی در آثار حبیب‌الله صادقی.

نمودار ۵. عناصر معاصر ایرانی در آثار حبیب‌الله صادقی.
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نمودار ۶. عناصر غیرایرانی در آثار حبیب‌الله صادقی )نگارندگان(.

جدول ۲. شناسایی دوره‌های کاری حبیب‌الله صادقی )نگارندگان(.
موضوعات مذهبینقاشی با گرایش رئالیستیآثار با فضای نگارگری ایرانی

فضای سمبولیستیفضای انتزاعینقاشی انقلاب و دفاع مقدس

ثار هانیبال الخاص  نظریۀ خیال فارابی در آ
در مجموعــه آثــار هانیبــال الخــاص، نشــانه‌ای از مرحلــه اول فارابــی؛ یعنــی تجســم 
عینــی صــور مشــاهده نمی‌شــود؛ ولــی در برخــی از آثــار وی مرحلــه دو؛ یعنــی تجزیــه 
و ترکیــب عناصــر قابــل بازشناســی اســت. در ایــن مرحلــه چنانچــه در ابتــدای مطالــب 
بــدان پرداختــه شــده، از مرحلــه توصیــف امــر بیرونــی عبــور کــرده و ســعی بــر آن دارد 
کــه بــا تلفیــق دو عنصــر عینــی و ایجــاد کم‌وکاســت و یــا افــزودن عناصــر و بــر هم‌ســازی 
آنــان بــه خلــق اثــر بپــردازد، مجموعــه »پرتــره هنرمنــدان« را می‌تــوان در مرحلــه دوم 

قــرار داد )تصاویــر 2- 1(.
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بیشـتر آثـار هانیبـال الخـاص در پـی تجسـم عناصـر محسـوس در کنـار هـم و خلـق 
نشـانه‌هایی جدیـد اسـت. از ایـن‌رو بـا یـک نـگاه کلـی، اکثـر آثـار الخـاص را می‌تـوان در 
بخـش اول مرحلـه سـوم نظریـۀ خیـال فارابـی، قـراردادن خیـال در برابـر یـک صـورت 
دیگـر  محسـوس  صـورت  یـک  از  آن،  تخیـل  و  توصیـف  بـرای  و  محسـوس  واقعـی 

اسـتفاده‌کردن، قـرار داد )تصاویـر 3 الـی 5(.

تصویر 3. بدون عنوان، 1383، ترکیب مواد،
.)URL 3( 26* 26 سانتی‌متر

                                         

 تصویر 2. بدون عنوان ، مقوا،
 1381 ،32* 32 سانتی‌متر

.)URL 4(

 تصویر 1. نیما، 1378، اکریلیک،
60*40 سانتی‌متر
.)URL 3(

تصویر 4. بدون عنوان، 1378، اکریلیک،
.)URL 3( ۱۲۵ *۱۰۵ سانتی‌متر

تصویر ۵. بدون عنوان، 1379، جوهر و 
.)URL 3( پاستل، 80*60 سانتی‌متر
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ثار حبیب‌الله صادقی نظریۀ خیال فارابی در آ
کشـیده  تصویـر  بـه  محسـوس  صـور  عیـن  مرحلـه،  ایـن  در  فارابـی  نظریـۀ  برطبـق 
می‌شـود. در آثـار حبیـب‌الله صادقـی در مجموعـه »خانـۀ پـدری« نشـانه‌هایی از ایـن 
مرحلـه، قابـل کدگـذاری اسـت؛ هرچنـد بـه نظـر می‌رسـد ایـن آثـار نیـز باعبـور از فیلتـر 
اول  در مرحلـۀ  لحـاظ مجمـوع عوامـل  از  ولـی  باشـد؛  ترسـیم شـده  خیـال هنرمنـد 

.)6 )تصویـر  می‌شـوند  بازنشـانی 

تصویر ۶. خانه پدری،۱۳۹۰،ترکیب مواد،

.)URL 5( 180*110 سانتی‌متر

ترسـیم  واقع‌نمایـی  به‌صـورت  عوامـل  تمامـی  صادقـی  آثـار  از  دیگـری  سـری  در 
شـده‌اند؛ امـا از دیـدگاه هنرمنـد، معنایـی دومـی نیـز در اثـر مسـتور اسـت. ایـن آثـار را 
می‌تـوان حرکـت از مرحلـۀ اول بـه سـمت بخـش اول مرحلـۀ سـوم؛ یعنـی نشـان یـک 

محسـوس بـا محسـوس دیگـر و آفرینـش معنـای دیگـر )تصویـر 7(. 

تصویر ۷. یک روز سال ۱۳۶۴، 1365، رنگ و روغن،

.)URL 5( 200*140 سانتی‌متر 

سـوم  مرحلـۀ  اول  بخـش  در  سمبولیسـم  گرایـش  بـا  صادقـی  حبیـب‌الله  آثـار 
نظریـۀ فارابـی قابل‌شناسـایی اسـت. در ایـن مرحلـه هنرمنـد، تالش دارد تـا بـا ترکیـب 
یابـد  ثانویـه دسـت  بـه معنـای  ارائـه آن‌هـا  نشـانه‌هایی بصـری در کنـار هـم و نحـوۀ 

.)۸ )تصویـر 
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تصویر ۸. من ماهیم،1361، رنگ و روغن،
.)URL 5( 120*90 سانتی‌متر

بــا عنــوان »خیــال شــرقی« کمتــر نشــانی از عوامــل  آثــار صادقــی  در مجموعــه 
بیرونــی دیــده می‌شــود )هرچنــد در برخــی آثــار، نشــانی از دورنمــای منظــره و گاه 
ــه از  ــان ک ــا در مجمــوع آن، همچن ــار حســین کاظمــی مشــهود اســت( ام نشــانی از آث
اســمش برمی‌آیــد، عنصــر خیــال هنرمنــد حاکــم اســت و شــاید بتــوان گفــت هنرمنــد، 
گســترۀ خیــال خــود را باعبــور از مرزهــای مــادی و محســوس بــه جایــگاه عالــم معقــول 
ــن‌رو  ــق شــده اســت. از ای ــات خل ــی فــارغ از مادی ــر در لحظات ــق اث نزدیــک شــده و خل
می‌تــوان بخش‌هایــی از ایــن مجموعــه را در بخــش دوم مرحلــۀ ســوم نظریــۀ فارابــی 

طبقه‌بنــدی کــرد )تصاویــر 9-10(.
                          

 تصویر 10. مشرق خیال، 1390، ترکیب مواد،
.)URL 5( 110*110 سانتی‌متر 

 تصویر 9. مشرق خیال، 1389،ترکیب مواد،
.)URL 5( 130*130 سانتی‌متر
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نتیجه‌گیری
در حــوزۀ مطالعــات اندیشــمندان اســامی-ایرانی خیــال از مقــولات موردتوجه بوده و 
در دوره‌هــای مختلــف تاریخــی بخش‌هایــی از معانــی آن مفتــوح گشــته اســت. در ایــن 
میــان، فارابــی را می‌تــوان به‌عنــوان اولیــن نظریه‌پــردازان عالــم خیــال جهــان اســام 
دانســت. بخش‌هایــی از نظریــات فارابــی گرچــه در دوره‌هــای بعــدی مــورد چالــش و 
نقــد حکمــای اســامی قــرار گرفــت؛ لیکــن ســاختار کلــی آن دســت‌نخورده باقــی مانــد 
ــال شــامل ســه  ــم خی ــر حکمــا قــرار گرفــت. نظریــات فارابــی در عال ــد اکث و مــورد تأیی
مرحلــۀ عمــده و یــک بخــش کــه در زیــر مجموعــۀ ســوم اســت. آنچــه مــدّ نظــر ایــن 
مقالــه بــوده، امکان‌ســنجی کارکــرد ایــن مباحــث در آثــار نقاشــی معاصــر بــوده کــه در 
ایــن راســتا آثــار هانیبــال الخــاص و حبیــب‌الله صادقــی به‌جهــت معاصــر بــودن و تنــوع 
آثــار و دارابــودن دوره‌هــای مختلــف هنــری و ارج‌گــذاری هــر دو هنرمنــد بــه مقوله خیال 
انتخــاب گردیــد. نتایــج مقالــه نشــان از آن دارد، برطبــق نظریــۀ فارابــی کــه پاییــن حــد 
از خیــال را عینی‌ســازی و مشــاهده مســتقیم اســت در آثــار الخــاص قابل‌شناســایی 
نیســت؛ ولــی در برخــی از آثــار صادقــی ایــن وجــه از عیــن ســازی مشــاهده می‌شــود. 
حرکــت هــر دو هنرمنــد از مرحلــه دو و تجزیــه و ترکیــب شــروع و بــه بخــش اول مرحلــه 
ســوم، همــان قــراردادن صــور محســوس در کنــار هــم و خلــق معنایــی جدید می‌رســد؛ 
امــا عالی‌تریــن وجــه از خیــال در نــزد فارابــی کــه تجســم صــور معقــول هســت و از آن 
به‌عنــوان مراحلــی از خیــال انبیــا و قدیســین نــام بــرده و می‌تــوان گفــت، چالشــی‌ترین 
مرحلــه بــرای عرصــه هنــر اســت. هرچنــد امــکان درک درســت و ســنجش حــد خیــال 
هنرمنــد در عالــم بیــرون وجــود نــدارد؛ ولــی بــا درنظرگرفتــن دســته‌بندی خیــال در نــزد 
فارابــی، در مجمــوع آثــار هانیبــال الخــاص را می‌تــوان در حیطــه مرحلــه دوم و بخــش 
اول مرحلــه ســوم طبقه‌بنــدی کــرد و آثــار حبیــب‌الله صادقــی را در تمامــی مراحــل )چــه 

در مرحلــه اول و چــه در بخــش دوم مرحلــه ســوم( قابل‌ســنجش دانســت.
پیشــنهاد پژوهشــی نگارنــدگان مبتنی‌بــر ایــن مســئله اســت کــه براســاس نظریــۀ 
خیــال فارابــی و مشــخص نمــودن پایین‌تریــن و بالاتریــن حــد خیــال، چــرا دوره‌هــای 
کاری هنرمنــدان منتخــب از یک‌رونــد روبه‌رشــد برطبــق ایــن نظریــه برخــوردار نیســت و 
چه‌بســا دوره‌هــای کاری ســال‌های قبــل هنرمنــد در نســبت بــا آثــار جدیدتــرش در ردۀ 

ــال قــرار می‌گیرنــد. ــر خی بالات
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Abstract
According to Robert Wuthnow, artistic and cultural movements are not a mere re-
flection of the social structure; rather, they are produced at historical milestones and 
in their production process, they need sufficient resources for creation and a suitable 
social environment for growth. The question raised is that what conditions have pro-
vided the necessary ground for the formation of the discourse of social commitment 
in the art of the years before the Islamic revolution, and to what extent have these 
works come close to the goals of this discourse? The purpose of this research is 
to study the fields of social art production and its effect on the expression of artis-
tic works from the constitutional revolution to the Islamic revolution under the left 
discourse. This research, in the theoretical framework of “Robert Wuthnow”, in a 
library-documentary study and with a descriptive-analytical method, examines the 
social and political conditions governing the time and how these conditions affect 
the formation of discourse of socially committed art. The prevailing conditions of 
the time, by creating a crisis in the existing order of discourse, mobilizing resourc-
es and forming interaction chains, have provided the means to produce, select and 
institutionalize the discourse of social commitment in the field of art and literature. 
Although, for several reasons, discourse of social commitment in pre-revolutionary 
Iranian art was heavily sloganeering and politicized in its content, and in execution, 
due to the lack of connection with the artistic structures of the Iranian society, avoid 
being institutionalized.

Keywords
Contemporary Painting, Left Discourse, Robert Wuthnow, Social commitment. 
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گفتمان تعهد اجتماعی در نقاشی معاصر با چارچوب نظریه 
روبرت وسنو »دوران مشروطه-پیروزی انقلاب اسلامی«

ترنم تقوی1، مصطفی گودرزی2

چکیده
بنابـر نظـر روبـرت وسـنو، جنبش‌هـای هنـری و فرهنگـی، بازتاب‌دهنـدۀ صـرف سـاختار 
اجتماعـی نیسـتند؛ بلکـه در نقـاط عطـف تاریخـی تولیـد می‌شـوند و در فراینـد تولیـد 
خـود، نیازمنـد منابـع کافـی بـرای خلـق و فضـای اجتماعـی مناسـب برای رشـد هسـتند. 
پرسـش مطرح‌شـده آن اسـت کـه چـه شـرایطی زمینـۀ لازم بـرای شـکل‌گیری گفتمـان 
تعهـد اجتماعـی در هنـر سـال‌های پیـش از انقالب اسالمی را فراهـم سـاخته اسـت و 
ایـن آثـار تـا چـه انـدازه بـه اهـداف ایـن گفتمـان نزدیک شـده‌اند؟ هـدف ایـن پژوهش، 
مطالعـه زمینه‌هـای تولیـد هنـر اجتماعـی )شـرایط کلان اجتماعـی، سیاسـی، فرهنگـی، 
اقتصـادی( و تأثیـر آن بـر نحـوه بیـان آثـار هنـری از انقالب مشـروطه تـا انقالب اسالمی 
در ذیـل گفتمـان چـپ اسـت. این پژوهش در چارچوب نظری جامعه‌شناسـی فرهنگ 
»روبـرت وسـنو«، در مطالعـه‌ای کتابخانـه‌ای ـ اسـنادی و بـه روش توصیفـی ـ تحلیلـی 
شـرایط کلان اجتماعـی و سیاسـی حاکـم بـر زمانـه و نحـوۀ تأثیرگـذاری ایـن شـرایط بـر 
شـکل‌گیری گفتمـان هنـر متعهـد اجتماعـی را مـورد بررسـی قـرار داده اسـت. شـرایط 
حاکـم بـر زمانـه، بـا ایجـاد بحـران در نظـم گفتمـان موجـود، بسـیج منابع و شـکل‌گیری 
زنجیره‌هـای تعامـل، موجبـات تولید، گزینش و نهادینه شـدن گفتمان تعهد اجتماعی 
در عرصـۀ هنـر و ادبیـات را فراهـم سـاخته اسـت. هرچنـد از یـک سـو گرایـش چـپ در 
میـان هنرمنـدان و از سـویی دیگـر مـوج تجددخواهـی سـبب گردیـد، گفتمـان تعهـد 
اجتماعـی در هنـر ایـرانِ پیـش از انقالب در محتـوا به‌شـدت شـعاری و سیاسـت‌زده و 
در اجـرا بـا عـدم پیونـد متناسـب بـا سـاختارهای هنری جامعـۀ ایرانی از نهادینه شـدن 

بازمانـده و بـه گفتمـان جـاری در هنـر زمانـه تبدیـل نشـود. 
واژگان کلیدی 

تعهد اجتماعی، روبرت وسنو، گفتمان چپ، نقاشی معاصر.
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مقدمه 
جامعه‌شناسـی فرهنـگ وسـنو بـا تعبیـر فرهنـگ به امـری عینی )اثـر هنری، متـن و...(، 
او در مـدل  قـرار می‌دهـد.  بـا سـاختار اجتماعـی  را در پیونـدی مبهـم و پیچیـده  آن 
از »بافت‌هـای نهـادی« و »بحـران در نظـم اخلاقـی« جامعـه به‌عنـوان  نظـری خـود، 
دو مکانیسـمی نـام می‌بـرد کـه تحـولات اجتماعـی را در »پیونـد« بـا تغییـر فرهنگـی قرار 
می‌دهنـد. ایـن تغییـرات فرهنگـی در ایـران دوران مشـروطه در پیوند با زمینه سیاسـی 
و اجتماعـی و اقتصـادی، بـه شـکل‌گیری گفتمـان تعهـد اجتماعـی و ظهـور واقع‌گرایـی 
در مقابـل ایدئالیسـم و تولیـد هنـر و ادبیات اجتماعی-انتقـادی در مقابل هنر درباری 
و ادبیـات تغزلـی انجامیـد؛ گفتمانـی کـه در دوران پهلـوی اول و دوم در هم‌نشـینی بـا 
گفتمـان چپ‌گـرا بـا تأکیـد بـر گفتمـان برابـری و نفی نشـانه‌های سـرمایه‌داری، به‌ عرضۀ 
هنـر متعهـد بـا مضامینـی چـون فاصله طبقاتـی، نابرابری‌های قومیتی و ... در شـکلی از 

هنـر مبـارز و انقلابـی تبدیـل گردیـد 
در این پژوهش، بررسی شرایط تولید گفتمان تعهد اجتماعی در نقاشی معاصر ایران 
از دوران مشروطه تا پیروزی انقلاب، با بهره‌گیری از مدل نظری وسنو صورت گرفته 
است. پرسشی که در این پژوهش مطرح می‌گردد آن است، چه شرایطی زمینه لازم برای 
شکل‌گیری گفتمان تعهد اجتماعی در هنر ایران در بازه زمانی یاد شده را فراهم ساخته 

است و آثار هنر اجتماعی، تا چه اندازه به اهداف این گفتمان نزدیک شده‌اند؟
بنابر فرض پژوهش، چنین به نظر می‌رسد که در فاصله سال‌های پیروزی انقلاب 
سیاسی،  اجتماعی،  )شرایط  زمانه  بر  حاکم  شرایط  اسلامی،  انقلاب  تا  مشروطه 
اقتصادی، فرهنگی( سبب بسیج منابع، ایجاد بحران در نظم گفتمان و شکل‌گیری 
بافت  و  اجتماعی  افق  کنار عواملی چون  این عوامل در  و  تعامل شده  زنجیره‌های 
گفتمانی مسلط در جامعه، موجبات تولید گفتمان تعهد اجتماعی در هنر و گزینش 
این گفتمان را فراهم ساخته است. درنهایت این‌گونه به نظر می‌رسد که گفتمان تعهد 
اجتماعی در هنر پیش از انقلاب، تحت تأثیر گفتمان چپ، با تمرکز بر طبقه فرودست 
به دلیل فقدان »پیوند«  از رخدادهای زمانه،  نمایشی سرراست  با  کارگر جامعه  و 
متناسب میان ساختار اجتماعی و هنر، همچنین ناکارآمدی بیان زیباشناسانه اثر، از 

نهادینه شدن بازمانده است.‌
سده  اواخر  از  که  است  گفتمانی  چپ،  گفتمان  از  منظور  است  ذکر  به  لازم 
بارقه‌های  نخستین  باوجود  واقع  در  گرفت.  پا  ایران  در  شمسی  هجری  سیزدهم 
گفتمان  روشنفکران صدر مشروطه،  از  برخی  آرای  و  آثار  در  اندیشه سوسیالیستی 
چپ در ایران، بر مبنای تغییر ماهیت فئودالیته، تشکیل احزاب سوسیال‌دموکرات 
و شکل‌گیری طبقه متوسط جدیدی در بافت شهری جامعه، به نام »روشنفکران«، 
گذاشتن یک صورت‌بندی  به ‌نمایش  با  زمان،  این  در  ایران  پایه‌ریزی شد. جامعه 
اجتماعی نوین، نمایندۀ آغاز گذار از جامعه‌ای سنتی به جامعه‌ای شبه مدرن گردید 
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و این مسئله تغییرات بنیادینی را در میزان آگاهی‌های اجتماعی افراد رقم زد. اهمیت 
این پژوهش در آن است که شناخت زمینه‌های خلق آثار و پیامدهای سلطه گفتمان 
چپ در دوران معاصر را بامطالعه اسناد تاریخی و بازتاب آن بر ادبیات و هنر ایران 
فراهم آورده و بر این اساس، فهم جامع‌تری از هنر دوران معاصر در گسست تاریخی 

خود در دوران سلطه گفتمان چپ امکان‌پذیر می‌سازد.
این تحقیق بر اساس ماهیت و روش، توصیفی - تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، 
به‌صورت کتابخانه‌ای است. تبیین گفتمان تعهد اجتماعی در هنر سال‌های پیش از 
از متغیرها صورت می‌گیرد. دستۀ اول متغیرها،  با در نظر گرفتن دودسته  انقلاب، 
شامل تحولات و تغییرات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. این تحولات 
با ایجاد بی‌نظمی در نظم اخلاقی جامعه در پی فرایند مدرنیزاسیون و تأثیرات آن 
بر تغییر نگرش اجتماعی و درنهایت تغییر در گفتمان‌های جاری در اجتماع، فرایند 
دسته  کرد.  خواهد  تبیین  را  ایران  معاصر  هنر  در  اجتماعی  تعهد  گفتمان  تولید 
دوم متغیرها، با نگاهی به افق اجتماعی گفتمان، شکل‌گیری محتوای گفتمان تعهد 
این  در  انتخاب‌شده  آثار  کرد.  خواهد  تبیین  را  مذکور  سال‌های  هنر  در  اجتماعی 
رساله، بر مبنای معانی همگرا و مضامین مشترک با رویکرد موضوع طبقه و سیاست 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

پیشینه پژوهش
کتـاب دوجلـدی علیرضـا ازغنـدی بـا عنـوان »تاریخ تحولات سیاسـی و اجتماعـی ایران« 
)۱۳۷۹(، یکـی از کتاب‌هـای قابل‌توجـه در ایـن زمینـه اسـت. در مقالـه مرتضـی اسـدی 
بـا عنـوان »هنـر اعتـراض، هنـر انقلاب« )۱۳۸۵(، بـا نگاهی گذرا به هنرمنـدان انقلاب یا 

»هنرمنـدان طرفـدار عدالت اجتماعی« مواجه هسـتیم.
کتاب مرتضی گودرزی )دیباج(، با عنوان »گرافیک انقلاب: هنر متعهد اجتماعی - 
دینی در ایران« )۱۳۸۷(، کتاب مرتضی گودرزی )دیباج(، با عنوان »نقاشی انقلاب« 
زمانی  بازۀ  در  را  ایران  اجتماعی  و شرایط  که هنر  منابعی هستند  ازجمله   ،)۱۳۸۸(

مدنظر مورد بررسی قرار داده‌اند.
حسینی‌راد و خلیلی در مقاله »بررسی نقش جریان‌های فکری و حکومتی در رویکرد 
ملی‌گرایانه نقاشی نوگرای ایران در دوران پهلوی« )۱۳۹۱(، تأثیر تحولات برون‌متنی بر 
رویکرد ملی‌گرایانه محور مطالعه قرار می‌دهد. مقاله  با  را  ایران  نقاشی  کلی  جریان 
در  ملی  هنر  »گفتمان‌های  عنوان  تحت‌  تقی‌زادگان  معصومه  و  مریدی  محمدرضا 
بر  قدرت  نظام  فرهنگی  سیاست‌های  فرازوفرود  تأثیر  مطالعه  به   ،)۱۳۹۱( ایران« 
با اندیشه‌های  مفهوم هنر ملی در سه گفتمان ناسیونالیستی، اصالت‌گرا و اسلامی 

انقلابی پرداخته‌اند.
ایدئولوژی و  تأثیر  مقاله مرتضی اسدی و احمد نادعلیان، تحت عنوان »بررسی 
تفکر سیاسی در به‌کارگیری عناصر تصویری در آثار نقاشی انقلاب اسلامی« )۱۳۹۲(، 
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اندیشه‌ای  مبانی  مبنای  بر  تصویری  نمادهای  از  استفاده  چگونگی  آشکارسازی  به 
حاکم بر زمانه پرداخته است. 

مقاله حسن زین‌الصالحین و نعمت‌الله فاضلی، با عنوان »سیاست و بازنمایی، 
به   ،)۱۳۹۴( پهلوی«  دوره  در  عکس  و  عکاسی  دوربین  ایدئولوژیک  نقش  بررسی 
بررسی عکاسی دوران پهلوی از دریچه تحولات ساختاری در حوزۀ سیاست و تأثیر آن 

بر هنر پرداخته است. 
محمدرضا مریدی در مقاله‌ای با عنوان »کشمکش‌های رئالیسم و ایدئالیسم در 
نقاشی ایران معاصر: طرح رویکردی برای مطالعه تاریخ اجتماعی هنر ایران معاصر« 
)۱۳۹۵(، به‌منظور بررسی جریان‌های هنری ایران، به مطالعۀ ظهور و گسترش طبقه 
متوسط و کشمکش میان طبقۀ متوسط قدیم و جدید و هژمونیک شدن ارزش‌های 

این طبقات در تاریخ تحولات اجتماعی پرداخته است. 
در  »گفتمان چپ  عنوان  با  احمدی،  کتاب محمدعلی  مذکور،  مقولات  بر  علاوه 
ایران: دوره قاجار و پهلوی اول« )۱۳۹۷( و کتاب علی قلی‌پور، با عنوان »پرورش ذوق 
عامه در عصر پهلوی« )۱۳۹۸(، می‌توان در این زمینه نام برد. مقاله ترنم تقوی و 
محبوبه پهلوان تحت عنوان »تحلیل بازتاب گفتمان چپ در نقاشی معاصر ایران در 
دهه ۴۰ تا ۶۰؛ بر اساس آرای میشل فوکو« )۱۳۹۸(، به مطالعۀ تأثیر گفتمان چپ بر 

نقاشی نوگرای ایران و نحوه بیان آثار هنری پرداخته است.
تقلیدی  و  اکتسابی  دلیل  به  مذکور،  زمانی  بازه  در  نام‌برده،  مقاله  نتیجه  بنابر 
هنرمندان  که  اهدافی  دیگر،  کشورهای  انقلابی  هنر  از  هنرمندان  برداشت  بودن 
نداشت  اجرایی  کاربردی  می‌کردند  عنوان  خود،  بیانیه‌های  در  اجتماعی  متعهد 
و  با خواست  ذاتی  ارتباط  گاه هیچ  که  بود  تکرار مفاهیمی  و  ایده‌آل‌گرایانه  بسیار  و 
پیشینه فرهنگی ما نداشت؛ بنابراین این هنرمندان نتوانستند به آرمان‌های خود که 

دستیابی به هنری در پیوند با جامعه روز و مخاطب زمانه است، دست یابند. 

چارچوب نظری
ساختار  و  ایدئولوژی  گفتمانی:  »اجتماعات  عنوان  تحت  کتابی  در  وسنو1  روبرت 
به   ،)1989( اروپایی2«  و سوسیالیسم  روشنگری  دینی،  اصلاح  در جنبش  اجتماعی 
پرداخته  اجتماعی  ساختار  و  هنر  فرهنگ،  اندیشه،  میان  رابطه  باب  در  پژوهش 
است. به اعتقاد او جنبش‌های هنری و فرهنگی بازتاب‌دهنده صرف ساختار اجتماعی 
نیستند؛ بلکه تولید می‌شوند و در فرایند تولید خود، نیازمند منابع کافی و فضای 
اجتماعی مناسب )»شرایط محیطی3«، »بافت‌ها و زمینه‌های نهادی4« و »زنجیره‌های 
کنش5«( برای تولید و رشد هستند. بنابراین مطالعات او به بررسی مکانیسم‌هایی 
می‌پردازد که جامعه و فرهنگ )در شکل عینی آن شامل گفتارها، رمزگان نمادین، 
کالاهای فرهنگی مانند نقاشی، کتاب، فیلم و...( را به هم پیوند می‌دهد. به عقیدۀ 
وسنو، تغییرات محیطی به‌طور مستقیم بر ظهور جنبش‌های فرهنگی هنری جدید 
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تأثیر نمی‌گذارند؛ بلکه این تغییرات با بسیج منابع به سمت گفتمانی خاص و ایجاد 
برای ظهور جنبش‌های  مناسب  بر جامعه، فرصت  حاکم  اخلاقی  نظم  در  بی‌ثباتی 
هنری جدید را فراهم کرده و با مهیا کردن منابع لازم برای ظهور جنبش‌های فرهنگی 
ـ هنری جدید به خلق فرهنگ و هنر کمک می‌کنند. در این میان، هدایت منابع برای 
خلق هنر به کمک برخی واسطه‌ها و بافت‌های نهادی مانند دولت، آموزش‌وپرورش، 

انجمن‌های هنری و مؤسسه‌های هنری صورت می‌گیرد.  
می‌کند،  مطرح  را  آن‌ها  خود  نظری  مدل  در  وسنو  که  مفاهیمی  از  دیگر  دستۀ 
است،  معتقد  وسنو  شدن8.  نهادینه  و  گزینش7  یا  انتخاب  تولید6،  از  عبارت‌اند 
ایده‌ای جدید نیست؛ بلکه فرایندی است  با  ایده  تغییرات به‌معنای جایگزینی یک 
انتخاب و نهادینه شدن می‌گذرد. این مفاهیم به بررسی  که از سه مرحله تولید و 
تولید  در  تنوع  گسترۀ  یا  جهت‌گیری  سبب  آگاهانه،  به‌طور  که  می‌پردازند  شرایطی 
محصول هنری خاص و نهادینه شدن آن شده و یا با ایجاد مانع، در پیشبرد اهداف 
گفتمان یک شق هنری خاص خلل ایجاد کرده‌اند. به اعتقاد وسنو »در مرحله تولید 
بعدی  فرایند  هستیم]...[  روبه‌رو  ایدئولوژیک  فرم‌های  تنوع  میزان  کلی  افزایش  با 
سطح  آمدن  وجود  به  و  ایدئولوژیک  تولید  میزان  یافتن  شدت  با  است.  انتخاب 
بالای تنوع ایدئولوژیک، فرایند انتخاب یا گزینش اجتماعی آغاز می‌شود. تحت تأثیر 
بعضی شرایط، برخی انواع ایدئولوژی‌ها در نسبت با بقیه، از موفقیت بیشتری در 
به دست آوردن منابع برخوردار می‌شوند. در همین‌حال، برخی ایدئولوژی‌ها از بین 
می‌روند و تعدادی دیگر به فضای حاشیه‌ای نسبتاً محدودی رانده می‌شوند )وسنو، 
1399: 30-31(. با جاری شدن شماری از منابع به سمت نوع خاصی از ایدئولوژی، 
برخی از ژانرها نسبت به بقیه، شکل مطلوب‌تری با محیط جدید را هماهنگ کرده و 
میزانی از پیوند میان اشکال گفتمان )ایدئولوژی( و بافت‌هایی که در آن‌ها به وقوع 

می‌پیوندند )ساختار اجتماعی( برقرار می‌شود. 
شدن  نهادینه  فرایند  توضیح  در  وسنو  است.  نهادینه ‌شدن  نهایی،  فرایند 
می‌نویسد: »برای تضمین بقای یک مکتب یا عقیدۀ خاص، ساختار مذهبی تعریف 
می‌شود؛ صورت‌ها و فرم‌هایی که یک ایدئولوژی در قالب آن‌ها ابراز و بیان می‌شود، 
می‌گیرند؛  رونق  انتشاراتی  فعالیت‌های  و  نشریات  می‌شوند؛  متداول‌تر  و  رایج‌تر 
تشکیلات و سازمان‌های تولیدکنندۀ فرهنگ از کنترل بیشتری بر راه‌های دستیابی‌شان 
به منابع برخوردار می‌شوند. این امر، در ایجاد نظام‌های پاداش و انتظار خاص خود 
این  و  می‌شود  تولید  خاص  ایدئولوژی  یک  نه‌تنها  درنتیجه،  می‌شوند.  مستقل‌تر 
ایدئولوژی به رقابت با ایدئولوژی رقیب می‌پردازد؛ بلکه به مؤلفه‌ای نسبتاً ثابت از 
ساختار نهادی جامعه موردنظر تبدیل می‌شود« )Wuthnow, 1989: 10(. این 
سه مرحله را می‌توان در خصوص فرایند تغییر هنری به کار گرفت. در مرحلۀ تولید، 
مواجه هستیم.  معین  بافتی  در  هنری  تنوع محصولات  میزان  گستره  و  افزایش  با 
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با  می‌گردد.  آغاز  گزینش  یا  انتخاب  مرحلۀ  در محصولات،  تنوع  و  تولید  افزایش  با 
گذشت زمان، برخی از محصولات هنری در به دست آوردن منابع لازم، موفق‌تر از 
هم  مصرف‌کنندگان  و  تولیدکنندگان  حامیان،  و  کرده  عمل  خود  هم‌سلکان  دیگر 
انواع موفق‌تر را انتخاب می‌کنند. بر این مبنا، تغییرات هنری یک جایگزینی ساده از 
یک سبک قدیمی به سبکی نوین نبوده و شامل سه مرحله تولید، انتخاب و نهادینه 
شدن است. دو دستۀ مفهومی مورد مطالعه، از منظر وسنو، ساختار اجتماعی را در 

»پیوند« با فرهنگ و هنر قرار می‌دهد. 
تحول  در خصوص  نظریۀ خود  در  که وسنو  بنیادی‌ترین مسائلی  از  دیگر  یکی 
و تغییر فرهنگی سعی در روشن ساختن آن دارد، بحث چگونگی تغییر در شرایط 
او  می‌شود.  منجر  ایدئولوژیک  تغییر  خاص،  به‌طور  یا  فرهنگی  تغییر  به  محیطی، 
مهم‌ترین  به‌عنوان  اخلاقی  نظم  از  اخلاقی«  نظم  و  »معنا  عنوان  با  خود  کتاب  در 
مکانیسم واسط، میان ساختار اجتماعی  و ایدئولوژی سخن می‌گوید. او می‌نویسد: 
ظهور ایدئولوژی‌ها اساساً به احساس تشویش افراد، احساس از جا دررفتگی آن‌ها 
یا دیگر نیازهای روان‌شناختی افراد باز نمی‌گردد. برعکس ظهور ایدئولوژی‌ها ریشه 
در تغییرات به وجود آمده در نظم اخلاقی جامعه -در تعریف جامعه از تکالیف و 
روابط  نمایشی کردن ماهیت  برای  اخلاقی خود- دارد که تلاش‌های جدید  وظایف 
بنابر  بی‌ثباتی  این   .)Wuthnow,b, 1989: 150( می‌سازد  ضروری  را  اجتماعی 
دلایلی، چون افزایش سطح تولید و درنتیجه، افزایش امکان گزینش، تغییر در شرایط 
محیطی و هنجارها، ایجاد شوک و مبهم بودن یا چندمعنا بودن برخی نمادهای نظم 
با پیش‌بینی‌ناپذیر  اخلاقی رخ می‌دهد. درنهایت، بی‌ثباتی در نظم اخلاقی جامعه، 

کردن روابط اجتماعی، فرایند نوآوری را تشدید می‌کند. 
در یک جمع‌بندی کلی، بحران در نظم اخلاقی از نظر وسنو زمانی رخ می‌دهد که 
آثار فرهنگی - هنری  سه مؤلفه نظم اخلاقی، یعنی رمزگان فرهنگی، ایدئولوژی‌ها و 
که رمزگان فرهنگی را بازنمایی می‌کنند، و در نهایت نهادهایی که بنیان نهادی نظم 
اخلاقی را شکل می‌دهند، دچار تکثر شوند. بر این اساس، چنانچه در یک جامعه، 
نتوان  باشد که  آثار هنری مختلفی وجود داشته  و  ایدئولوژی‌ها، شعائر  گفتمان‌ها، 
مجموعه آن‌ها را نمایندۀ یک نظام اخلاقی واحد دانست، آنگاه می‌توان ادعا کرد در 
آن جامعه با بحران در نظم اخلاقی مواجه هستیم. در این پژوهش با قبول این فرض 
که محتوای آثار هنری تا حدودی درنتیجه پیوند )پیوندی ظریف و مبهم( میان هنر و 
گفتمان‌های جاری در سطح اجتماع شکل می‌گیرد، به بررسی گفتمان تعهد اجتماعی 
در هنر ایران از دوران پس از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی می‌پردازیم.

گفتمان چپ سوسیالیستی در دوران مشروطه
و ساحت مدرنیته در جوامع  اندیشه  نظام‌مند،  و  یکپارچه  روندی مستمر،  در 
غربی شکل گرفت. درواقع با آغاز رنسانس، جوامع مدرن آغاز به شکل‌گیری کردند، 
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اما اندیشه مدرن، در گفتمان عصر روشنگری سده هجدهم خود را نمایان ساخت 
و درنهایت در قرن نوزدهم با ظهور صنعت‌گرایی، مدرنیته، هویتی مشخص یافت. 
تکامل  و  ترقی  اندیشه  بر  نوزده،  و  یا تجدد، در قرن هجده  بنیاد علمی مدرنیسم 
جامعه به‌عنوان موجودی پویا و توانایی انسان بر ساخت هر آنچه اراده کند، استوار 
خصوصی،  مالکیت  قانون،  حکومت  آزادی،  عقلانیت،  چون  مقولاتی  به  باور  بود. 
... تجربه تغییرات اجتماعی بر مبنای مدرنیته را مهیا ساخت.  تقویت خودباوری و 
تجربه‌ای که به ‌شکلی سطحی و ایدئولوژیک به‌ سایر کشورهای جهان همچون ایران 

انتقال یافت.
روشنفکران دوره قاجار، در پی آشنایی با مدرنیتۀ غربی و تجربه انقلاب روسیه 
)۱۹۰۵ م(، راه جبران عقب‌ماندگی علمی و فنی سرزمینشان را تغییر در ساختار قدرت 
می‌دیدند. تاریخ انقلاب مشروطه )1285ش/1906 م( گواهی بر تأثیرپذیری جامعه 
انقلاب  اما  است.  نزدیک  و  دور  سرزمین‌های  اجتماعی  و  سیاسی  تحولات  از  ایران 
مشروطه، تنها حاصل آشنایی ایرانیان با مظاهر غرب نبود. در کنار زمینه‌های مذهبی 
و فرهنگی که موجب رشد و آگاهی سیاسی و اجتماعی مردم ایران شد، نارسایی‌های 
ایران و به‌تبع آن، ورشکستگی بازرگانان، فقر  اقتصادی، سلطه استعمار بر بازرگانی 
توده مردم، نابسامانی‌های دستگاه حاکم و واگذاری امتیازات فراوان به بیگانگان و 
... به قیام یکپارچه مردم علیه استبداد منجر گردید. کمی پیش از مشروطیت، در 
پی قتل ناصرالدین‌شاه، نظم اجتماعی برآمده از گفتمان عهد باستان درهم‌شکسته 

شده و از تصویرِ شاه به‌عنوان نمایندۀ خدا بر زمین، عظمت‌زدایی شد.

از مرکز گفتمان طرد و دال‌های  با تغییر در گفتمان سیاست، شاه  این زمان  در 
دیگری همچون »مردم« که نام جدیدی برای رعیت بود، مجلس و دولت، به مرکز 
گفتمان فراخوانده می‌شوند. با آمدن مشروطه، سیاست تغییر شکل می‌دهد و دیگر 
حقوق پادشاه برای سرکوبی و شکنجۀ شورشیان رعیت‌زاده و نوکر زادگان نیست، 
بلکه کوشش مردم برای به‌خدمت‌گیری دولت به قصد پیشبرد منافع همگانی یک 
و  فناوری  آموزشی، رشد  برهه، اصلاحات  این  )تاجیک،1384: 171(. در  ملت است 

تصویر 1. آقا میرزا موسی 
ممیز، سبزی فروش، 1276، 
گنجینه کاخ موزه گلستان.

تصویر 2. کمال‌الملک، دختران 
 گدا، 1268 ش 1308 ق،

67 * 40.5 سانتی‌متر، رنگ 
روغن روی بوم، کاخ موزه 

گلستان.

تصویر 3. کمال الملک، فالگیر 
 یهودی)بغدادی(، 1277 ش 1316 ق،

46 * 55.5 سانتی‌متر، رنگ روغن روی بوم، 
موزه مجلس شورای اسلامی.
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گسترش ارتباطات، به رواج مفاهیمی چون برابری، حقوق شهروندی و هویت فردی 
منجر شد. درواقع انقلاب مشروطه، نماد پایان یافتن محوریت مطلق قدرت شاه، 
طلیعه مدرنیته و در پی آن، شکل‌گیری میدان‌ها و منش‌های مستقل اجتماعی در 
ایران بود. انجمن‌های عصر مشروطه در نقش نهادهای مدنی، از مهم‌ترین عوامل 
همبستگی اجتماعی برای مبارزه با استبداد بودند و به‌همین دلیل، در مشروطیت 
اول بیش از هزار انجمن در ایران تأسیس شد )خارابی، 1386: 19(. این انجمن‌ها 
انتقال عقاید و  تئاتر و آموزش عمومی، به  انتشار روزنامه، نشریه، اجرای  از طریق 
نظریات خود به جامعه و روشنگری عامه می‌پرداختند.  بر این اساس، طلیعه تفکر 
مدرن در ایران با دوران مشروطه آغاز شد و در پی آن ورود اندیشه چپ به ساحت 
انقلاب مشروطیت  در  مدرن  اندیشه‌های  ورود  موج  اولین  با  ایران هم‌زمان  فکری 
رقم خورد. مارکسیست‌های ایرانی از زمان انقلاب مشروطه 1285، درصحنۀ سیاسی 
ایدئولوژی  سه  از  توده  حزب  و   )27  :1380 )بهروز،  بودند  فعال  ایران  اجتماعی 
ایدئولوژی نخست، بسیار  به دو  ناسیونالیسم(  و  )مشروطه‌خواهی، سوسیالیسم 
انقلاب  وارث  را  و خودش  از مشروطیت پشتیبانی می‌کرد  بود]...[  پایبند  و  وابسته 
مشروطه قلمداد می‌نمود )آبراهامیان، 1397: 422(. درواقع انقلاب مشروطه این 
ایران مستحکم  در  را  ریشه‌های خود  تا  فراهم ساخت  احزاب چپ  برای  را  فرصت 
مضامینی  القای  و  بیان  برای  جدید،  قالب‌های  با جستجوی  ایرانی  مشروطۀ  کنند. 
چون وطن‌خواهی، استعمارستیزی، آزادی‌خواهی، عدالت‌طلبی و... منشأ بسیاری از 
تحولات در حیات فردی و اجتماعی ایرانیان و از این طریق در شعر و ادبیات شد. 
در این زمان، بخشی از فرهنگ و هنر، در خدمت خواست سیاسی مشروطه‌خواهان 
قرار گرفت و »هنر انتقادی به یاری مطبوعات و نشریات از انحصار دربار خارج و به 
زبان تجددخواهان و عموم مردم تبدیل شد. البته موج انتقادی هنر در نقاشی کمتر 
با خردگرایی در سیاست  بود. طبقۀ متوسط جدید  ادبیات  و  آن در شعر  نفوذ  از 
)که پیامد قوانین پارلمانی بود( و عقل‌گرایی در معرفت )که آن را به‌جای مذهب در 
علم می‌جست( سلایق زیباشناختی واقع‌گرایی انتقادی را دنبال کرد )مریدی، 1397: 
یافت. همانند  از مفاهیم دیکته شده درباری دست  تا حدودی به استقلال  و   )51
آنچه در دنیای غرب در واکنش میان هنر و ادبیات رئالیستی و رمانتیسیسم رخ داد، 
روشنفکران مشروطه به ‌مخالفت با ادبیات غنایی پرداخته و درون‌گرایی موجود در 
اشعار عرفانی و غنایی گذشته را مورد نفی و شماتت قرار داده و در این ارتباط، هنر 
نیز با نگاهی رئالیستی در آثار هنرمندانی چون میرزا موسی ‌ممیز و کمال‌الملک، خود 
از رئالیسم  آثار، ردپایی  را نمایان ساخت )تصویر شماره ۱ و2 و3(. هرچند در این 
انتقادی به چشم نمی‌خورد و به‌جای غبار فقر، همواره تأکیدی بر خرسندی و قناعت 
از  آثار تعدادی  بااین‌وجود در  و استغنای درونی در چهره‌ها نمایش داده می‌شد. 
شاگردان کمال‌الملک9 با نوعی نگاه رئالیستی مواجه می‌شویم که پس از چندی به 
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پرورش واقع‌گرایی انتقادی انجامید. در نگاهی کلی با ظهور طبقۀ متوسط روشنفکر 
و شکل‌گیری گفتمان مشروطه و بر هم خوردن نظم اخلاقی جامعه در دوران قاجار 
انتقال قدرت از مفهوم »مرکزی پادشاه« به مفهوم »مرکزی قانون« و در پی آن  با 
در  به‌عنوان رعیت مواجه هستیم. همچنین  نه  و  فرد  به‌عنوان  به »مردم«  توجه 
این دوران، شاهد ظهور واقع‌گرایی در مقابل ایدئالیسم و هنر و ادبیات اجتماعی-
انتقادی در مقابل هنر درباری و ادبیات تغزلی هستیم. در جدول شماره 1 برخی از 
لازم جهت شکل‌گیری  منابع  و  جامعه  اخلاقی  نظم  برهم خوردن  در  مؤثر  عوامل 

گفتمان تعهد اجتماعی در هنر و ادبیات دوران مشروطه بیان شده است.

 جدول 1. عوامل بی‌ثباتی در نظم اخلاقی جامعه و منابع مؤثر بر شکل‌گیری
گفتمان تعهد اجتماعی در هنر و ادبیات عصر مشروطه.

م نارودشورطه
بسیجم نباع

عوامل سیاسیعوامل فرهنگیعوامل اجتماعیعوامل اقتصادی

ـ پیدایش نهادهای 
مدرن اقتصادی

ـ ظهور طبقه متوسط 
بازرگان در مقابل 

طبقه اشراف درباری
‌ـ تشکیل مجلس 

وکلای تجار )اتاق 
بازرگانی(

‌ـ تأسیس بیش از هزار 
انجمن به عنوان نهاد مدنی

ـ شکل‌گیری میدان‌ها و 
منش‌های مستقل اجتماعی
‌ـ تغییر در نظام آموزش از 

نظام درباری به نظام مدارس 
عمومی

ـ برخورد بافرهنگ غرب
‌ـ ظهور اندیشه مدرن )سیطه خرد 

بر سنت و تبدیل انسان به سوژه 
مرکزی(

‌ـ انتشار روزنامه، نشریه و اجرای 
تئاتر و آموزش عمومی

‌ـ تأسیس نهادهای مدنی مدرن مانند 
مطبوعات آزاد، نشریات و دیگر 
تشکل‌های صنفی و خصوصی 

فرهنگی

‌ـ انقلاب مشروطه
‌ـ عبور از نظام سلطنتی به 

پارلمانی
‌ـ ورود ایدئولوژی‌های انقلابی 

چپ‌گرا )ایدئولوژی جنگ 
طبقاتی و برقراری عدالت 

سوسیالیستی(

ماوعل‌یب ثبظن رد یتامخا لاقدیا یئولوژیک

سایسیرفهنگییعامتجااقداصتی

-عدم به رسمیت 
شناختن بخش 

خصوصی از قدرت 
سیاسی حاکم و ایجاد 

نارضایتی

‌ـ تکثر در گفتمان‌های جاری 
در سطح اجتماع

‌ـ شکل‌گیری تحولات فکری 
در میان گروهی از زنان 

جامعه ایرانی
‌ـ افزایش طبقه متوسط 

تحصیل‌کرده

‌ـ ورود مفاهیمی چون وطن و 
اندیشه وطن‌گرایی، آزادی و 

قانون‌گرایی
ـ ظهور طبقه روشنفکر منتقد دولت

‌ـ تغییر سوژه‌های درباری به 
سوژه‌های مردمی در زبان تصویر

- ظهور اولین نمونه‌های مکتوب 
درباره هنر در مطبوعات

- ظهور رئالیسم در برابر ایدئالیسم

- عظمت‌زدایی از تصویر شاه 
به‌عنوان نماینده خدا

ـ باور به استقلال در برابر نظام 
استبدادی

تولید گفتمان تعهد اجتماعی در هنر و ادبیات
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گفتمان چپ سوسیالیستی در دوران پهلوی اول 
بــا آغــاز حکومــت رضاشــاه پهلــوی، ایــران شــاهد تحــولات بســیاری در حــوزه اقتصــاد، 
سیاســت و مذهــب بــود. ایجــاد ارتــش ملــی، مبــارزه بــا فرهنــگ دینــی و ســنتی، تضعیف 
روحانیــون و اســتفاده از متخصصــان تحصیل‌کــردۀ غربــی در مناصــب دولتــی، رونــق 
ــی  ــدۀ صنعت ــل به‌وســیله راه‌آهــن و شــتاب فزاین ــی تســهیل حمل‌ونق اقتصــادی در پ
ــی و آغــاز اســتخراج تجــاری نفــت و ...  ــال تأســیس کارخانه‌هــای صنعت ــه دنب شــدن ب
شــاه را به‌عنــوان قــدرت کلیــدی و مرکــزی در رأس همــه امــور قــرار داد. در ایــن زمــان، 
تصویــر شــاه بــا جــال و جبــروت، بــر صفحــۀ اول روزنامه‌هــا نقــش بســت. در روزنامــۀ 
ایــران باســتان، عکس‌هــای بزرگــی از رضاشــاه تمــام صفحــه اول را پــر می‌کــرد و در کنــار 
آن، عکس‌هایــی از آثــار باســتانی بــه چــاپ می‌رســید. در محــور دو گفتمــان ملی‌گرایــی 
و باســتان‌گرایی هــدف از ایــن تصاویــر »در وهلــۀ نخســت، پیونــد دو عصــر درخشــان 
ایــران باســتان و ایــران نوشــدۀ عصــر پهلــوی، همچنیــن در مرتبــه بعــدی ایجــاد حــس 
شاه‌دوســتی  و  شاه‌پرســتی  بــود.  وطن‌پرســتی  و  ملــت  شاه‌پرســتی  شاه‌دوســتی، 
از عناصــر ســازندۀ ملیــت و هویــت ایــران متجــدد بــود )اکبــری،1384: 282-250(. 
تأســیس کانــون ایــران باســتان )1310( و هفته‌نامــه »ایــران باســتان« )1311( به‌منظــور 
پرداختــن بــه تاریــخ باســتانی و نشــان‌دادن عظمــت و شــکوه دولت‌هــای شاهنشــاهی 
ایــران، تشــکیل انجمــن آثــار ملــی )1312( به‌منظــور بازســازی و مرمــت آثــار باســتانی، 
 )1314( ایــران  فرهنگســتان  تشــکیل  و   )1313( فردوســی  هــزاره  جشــن  برگــزاری 
باهــدف پاک‌ســازی زبــان فارســی از لغــات عربــی و ترکــی، و تغییــر نــام ایــران از »پرشــیا« 
بــه ایــران )1314(، ازجملــه رخدادهــای مرتبــط بــا رویکــرد ناسیونالیســم باســتان‌گرای 
دوران پهلــوی اول بــود. در ایــن زمــان، توزیــع آگاهانــه تصاویــر شــاه و فعالیت‌هــای او، 
در جهــت اهــداف تبلیغاتــی، بــرای مردمــی بــا نــام جدیــد »شــهروند« انجــام می‌گرفــت. 

 تصویر 4. اسماعیل آشتیانی، قهوه‌خانه، 1308، 
 رنگ روغن روی بوم،

 آرشیو کتابخانه مجلس شورای اسلامی.
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ــاً  همــگام بــا شهرســازی و معمــاری نویــن شــهرها، نصــب تندیس‌هــای رســمی )عمدت
از رضاشــاه( در اماکــن عمومــی و میادیــن، ابــزاری مهــم در جهــت توزیــع تصویــر شــاه 
در منظــر عمومــی بــود. رضاشــاه بــا تمرکــز بــر نوســازی و صنعتــی کــردن شــهرها و 
احــداث کارخانه‌هــای صنعتــی، بــه رشــد شهرنشــینی شــتاب بیشــتری بخشــید. در 
چنیــن بــازۀ زمانــی، بــا صنعتــی شــدن کشــور، بــر جمعیــت طبقــۀ کارگــر افــزوده شــد. 
کارگــران صنعتــی در کنــار دیگــر کارگــران، بــا افزایــش آگاهــی عمومــی، بــه هویــت جمعــی 
و حقــوق از دســت رفتــۀ خــود، بیــش از گذشــته آگاه شــدند؛ هرچنــد کــه فعالیــت 
ــی، روز  ــا توســعه صنعت حزبــی آن‌هــا در ایــن دوران، مــورد ســرکوب واقــع شــد؛ امــا ب
بــه روز بــر وســعت نیــروی سیاســی مؤثــر در جنبــش کارگــری ایــران افــزوده می‌گشــت. 
)ایجــاد  او  آموزشــی  سیاســت‌های  و  رضاشــاه  نوســازی  برنامــۀ  دیگــر،  ســویی  از 
ــه هنرســتان‌ها، دبیرســتان‌ها و دانشــگاه تهــران(  مؤسســات متعــدد آموزشــی ازجمل
موجــب پیدایــش یکــی از گروه‌هــای مهــم اجتماعــی، یعنــی روشــنفکران تحصیل‌کــرده 
گردیــد. البتــه نبایــد رشــد کمــی تعــداد تحصیل‌کــردگان، بــه‌ معنــای حضــور فعــال آنــان 
در عرصــۀ سیاســی بــرای نقــد تصمیم‌گیری‌هــای دســتگاه حکومتــی تعبیــر شــود. آنــان 
در دورۀ رضاشــاه، میــدان محــدودی بــرای بــروز اســتعدادهای خــود داشــتند؛ امــا بعــد 
از شــهریور1320 روشــنفکران در صــف مقــدم بســیاری از حرکت‌هــای اعتراض‌آمیــز 
سیاســی قــرار گرفتنــد )ازغنــدی، 1379: 139(. نکتــۀ مــورد توجــه آن اســت کــه در ایــن 
دوران، بــا روی کار آمــدن و قــدرت گرفتــن طبقــۀ متوســطی که در گذشــته منتقد قدرت 
ســلطنتی پیشــین بودنــد، رئالیســم انتقــادی آثــار ادبــی و هنــری، بــه ناتورالیســمی 
محافظه‌کارانــه تبدیــل شــد و هنــر را به‌ســوی ناسیونالیســم باســتان‌گرا و ایدئالیســمی 
در ســتایش میهــن پیــش بــرد. درنتیجــه، هرگونــه بیــان انتقــادی مطــرود و تصویــر 
انســان در نقاشــی‌ها، بــه نمایشــی از آیین‌هــا و روش زندگــی طبقــۀ متوســط شــهری، 
محــدود شــده و تنهــا تعــداد انگشت‌شــماری از آثــار، جنبه‌هایــی از هنــر انتقــادی را بــه 
تصویــر کشــیدند. در ایــن دوران، هنــر بــا بازگشــت بــه تصویــری ایدئالیســم از پادشــاه 
و نشــانه‌های تاریخ‌گرایانــه در هم‌نشــینی بــا تجــدد و پذیــرش ناتورالیســم هنــری، از 
بیــان انتقــادی و اجتماعــی فرومانــد و در ادبیــات ســال‌های )1320-1300(، انتقــاد 
اجتماعــی ادبیــات مشــروطه، جــای خــود را بــه خرده‌گیــری از اخلاقیــات ناپســند فــردی 

داد )میرعابدینــی،1387: 124(. 
و  ملی‌گرایــی  بــه  معتقــد  حاکــم،  طبقــه  کنــار  در  روشــنفکران  رضاشــاه  دورۀ  در 
نوســازی فرهنگــی بــر مبنــای تغییــر فرهنــگ ســنتی بــه فرهنــگ مــدرن بودنــد تــا از ایــن 
طریــق عظمــت تاریــخ گذشــتۀ ایــران را بازگرداننــد. درنتیجــه ســه گفتمــان ملی‌گرایــی 
باســتان‌گرایی،  و  پیشــرفت(  )اندیشــه  تجددگرایــی  تاریخ‌گــرا(،  )ناسیونالیســم 
گفتمان‌هــای غالــب در عصــر پهلــوی اول بودنــد. امــا بــا وجــود شــعارهای تجددطلبانــه 
و ملی‌گرایانــه شــاه کــه طیــف وســیعی از روشــنفکران را بــا خود همراه ســاخت، به‌زودی 
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ســاختار غیــر دموکــرات و خشــن حکومــت در برخــورد بــا روشــنفکران خــود را نمایــان 
ســاخت و پایه‌هــای تضــاد میــان طبقــۀ روشــنفکر و طبقــۀ صاحــب قــدرت را بــر زمیــن 
نهــاد. ایــن دوره، در تقابــل بــا رویکــرد بازگشــت و احیــای گذشــته، آرای نویســندگان 
و روشــنفکران چپ‌گــرا در مجلــه دنیــا9 )۱۳۱۲(، بــه سرپرســتی تقــی آرانــی10، از ســال 
1312 تــا 1314 انتشــار می‌یافــت. مقــالات ایــن مجلــه، نخســتین تــاش بــرای توضیــح 
ــود. نوشــته‌های  ــران ب ــات مارکسیســتی در ای ــق نظری ــر طب ــر، ب ــات و هن چیســتی ادبی
آرانــی و بــزرگ علــوی بــر ضــرورت عبــور از واژۀ صنعــت و صنایــع ظریفــه بــه واژه هنــر 
تأکیــد کــرده و هنــر را به‌عنــوان تولیــدی جهت‌منــد و هدفمنــد موردنظــر قــرار مــی‌داد11. 
یکــی از نخســتین نقاشــی‌های رئالیســتی بــا موضوعــی اجتماعــی، تابلویــی از اســماعیل 
آشــتیانی بــود )تصویــر شــماره 4( کــه در آن »ســه جــوان در قهوه‌خانــه، بــر منقلــی 
گــرد آمده‌انــد و تریــاک چــاق می‌کننــد و بــر نشــئه افیــون خمارنــد؛ ژنده‌پــوش هســتند 
ــه دهانشــان نمی‌رســد. ایــن یکــی از پرده‌هــای برجســته  ــوم اســت دستشــان ب و معل
مکتــب رئالیســم انتقــادی اســت کــه زندگــی اســفبار تــوده مــردم فلــک‌زده ایــران را طــرح 

می‌کــرد )موســوی‌زاده، 1383: 38(.

گفتمان چپ در دوران پهلوی دوم )1340-۱۳۲۰(
بـــا حملـــۀ قـــوای متفقیـــن بـــه ایـــران در ســـال ۱۳۲۰، زمینـــۀ اســـتعفای رضاشـــاه و 
جانشـــینی فرزنـــد او، محمدرضاشـــاه پهلـــوی، برقـــرار شـــد. درآمدهـــای روزافـــزون 
نفتـــی، دســـت شـــاه جـــوان را بـــرای توســـعه نظامـــی، اقتصـــادی و صنعتـــی بـــاز گذاشـــت. 
در کنـــار عوامـــل یادشـــده در ســـال‌های آغازیـــن حکومـــت، آزادی زندانیـــان سیاســـی 
ــات و بســـط آرای  ــناختن حـــزب تـــوده، رواج مطبوعـ ــه رســـمیت شـ ــنفکران و بـ و روشـ
ـــی و ادامـــه مدرنیزاســـیون و رشـــد  ـــرا، پیشـــرفت روزافـــزون صنعت ـــردازان چپ‌گ نظریه‌پ
مراکـــز آمـــوزش عالـــی، بـــه تحـــول فرهنگـــی و اجتماعـــی دامـــن زده و بـــا تغییـــر در ســـاختار 
جمعیـــت و ســـاختار طبقاتـــی جامعـــه بـــه تولـــد طبقـــۀ متوســـط جدیـــد انجامیـــد. 
»تولـــد طبقـــۀ متوســـط جدیـــد و متمایـــز شهرنشـــین را بایـــد دســـتاورد افزایـــش درآمـــد 
آمـــوزش عمومـــی دولـــت  کشـــور، صنعتی‌ســـازی، گســـترش بوروکراســـی و برنامـــۀ 
مطلقـــه‌ای دانســـت کـــه از دســـت رفتـــن تمرکـــز منابـــع قـــدرت‌ آن، تکثرگرایـــی دهـــه 20 
را در پـــی داشـــت. ارزش‌هـــا و هنجارهـــا و ســـبک زندگـــی غربـــی طبقـــۀ متوســـط جدیـــد 
ــم12  ــا سکولاریسـ ــود را بـ ــع خـ ــداف و منافـ ــا اهـ ــود. آن‌هـ ــازگار بـ ــی سـ ــگان دولتـ ــا نخبـ بـ
ــکان  ــوی اول، امـ ــه پهلـ ــا دولـــت مطلقـ ــد؛ امـ ــد زدنـ ــه پیونـ ــم دولـــت مطلقـ و مدرنیسـ
مشـــارکت سیاســـی معنـــادار را از آن‌هـــا ســـلب کـــرده بـــود و به‌همیـــن دلیـــل، فضـــای 
ــا  پـــس از شـــهریور1320 فرصتـــی مغتنـــم بـــرای فعالیت‌هـــای سیاســـی گوناگـــون آن‌هـ

شـــد )اشـــرف و بنوعزیـــزی، 1387: 89-88(. 
خطــر رشــد کمونیســم، نفــوذ بیشــتر امریــکا به‌عنــوان یــک هم‌پیمــان نظامــی 
و  بین‌المللــی  و گســترش ســرمایه‌داری  بین‌المللــی  نهادهــای  اهمیــت  و سیاســی، 



[...]بوچراچبا  رصااشی معقن رد یعاعهد اجتمت نگفتما 

39
سـال دوم، مسلسل 3

شــــماره 2، تابستان 1402

عقــد معاهــدات تجــاری و ظهــور مجــدد منتقــدان اســام‌گرا، قــدرت پادشــاهی ایــن 
دوره را در نظام‌هــای معنایــی جدیــدی نســبت بــه دورۀ پیشــین قــرار داد )مریــدی، 
۱۳۹۷: 90(. نظام‌هایــی کــه بــه تقابــل میــان دو طبقــۀ ســنتی و جدیــد انجامیــد و 
ــر  ــرد هن ــا و کارک ــی از معن ــدی نوین ــن زمــان صورت‌بن ــازه را رقــم زد. در ای ــی ت جریانات
بــا تحــولات جــاری، اتحــاد  در متن‌هــای ادبــی و هنــری نمایــان می‌شــود. هم‌ســو 
ــا  ــر شــوروی ب ــر شــوروی، شــعبه‌ای از انجمــن روابــط فرهنگــی اتحــاد جماهی جماهی
کشــورهای خارجــی )وُکــس13( را در تهــران افتتــاح کــرد و بــا پیگیــری هواخواهــان 
روابــط گســتردۀ ایــران و شــوروی، در ســال 1325، اولیــن کنگــرۀ نویســندگان ایــران، 
تحــت نظــارت انجمــن روابــط فرهنگــی ایــران و شــوروی، بــا تأکیــد بــر نقــش اجتماعــی 
هنــر در ادبیــات ایــران، تشــکیل شــد کــه می‌تــوان آن را نتیجــه تأثیــر سیاســت بــر 
ادبیــات و مطــرح شــدن وظیفــه و نقــش تــازه هنــر و هنرمنــد شــمرد. بــا شــکل‌گیری 
گوناگــون،  ایدئولوژیکــی  گرایش‌هــای  بــا  مختلــف  سیاســی  ســازمان‌های  و  احــزاب 
بــر ســر تثبیــت و ترویــج عقایــد و خواســت سیاســی هــر حــزب، به‌کمــک  رقابــت 
ابــزار فرهنگــی آغــاز شــد. در ایــن زمــان، بــه دلیــل پــاره‌ای از مشــکلات، ماننــد بحــران 
و  اقتصــادی  داخلــی، معضــات جنگ‌جهانــی دوم، وضعیــت  و  سیاســت خارجــی 
نفــوذ احــزاب گوناگــون در جامعــه، در غیــاب حمایــت حکومــت از آثــار هنــری و عــدم 
فرصــت سیاســت‌گذاری بــرای هنرهــا، زمینــۀ لازم بــرای حمایــتِ احــزاب از انــواع هنــر 
ــی  ــر و جامعــه فراهــم شــد. گفتمان ــگ و هن ــان فرهن ــازه، می ــی ت و شــکل‌گیری گفتمان
کــه بیــش از همــه، تحــت تأثیــر مبانــی مــورد پذیــرش هنــر در شــوروی، بــا تأکیــد بــر 
رابطــۀ میــان هنــر و اجتمــاع، داعیــه بیــداری تــوده و اصــاح جامعــه را داشــت14. 

نکتۀ مورد توجه آن است که در دوران رضاشاه، اگرچه گروهی از جناح روشنفکر، 
سویه‌های چپ و اعتراضی را در گفتار و آثار خود نمود می‌دادند؛ اما اکثریت جامعۀ 
دوران  در  تصویر  این  می‌پرداختند.  ایران  نوسازی  جهت  در  تلاش  به  روشنفکر 
محمدرضاشاه، سویۀ عکس گرفت و روشنفکران، با نفی عقاید روشنفکران قبل از 
خود، بیش‌ازپیش به جناح چپ گرویدند و از میل به فرایند نوسازی فاصله گرفتند 
و روشنفکری اعتراض و نفی و تضاد را پایه نهادند. درواقع گفتمان چپ با اندیشه 
تضاد و تقابل در پیوند است؛ تضاد میان فقیر و غنی، تضاد میان مرتجع و مترقی، 
تضاد میان بورژوا و پرولتاریا و دیگر تضادهایی که در اندیشه روشنفکران آن زمان 

ریشه دوانده بود.
تحــت تأثیــر گفتمــان حاکــم بــر جامعــه، در فاصلــه ســال‌های 1320 تــا 1332، هنــر 
همچــون ادبیــات، خصلــت ایدئولوژیــک یافــت. امــا در ایــن برهــه، اهــل هنــر و ادب، 
کمتــر بــه ســبک و روش بیــان هنــری اندیشــیده و تمرکزشــان بیــش از همــه، بــر تأثیــر 
اجتماعــی هنــر بــود. بخــش عمــده‌ای از چپ‌گرایــان در انجمــن و حــزب تــوده، در ایــن 
دوران حمایتــی علنــی از هنــر نــو را آغــاز کردنــد. درســت برخــاف آنچــه در شــوروی، در 
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خصــوص هنــر مــدرن کــه از منظــر آن‌هــا هنــری بــورژوازی و ناتــوان از ارتبــاط بــا تــوده 
بــود، رخ نمــود. حــزب تــوده و چپ‌گرایــان، بــر اســاس تجربــه‌ای کــه از انقــاب روســیه 
داشــتند، نیــاز روشــنفکران بــه انقلابــی هنــری به‌منظــور درکــی از انقــاب حقیقــی را 
تشــخیص دادنــد و بســیاری از نوگرایــان را بــه خــود جــذب کردنــد. امــا در ســال ۱۳۲۶ 
معیارهــای ارزیابــی و داوری آثــار هنــری تغییراتــی کــرد و ســبک رئالیســم ‌سوسیالیســتی، 
مــورد پذیــرش تعــداد بیشــتری از نویســندگان و نظریه‌پــردازان حــزب تــوده قــرار 
گرفــت. به‌تدریــج بــر گســترۀ افــکار ایدئولوژیــک در حــزب تــوده افــزوده شــد و بــا ایــن 
تغییــرات، ســبک رئالیسم‌سوسیالیســم به‌عنــوان یگانــه ســبک مــورد پذیــرش در هنــر 
و ادبیــات معرفــی گردیــد. ایــن مســئله تــا بدان‌جــا پیــش رفــت کــه در آن نوگرایــی 
فرمالیســتی، خدمــت بــه قــدرت مســلط دانســته شــده و شــعاری شــدن آثــار بــر ضــد 

دیکتاتــوری، مــورد تشــویق و عامــل ارتقــای هنرمنــد محســوب می‌گردیــد. 
 جدول ۲. عوامل بی‌ثباتی در نظم اخلاقی جامعه و منابع مؤثر 

بر شکل‌گیری گفتمان تعهد اجتماعی در هنر و ادبیات دوران پهلوی دوم )1340-1320(.

 نارودپهلویود م )1340-۱۳۲۰(
بسیجم نباع

عوامل سیاسیعوامل فرهنگیعوامل اجتماعیعوامل اقتصادی

- تقلای شدید 
اقتصادی و 

سیاسی بر سر 
کنترل نفت

- رشد طبقه 
متوسط جدید

- ایجاد انجمن روابط فرهنگی اتحاد 
جماهیر شوروی با ایران

- برگزاری نمایشگاه هنرهای زیبا به 
کوشش انجمن فرهنگی ایران و شوروی 

)نخستین نمایشگاه جمعی هنر ایران(
- ایجاد پایگاه‌های ادبی )کنگره 

نویسندگان ایران( و هنری با گرایش چپ
- افزایش نشریات و گاهنامه‌های 

انتقادی و چاپ و ترجمه آثار سیاسی
- ظهور نخستین نمونه‌های شرح و نقد 

آثار هنری در معنای نوین آن
- برگزاری اولین بینال تهران )۱۳۳۷(
- ورود تلویزیون به‌عنوان یک رسانه 

جمعی

- افزایش آزادی‌های سیاسی 
و رسمیت حزب توده

- بحران سیاست خارجی 
و داخلی

- نفی نشانه‌های فرهنگ 
بورژوازی توسط گفتمان چپ
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ماوعل‌یب ثبظن رد یتامخا لاقدیا یئولوژیک

سیاسیفرهنگیاجتماعیاقتصادی

- بحران 
اقتصادی

- رشد انجمن‌ها 
و نشریات مختلف 

زنان
- ظهور روشنفکری 

اعتراض و نفی و 
تضاد و رادیکالیزه 

شدن ارزش‌های 
طبقه متوسط 

در هم‌سویی با 
روشنفکران

- تکثر در سطح گفتمان‌های جاری در 
سطح اجتماع

- انتشار مجله »جام‌جم« با رویکرد 
ملی‌گرایانه در تقابل با حزب توده

- بسط گفتمان عقلانی و انتقادی و 
پیشبرد مدرنیته سیاسی

- ایجاد دو گفتمان هنر متعهد و هنر 
برای هنر

- سانسور مطبوعات و تئاتر 
و فیلم توسط گفتمان قدرت
- سرکوب و انحلال حزب 

توده

گزینش گفتمان تعهد اجتماعی در هنر و ادبیات

تأثیرگذاری گسترده حزب توده، با وقوع چند رخداد رو به افول نهاد. روشن شدن 
نقش شوروی در بحران آذربایجان و تلاش برای تحمیل قرارداد نفتی بر ایران، نگاه 
خوش‌بینانۀ مردم و روشنفکران ایرانی را نسبت به شوروی تغییر داد. سرانجام با 
انحلال حزب توده در سال 1327 و پس‌ازآن سرکوب کودتای 1332، فشار حکومت 
بر فرهنگ‌زدایی کشور از آثار روسی و همچنین برملا شدن وابستگی سیاسی حزب 
توده به شوروی و تعصب ایدئولوژیک این حزب بر رئالیسم ‌سوسیالیستی به‌عنوان 
یگانه سبک موردپذیرش، که به انکار واقعیت و پنهان کردن آن پیش از نمایش آن 
اصرار می‌ورزید، دیدگاه‌های مارکسیستی در میان روشنفکران تا حدودی تعدیل شد 
و به گرایش‌های انتقادی و جامعه‌گرایانه، طرح دیدگاه‌های منتقدانه و تجلی عواطف 
وطن‌خواهانه در آثار و آرای هنرمندان و نویسندگان تقلیل یافت. سرانجام سوءقصد 
نافرجام به جان محمدرضا پهلوی در بهمن 1327 تا سرکوب اساسی حزب، در پی 
کوتای مرداد 1332، به تضعیف حزب توده ایران انجامید و در سال‌های بعد، آن را 
وارد فضای سیاسی نوینی کرد. در جدول شماره 2، برخی از عوامل مؤثر در برهم 
خوردن نظم اخلاقی جامعه و منابع لازم جهت گزینش گفتمان تعهد اجتماعی در 

هنر و ادبیات دوران پهلوی دوم )1320-1340( بیان شده است.
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گفتمان چپ در دوران پهلوی دوم )1357-۱۳۴۰(
در اواخــر دهــه ۳۰، خطــر گســترش آرای مارکسیســم، پهلــوی دوم را بــر آن داشــت 
ــه اصلاحــات اجتماعــی- ــرا، دســت ب ــه به‌منظــور راضــی نمــودن روشــنفکران چپ‌گ ک
اقتصــادی بزنــد. او در ســال 1341 تحــت نــام »انقــاب ســفید«15 دســت بــه اصلاحــات 
ارضــی زد و در همیــن دهــه، بــا اجــرای برنامه‌هــای سوسیالیســتی، ســعی در جــذب 
نیروهــای عقیدتــی و روشــنفکری چــپ در نهادهــای دولتــی نمــود تــا بتوانــد به‌نحــوی 
قــدرت ایــن گــروه را تحــت اختیــار خــود گرفتــه و بــر عملکردشــان کنتــرل بیشــتری 
داشــته باشــد. اقدامــات شــاه و افزایش‌شــمار دانش‌آموختــگان دانشــگاه‌ها، موجــب 
رشــد گســتردۀ طبقــۀ روشــنفکر در طبقــۀ متوســط جدیــد، رشــد نهادهــا و نشــریات، 
تغییــر در ســاختار طبقاتــی جامعــه، گســترش ارتباطــات و رســانه‌های جمعــی، توجــه 
بــه حقــوق زنــان و خلــق گفتمان‌هــای متفــاوت و نویــن در عرصــۀ فرهنــگ، ادب و 
هنــر به‌ویــژه گفتمــان تعهــد در خلــق آثــار هنــری و ادبــی شــد. بــه عقیــدۀ آبراهامیــان 
»اگرچــه شــاه بــه نوســازی ســاختار اجتماعــی ـ اقتصــادی کمــک کــرد، بــرای ایجــاد 
نظــام سیاســی؛ یعنــی امــکان‌ دادن بــه تشــکیل گروه‌هــای فشــار، بــاز کــردن عرصــۀ 
سیاســت بــه روی نیروهــای مختلــف اجتماعــی، ایجــاد پیونــد بیــن رژیــم و طبقــات 
جدیــد، حفــظ پیوندهــای موجــود بیــن رژیــم و طبقــات قدیــم و گســترش‌دادن پایــگاه 
اجتماعــی ســلطنت، کــه به‌هرحــال عمدتــاً به‌ســبب کودتــای نظامــی 1332 بــه ‌حیــات 
خــود ادامــه داد، چنــدان کاری انجــام نــداد )آبراهامیــان، 1397: 535(. در ایــن زمــان 
به‌واســطه اندیشــه‌های شــکل گرفتــه در میــان طبقــۀ متوســط، طبقــۀ حاکــم از تســری 
گفتمــان موردنظــر خــود بــه ســطوح مختلــف جامعــه بازمانــد. در نهایــت، سانســور 
مطبوعــات و فضــای بســته دوران کودتــا و در عیــن حــال آزادی‌هــای منتــج شــده از 
انقــاب ســفید و خــارج شــدن جامعــه از موضعــی یکدســت، ســبب تــرک برداشــتن و 
تزلــزل در نظــم اخلاقــی گفتمــان قــدرت، یعنــی نظمــی کــه حاکمیــت در پــی تثبیــت آن 
ــوان گفــت، سیاســت‌های اصلاحــی  ــای نظریــۀ وســنو چنیــن می‌ت ــر مبن ــد. ب ــود، گردی ب
حکومــت محمدرضــا پهلــوی و اندیشــه پیشــرفت در جامعــه‌ای بــا بنیــان مذهبــی، 
منجــر بــه بیگانگــی میــان گفتمــان قــدرت و مــردم شــد. به‌عــاوه، بــا ایجــاد بحــران در 
کانون‌هــای مختلــف )شــکل‌گیری  و  احــزاب  بــه شــکل‌گیری  اخلاقــی جامعــه،  نظــم 
زنجیره‌هــای تعامــل(، بســیج منابــع و بازتولیــد گفتمــان تعهــد اجتماعــی ‌ـ سیاســی در 

هنــر و ادبیــات انجامیــد. 
در وادی هنــر، رشــد گالری‌هــا، انجمن‌هــای فرهنگــی، نشــر مجــات، ســخنرانی‌های 
بــه   1320 دهــه  روشــنفکری  از محفل‌نشــینی  برهــه  ایــن  هنــر   ... و  ادبــی  و  هنــری 
میــان  تعامــل  زنجیره‌هــای  و  داد  ســوق   1340 دهــه  گروه‌گرایــی  و  انجمن‌گرایــی 
معترضــان را شــکل داد. در ایــن دوران، دو قطبــی شــدیدی بــر فضــای هنــر ایــران 
حاکــم شــد. از یک‌ســو تســلط شــرایط ســرکوب و سانســور و قطب‌بنــدی ایدئولوژیــک 
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انقلابــی  آرمان‌هــای  را به‌ســوی  از روشــنفکران و هنرمنــدان  بزرگــی  جامعــه، بخــش 
ســوق داده بــود و در ســویی دیگــر بــه همیــن انــدازه افراطــی، هنــر رســمی ایــران، 
گوشــۀ دیگــری از احــوالات اجتماعــی را نشــان مــی‌داد: در ســاحل امــن و آســود‌ه‌ای 
کــه بــرای طبقــۀ مرفــه فراهــم شــده بــود، امــکان بیشــتری بــرای تبــادل و تجربه‌انــدوزی 
هنرمنــدان و روشــنفکران در کشــورهای غربــی بــه وجــود آمــد و دورۀ جدیــدی از هنــر 
مــدرن ایــران بــه شــکوفایی رســید. هنــری کــه بــر اســاس الگوهــای نظــری و عملــی 
مدرنیســم، از طــرح و تحمــل موضوعــات اجتماعــی پرهیــز داشــت و بــه دیــده تحقیــر 
بــه آن می‌نگریســت )امیرابراهیمــی، 1395: 10(. براین‌اســاس، دو گفتمــان هنــری در 
ــر انتزاعــی و مــدرن  ــه هن ــل هــم ســر برافراشــتند: از یک‌ســو گرایــش ب دو جبهــۀ مقاب
غربــی بــا رویکــرد بــه نظریــۀ هنــر بــرای هنــر، در هم‌نشــینی بــا ســبک‌هایی چــون هنــر 
ــر متعهــد اجتماعــی  ــی و ازســوی‌دیگر، هن ــا گرایش‌هــای مل ــی ب ــر تزیین ســقاخانه و هن
فیگوراتیــو تحــت تأثیــر گفتمــان چــپ بــا نیم‌نگاهــی بــه هنــر غــرب16. در جــدول شــمارۀ 
4 برخــی از عوامــل مؤثــر در برهــم خــوردن نظــم اخلاقــی جامعــه و منابــع لازم جهــت 
پهلــوی دوم )1340- ادبیــات دوران  و  هنــر  اجتماعــی در  تعهــد  گفتمــان  گزینــش 

ــان شــده اســت. 1357( بی

هنر متعهد مبارز و اجتماعی در دهۀ ۵۰
در میانــۀ ســال‌های دهــۀ 50 گفتمــان چــپ، مجــدداً فرصــت ابــراز وجــود یافــت و 
شــکل خــود را در تعریــف هنــری یافــت کــه بیــان مؤلفه‌هــای اجتماعــی در فــرم و محتــوا 
ضــرورت اصلــی آن بــود )مجابــی، 1395: 157(. ایــن اندیشــه بــا ایجــاد مفاهیمــی 
ــازه در سیاســت  ــی ت ــی و گفتمان ــی طبقات ــی، پویای ــی، تضــاد طبقات ــت طبقات چــون هوی
قــدرت، در  از جانــب  تنظیــم  و  آن علی‌رغــم تحدیــد  کــرد. مناســبات  مفصل‌بنــدی 

فضــای فکــری جامعــه مؤثــر افتــاد )آبراهامیــان، 1391: 208(. 

تصویر 5. شهاب موسوی زاده، 
شب نامه، 250 در 200 سانتی متر، 
1975، سایت شخصی هنرمند.

تصویر 6. نصرت‌الله 
مسلمیان، اعدامی، 1354، 

رنگ روغن روی بوم،
 190 * 120 سانتی‌متر

(https://tajasomi.ir/fa/
pages/newsdetail/38575).

تصویر 7. ایوب امدادیان، نهال آزادی،1353، 
رنگ روغن روی بوم، 260 *249 سانتی‌متر، 
مجموعه خصوصی )گودرزی، 1387:  204(.
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تصویر 8. منوچهر صفرزاده، وحدت کلمه )بخشی از اثر(، 1351، رنگ روغن روی بوم، 250 *  200 سانتی‌متر، 
مجموعه موزه هنرهای معاصر )نگارندگان(.

تصویر 9. هانیبال الخاص، شروع انقلاب اسلامی، 1358، رنگ و روغن روی بوم، 650 * 170 سانتی متر)5 لته(، 
مجموعه موزه هنرهای معاصر )نگارندگان(.

تصویر 11. نصرت‌الله مسلمیان، اعتصاب کارگران نفت، 1357، 
رنگ روغن روی بوم، 200 * 405 سانتی‌متر.

)https://www.tajasomi.ir/fa/pages/newsdetail/110310(

تصویر 10. بهرام دبیری، 
فراماسیون‌ها )بخشی از اثر(، 
1359، رنگ روغن روی بوم، 

 180 * 600 سانتی‌متر.
)گودرزی، 1387، 193(.
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در دهۀ ۱۳۵۰ تعداد بیشتری از هنرمندان با دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی به 
اندیشه خود را در  بازۀ زمان، نمود تصویری  این  اثر پرداختند. هنرمندان در  ‌خلق 
نمایشگاه‌ها، دیوارنگاره‌ها و پوسترها به نمایش گذاشتند. آثار شهاب موسوی‌زاده 
)تصویر شمارۀ 5(، نصرت‌الله مسلمیان )تصویر شمارۀ 6(، ایوب امدادیان )تصویر 
نیکزاد نجومی، یعقوب عمامه‌پیچ،  نیلوفر قادری‌نژاد، علیرضا اسپهبد،  شمارۀ 7(، 
منوچهر صفرزاده )تصویر شمارۀ 8(، بهمن محصص، هانیبال‌الخاص )تصویر شمارۀ 
9(، بهرام دبیری )تصویر شمارۀ 10( و چندتن‌دیگر، در امتداد عقاید چپ‌گرایانه بود. 
این هنرمندان، تحت تأثیر نقاشی رئالیسم اجتماعی اتحاد جماهیر شوروی بودند و 
موضوع آثارشان متمرکز بر طبقۀ محروم جامعه، جنبش‌های کارگری، تضاد طبقاتی، 
زندگی حاشیه‌نشین‌ها و اعتصاب کارگران بود. در تابلویی از مسلمیان تحت عنوان 
»اعتصاب کارگران نفت« )1357( )تصویر شمارۀ 11( هنرمند مبارزات کارگران صنعت 
سوسیالیستی  نمادهای  با  داشتند،  انقلابی  مبارزات  در  پررنگ  نقشی  که  را  نفت 
گرفته  در دست  را  پرچمی سرخ  تصویر،  مرکز  در  کارگری  است؛  کشیده  به ‌تصویر 
اتحاد  گره‌خورده،  در هم  و دست‌هایی  به هم فشرده  در صفوفی  کارگران  دیگر  و 
خود را به‌ نمایش می‌گذارند و در دیگر قسمت‌های تابلو، تصویر فقر و سختی کار، 
با نگاهی انتقادی از طریق عبور لوله‌های بزرگ نفت از روی سر خانواده‌ها و کارگران، 
به‌ نمایش گذاشته شده است17. مسلمیان در تابلوی »مهاجرت« )1355( )تصویر 
آ‌نچه تحت  اقتصادی و سیاسی زمانه‌اش،  انتقادی به مسائل  نگاهی  با  شمارۀ 12( 
عنوان صنایع وابسته )مونتاژ(، باعث مهاجرت اجباری روستاییان به شهرها شده 
بود، نقش آنان را در تولید محصول به‌ تصویر کشیده است. درواقع نقاشی دوران 
پیش از ‌انقلاب و سال‌های نخستین انقلاب، بنابر خصیصۀ ذاتی‌ آن، بر موضوعاتی 
چون مردم ستم‌دیده و مبارزات مردمی تکیه داشته و گرایش به اکسپرسیونیسم 
سیاسی، با اغراق در نمایش تأثیر ظلم بر انسان و انسانیت‌زدایی از او، تلاشی برای 

حدت بخشیدن بر این گفتمان بصری است. 
با نزدیکی به انقلاب، تغییرات عمده‌ای در جهت‌گیری‌های مخالفین نظام پهلوی 
ایجاد شد. برگزاری ده شب کانون نویسندگان، با همکاری انجمن فرهنگی ایران و آلمان 
هنری  و  فرهنگ سیاسی  از  نمادی  مهرماه سال ۱۳۵۶،  در  تهران  گوتۀ  انیستیتو  در 
روشنفکران و ضدیت آن‌ها با گفتمان قدرت حاکم در سال‌های پایانی اقتدارش بود. »در 
این زمان، مذهب به‌عنوان ایدئولوژی مبارزه و قیام، کم‌کم جای خود را در میان مردم 
باز کرد و می‌رفت تا جایگزین مارکسیسم شود. در این راستا، سخنرانی‌ها و نوشته‌های 
متفکرینی چون جلال‌ آل ‌احمد و به‌ویژه دکتر ‌علی‌شریعتی و برخی از روحانیون بسیار 
کارساز بود )گودرزی، 1387: 28( و فضاسازی‌های لازم را برای تحولات بعدی جامعۀ 
پراختناق آن سال‌ها فراهم ساخت. علاوه‌بر مسائل مطرح‌شده، دو بحران غیرمنتظره، 
پایه‌های حکومت پهلوی را لرزاند. »بحران اقتصادی به‌شکل تورم حاد و بحران نهادی 
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ناشی از اعمال فشارهای خارجی بر شاه که هدف آن‌ها وادار ساختن رژیم به تعدیل 
کنترل‌های پلیسی و رعایت حقوق بشر به‌ویژه حقوق مخالفان سیاسی در ایران بود 
بازگرداندن وجه خود در سطح  برای  )آبراهامیان،1397: 613(. علی‌رغم تلاش شاه 
جهانی، رکود اقتصادی، اعتراضات طبقه کارگر و مسئلۀ خفقان سیاسی، طبقۀ روشنفکر 
و متوسط را در سال 57 به تظاهرات گسترده واداشت؛ تظاهراتی که نتیجۀ آن پیروزی 

انقلاب در بهمن 1357 بود.
جدول ۳. عوامل بی‌ثباتی در نظم اخلاقی جامعه و منابع مؤثر بر شکل‌گیری گفتمان تعهد اجتماعی در هنر و 

ادبیات دوران پهلوی دوم )1357-1340(.

 نارودپهلویود م )1357-۱۳۴۰(
بسیجم نباع

عوامل سیاسیعوامل فرهنگیعوامل اجتماعیعوامل اقتصادی

- انقلاب سفید و 
اصلاحات ارضی

- افزایش درآمد نفت 
و بالا رفتن میزان 

سرمایه‌گذاری خارجی 
در ایران

- افزایش شمار 
دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها

- رشد گسترده طبقه 
روشنفکر در طبقه متوسط 

جدید

- گسترش ارتباطات و رسانه‌های 
جمعی

- نوسازی ساختار اجتماعی - 
اقتصادی

- جذب نیروهای عقیدتی و 
روشنفکری چپ در نهادهای 

دولتی

عوامل بی‌ثباتی در نظم اخلاقی ایدئولوژیک

سیاسیفرهنگیاجتماعیاقتصادی

- بحران اقتصادی 
به شکل تورم حاد و 

اعتراضات طبقه کارگر

- تغییر در ساختار 
طبقاتی جامعه

- خارج شدن جامعه از 
موضعی یک‌دست

- شکل‌گیری احزاب و کانون‌های 
مختلف )شکل‌گیری زنجیره‌های 

تعامل(
- ماهیت سوسیالیستی رابطه میان 

هنرمندان و نویسندگان با احزاب 
سیاسی

- رشد تناقض‌های اجتماعی 
و وحدت‌یابی اقدام‌های 

گروه‌های چریکی

نهادینه شدن گفتمان تعهد اجتماعی در هنر و ادبیات
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تحلیل نهایی 
تحــولات  مدرنیتــه  بــا  آشــنایی  از  پــس  ایــران،  جامعــۀ  گردیــد،  مشــاهده  چنانچــه 
عمیقــی را در عرصــۀ اجتماعــی تجربــه کــرده و گفتمان‌هــای هنــری متفاوتــی را پذیــرا 
شــد. گفتمان‌هــای مزبــور بــر مبنــای چارچوب‌هــای نظــری متغیــر، مفاهیــم مختلــف و 
ــا گفتمــان قــدرت، نهادهــا و  ــاط ایــن گفتمان‌‌هــا ب گاه متفاوتــی را مطــرح ســاختند. ارتب
گروه‌هــای مســلط اجتماعــی، نیــز متفــاوت بــوده و گاه در هم‌نشــینی بــا گفتمــان حاکــم 
و گاه در تضــاد بــا آن اســتوار بــود. در ایــن دوره بــه دلیــل رخدادهایــی چــون انقــاب 
مشــروطه، تفکــرات آزادی‌خواهــی، افزایــش چــاپ روزنامــه و کتــاب، ترجمــۀ کتاب‌هــای 
خارجــی، یــأس از بــه ثمــر نرســیدن انقــاب مشــروطه، بحران‌هــای سیاســی و اجتماعــی، 
اعــزام دانشــجویان بــه فرنــگ، برخــورد جامعــۀ ایــران بــا غــرب، آزادی نســبی مــردم پس 
از عــزل رضاشــاه تــا پایــان دوران مصــدق، ملّــی شــدن صنعــت نفــت، انقــاب شــوروی، 
ایــران، اعتصــاب کارگــران، اصلاحــات  جنگ‌هــای جهانــی، فعالیــت احــزاب چــپ در 
ارضــی و طــرح مســئله غرب‌زدگــی و بازگشــت بــه خویشــتن، گفتمــان رئالیســتی در برابــر 
ــم کــرد. درواقــع سیاســت‌های اصلاحــی دولــت )نظامــی،  گفتمــان ایدئالیســتی قــد عل
اقتصــادی، صنعتــی، فرهنگــی( بــه ایجــاد تغییــر در فرهنــگ جامعــه و ســاختار طبقاتــی 
ــه رشــد  ــی، ب ــه آمــوزش عال ــد و گرایــش ب ــا رشــد طبقــۀ متوســط جدی ــد و ب آن انجامی
قشــر طبقــۀ روشــنفکر، رشــد رســانه‌ها و نهادهــای فرهنگــی، روزنامه‌هــا، نشــریات 
افزایــش تعامــل  نقــد و گفت‌وگــو،  ادبــی، کانون‌هــا و جلســات  و مجــات مختلــف 
میــان اقشــار فرهنگــی و روشــنفکر و درنهایــت بــه برهــم خــورد نظــم اخلاقــی جامعــه 
انجامیــد. بــا سســت شــدن نظــم اخلاقــی جامعــه، شــکل‌گیری گروه‌هــای مختلــف 
ــی یک‌دســت، گروه‌هــا و  ــت خــارج شــدن جامعــه از فضای فکــری و فرهنگــی و درنهای
انجمن‌هــای مختلــف، بــه هــدف نقــد و بــه چالــش کشــیدن هژمونــی گفتمــان مســلط، 

به‌تدریــج یکدیگــر را یافتــه و در اهــداف خــود بــه تلاقــی رســیدند.
طبــق نظریــات وســنو زمانــی می‌تــوان از شــکل‌گیری یــک گفتمــان نویــن ســخن گفــت 
کــه ســه فراینــد تولیــد، گزینــش و نهادینــه شــدن متــون مرتبــط بــا آن را پشــت ســر نهــاده 
باشــد. طی مباحث پیشــین مشــخص گردید که دوران مشــروطه، دوران آغاز شکوفایی 
گفتمــان تعهــد در هنــر ایــران بــود. بــا وجــود کاهــش نســبی ایــن گفتمــان در ســال‌های 
بعــد، در دهــۀ ســی، بــار دیگــر گفتمــان تعهــد بــا نگاهــی انتقــادی بــه مســائل جامعــه، 
تولیــد شــد. مرحلــۀ گزینــش، زمانــی شــکل گرفــت کــه بحــث هنــر متعهــد و غیــر متعهــد 
بــر فضــای فرهنگــی جامعــه حاکــم شــد. در ایــن دوران، بــا گرایــش بســیاری از هنرمنــدان 
و روشــنفکران بــه هنــر متعهــد، مقولــۀ ترجیــح یــک گفتمــان در فضــای جامعــه مطــرح 
گردیــد و نهایتــاً در ســال‌های پایانــی حکومــت پهلــوی، بــا نهادینــه شــدن نســبی گفتمــان 
تعهــد اجتماعــی ـ سیاســی تحــت تأثیــر گفتمــان چــپ مواجــه هســتیم. گفتمان چپ‌گــرا با 
دال مرکــزی برابــری و نفــی نشــانه‌های ســرمایه‌داری، بــه عرضــه هنــر متعهــد با مضامینی 
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چــون فاصلــه طبقاتــی، نابرابری‌هــای قومیتــی و ... در شــکلی از هنــر مبــارز و انقلابــی 
می‌پرداخــت. جریانــی کــه از رویکردهــای اجتماعــی و ملــی هنــر در نهــاد گروه‌هایــی چــون 
تــالار قندریــز آغــاز شــده بــود بــا نهادهــای دیگــری چــون دانشــگاه و انجمن‌هــای فرهنگــی 
و ادبــی به‌عنــوان بســترهای روشــنفکری همــراه شــد و از هنــر به‌عنــوان بســتری، جهــت 
ارتبــاط بــا مخاطــب بهــره بــرد. براین‌اســاس، هنــر اجتماعــی ایــن دوران در شــکل هنــری، 
رابطــه‌ای متعامــل بــا مخاطــب عامــه برقــرار کــرده و بیــان موضوعــی آن در نشــانه‌های 

قابــل شناســایی متجلــی شــد.
ارجاعــات سرراســت و قابل‌فهــم، تصویــر انســان بــا چهــره‌ای خمــوده و اندوهنــاک 
و ســر در گریبــان، بدن‌هــای نحیــف و تکیــده در کســوت کارگــر، کشــاورز روســتایی، 
مه‌آلــود،  و  مبهــم  و  محصــور  فضــای  مصــدوم،  و  شــهید  مبــارز،  فقیــر،  اســیر، 
ــی آمــادۀ جهــاد  ــا نمایــش کــودکان در آغــوش مادران ــه هــم فشــرده ب جمعیت‌هــای ب
و کارگرانــی بــا داس و چکــش، بــا گرته‌برداری‌هــای ارجاعــی و فرمــی از آثــار کلاســیک 
انقــاب فرانســه، مکزیــک و اســپانیا، مشــخصه‌های هنــری اســت کــه بیــان اجتماعــی 
را برتــر از بیــان فرمــی اثــر می‌نشــاند. درواقــع ایــن نــوع نقاشــی، تحــت فشــار مــوج 
تجددخواهــی دورۀ پهلــوی و زبــان رئالیســتیِ اعتراضــی در نقاشــی روســیه، دائــم مابین 
رئالیســم، اکسپرسیونیســم‌، سمبولیســم و انتــزاع در نوســان بــود. به‌همین‌ســبب، 
نتوانســت هماننــد الگوهــای خــود در برخــی از نقاشــی‌های واقع‌گــرای اجتماعــی در 
روســیه و اروپــا بــه ســبکی تأثیرگــذار و مانــدگار تبدیــل شــود؛ گویــی در اینجــا موضــوع، 
تنهــا بهانــه‌ای بــرای رســیدن بــه نوعــی زبــان نویــن هنــری بــود. ایــن گفتمــان بــا وجــود 
نهادینــه شــدن در نــزد هنرمنــدان و طبقــات روشــنفکر، در دوران انقــاب، نتوانســت 
بــه گفتمانــی نهادینــه در هنــر ســال‌های بعــد تبدیــل شــود؛ زیــرا »به‌دلیــل اکتســابی 
ــر انقلابــی کشــورهای دیگــر، اهدافــی کــه  ــدان از هن ــودن برداشــت هنرمن ــدی ب و تقلی
هنرمنــدان متعهــد در بیانیه‌هــای خــود عنــوان می‌کردنــد، کاربــردی اجرایــی نداشــته 
و بســیار ایده‌آل‌گرایانــه و تکــرار مفاهیمــی بــود کــه گاه هیــچ ارتبــاط ذاتــی بــا خواســت 
و پیشــینۀ فرهنگــی مــا چــه در محتــوا و چــه در اجــرای آثــار نداشــت )تقــوی و پهلــوان، 
1398: 32(.  نمایــش مــردم انقلابــی بــا چهره‌هایــی پرتنــش و انســانیت‌زدایی شــده، 
تنهــا می‌توانســت بــا ضــد گفتمــان حاکــم زمانــه خــود هم‌ســو باشــد و پــس از برانــدازی 
گفتمــان حاکــم و برآمــدن گفتمانــی نــو، ایــن گرایــش جایگاهــی در هنــر مســلط زمانــه 
ثبات‌گــرای  نقاشــی  بــه  را  انقــاب  انتقــادی دوران  گفتمــان  براین‌اســاس،  و  نداشــت 
رمانتیــک دفــاع مقــدس و گفتمان‌هایــی چــون شــهادت و معنویــت تبدیــل کــرد و خــود 

از حرکــت بازمانــد.
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نتیجه‌گیری
به‌طــور  تغییــر در شــرایط محیطــی  بــه عقیــدۀ وســنو،  چنانچــه مشــاهده کردیــم 
مســتقیم بــر ظهــور جنبش‌هــای فرهنگی-هنــریِ جدیــد تأثیــر نمی‌گذارنــد، بلکــه ایــن 
تغییــرات بــا برهــم زدن نظــم اخلاقــی حاکــم بــر جامعــه و ایجــاد بی‌ثباتــی و درعین‌حــال 
مهیــا ســاختن منابــع لازم، فرصــت و شــرایط مناســب بــرای ظهــور جنبش‌هــای هنــری 
جدیــد را فراهــم ســاخته و بــه خلــق فرهنــگ و هنــر کمــک می‌کننــد. بــا خوانــش تاریــخ 
ســیاس-اجتماعی ایــران بــر مبنــای نظریــۀ وســنو ایــن نتیجــه حاصــل گردیــد، اقدامــات 
اصلاحــی دولــت‌، زمینه‌هــای ایجــاد بحــران در نظــم اخلاقــی جامعــه را فراهــم ســاخت 
و بــا تغییــر در نظــم طبقاتــی جامعــه، طبقــۀ جدیــد متوســط و روشــنفکر پــا بــه عرصــه 
نهــاد. بــا تحــولات آموزشــی و گســترش شــبکه‌های ارتباطــی، مشــکلات و کاســتی‌های 
جامعــه، بیش‌ازپیــش آشــکار گشــت. در ایــن زمــان، گفتمــان تعهــد یــا عــدم تعهــد 
در ادبیــات و هنــر نمــودی آشــکار یافــت. بــا بــر هــم خــوردن یک‌دســتی جامعــه و 
ایجــاد چندصدایــی، افــراد در تشــکل‌ها و گروه‌هــای متفــاوت بــه کمــک روزنامه‌هــا، 
مجــات، ترجمــۀ منابــع خارجــی، نهادهــا و کانون‌هــای مختلــف، زنجیره‌هــای تعامــل را 
شــکل داده و درنهایــت بــه تولیــد گفتمــان تعهــد اجتماعــی و گزینــش و نهادینــه کــردن 
ــد؛ امــا درنهایــت گرایــش چــپ، باعــث شــعاری  ــر پرداختن ــات و هن آن در عرصــۀ ادبی
مرحلــۀ  در  گفتمــان  ایــن  همچنیــن  و  ایــران  در  انتقــادی  گفتمــان  سیاســت‌زدگی  و 
ــا گرایــش چــپ  ــران ب ــرای ای ــدان نوگ ــردد. هنرمن ــا مشــکل مواجــه گ ــه شــدن ب نهادین
سوسیالیســم، بــا وجــود محتــوای اجتماعــی در آثارشــان بــه دلیــل مؤلفه‌هایــی چــون 
تســلط گفتمــان تجددخواهــی، نرســیدن بــه فــرم هنــری منســجم، الگوبرداری‌هــای 
ناســنجیده و بــدون رابطــه ذاتــی بــا بینــش فرهنگی‌مــان و گاه الــزام بیرونــی هنرمنــدان 
بــه خلــق اثــری بــا محتــوای سیاســی و اجتماعــی، موجبــات عــدم ارتبــاط اثــر بــا مخاطــب 
زمانــه را مهیــا نمــوده و درنهایــت ایــن گفتمــان بــه ‌خلــق جریانــی مانــدگار نینجامیــد18. 
طبــق بررســی صــورت گرفتــه، چارچــوب نظــری وســنو بــا در نظــر گرفتــن عواملــی چــون 
بحــران در نظــم اخلاقــی جامعــه، شــکل‌گیری زنجیره‌هــای تعامــل )کنــش( و بســیج 
منابــع، رویکــردی مناســب بــرای مطالعــۀ شــرایط تولیــد یــک گفتمــان نویــن اســت. 
همچنیــن وســنو بــا در نظــر گرفتــن پیونــد ظریــف، مبهــم و پیچیــده میــان هنــر و 
ســاختار اجتماعــی معتقــد اســت کــه چنانچــه آثــار هنــری در ارتبــاط و پیونــد تنگاتنــگ 
بــا موقعیــت اجتماعی‌شــان باشــند، ممکــن اســت به‌عنــوان آثــاری محــدود و مقیــد بــه 
زمــان و مــکان، دوام و دســتیابی بــه مخاطبانــی متنــوع را از دســت بدهنــد. پیونــدی 
کــه چنیــن بــه نظــر می‌رســد در آثــار هنــر اجتماعــی ایــران در ســال‌های مــورد بررســی، 

از مرزهــای راســتین خــود عــدول کــرده و از نهادینــه شــدن بازمانــده اســت.
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Abstract
Mentally woven carpets are a manifestation of popular culture and valuable resourc-
es in cultural studies. The concern of the research is the lack of production, use and 
forgetting of the design of Saman Saveh village carpets. With the main goal of re-
viving, preserving and transferring cultural heritage to future generations in the face 
of cultural invasion, Jihad of explanation has been used as a necessity of research 
and a strategy to solve the concern of research. The statistical population is Nobaran 
Saveh villages and the target population is Saman village of Nobaran foothills. The 
present fundamental, qualitative and descriptive-analytical research answers the fol-
lowing questions with a prospective approach with documentary, field, and interview 
methods: 1. How can the motifs of Saveh village rugs be used in order to realize the 
“Elucidation Jihad” as quoted by supreme leader of Iran? “Elucidation Jihad” can 
be done in three ways: A- Cultural explanation, by researching and explaining the 
content of carpet designs in the form of articles, books, and content creation; B- Ar-
tistic explanation, by designing mental designs in the area of carpet patterns in Iran; 
C- The present article deals with the cultural and political economic aspect and its 
achievement is to create recognition and self-confidence and to revive the national 
identity and to introduce the “Elucidation Jihad” as a non-active defense in the soft 
war that leads to the prosperity of production.

Key words
Elucidation Jihad, folklore, futurism, pattern, Nobaran. 

*. This article is taken from the master's thesis entitled "Revival of motifs taken from 
folklore stories in the design of Saweh carpets in the context of jihad explanation" 
under the guidance of Dr. Mehran Houshiar at Soore University in Tehran (2023).
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 تأثیر تحلیل نقش‌مایه‌های فولکلور
بر حفظ هویت قالی‌های نوبران با رویکرد آینده‌نگاری*

، مهران هوشیار2،‌ رضا میر مبین3 نرگس احمدی1

چکیده
مطالعـات  در  ارزشـمندی  منابـع  و  عامـه  فرهنـگ  تجلـی‌گاه  ذهنی‌بـاف،  قالی‌هـای 
طـرح‌  فراموشـی  و  کاربـرد  تولیـد،  کم‌رونقـی  پژوهـش،  دغدغـۀ  هسـتند.  فرهنگـی 
قالی‌هـای روسـتای سـامان سـاوه اسـت. باهـدف اصلـی احیـاء، حفـظ و انتقـال میـراث 
فرهنگـی بـه نسـل‌های آینـده در مقابلـه بـا تهاجـم فرهنگـی از جهـاد تبییـن به‌عنـوان 
ضـرورت پژوهـش و راهبـرد بـرای رفـع دغدغـۀ پژوهـش اسـتفاده شـده اسـت. جامعۀ 
دهسـتان  از  سـامان  روسـتای  هـدف،  جامعـه  و  سـاوه  نوبـران  روسـتاهای  آمـاری، 
کوهپایـه نوبـران اسـت. پژوهـش بنیـادی، کیفـی و توصیفـی ـ تحلیلـی حاضـر بـا رویکـرد 
آینده‌نـگاری بـا روش اسـنادی، میدانـی و مصاحبـه بـه سـؤالات ذیـل پاسـخ می‌دهـد. 
1. چگونـه می‌تـوان از نقش‌مایه‌هـای قالـی روسـتایی سـاوه در راسـتای تحقـق جهـاد 
تبییـن اسـتفاده کـرد؟ 2. دسـتاورد تحقق جهاد تبیین با دیـدگاه آینده‌نگاری در هویت 
منطقـۀ نوبـران چیسـت؟ جهـاد تبییـن بـه سـه صـورت قابل انجام اسـت. الـف( تبیین 
فرهنگـی، بـا پژوهـش و تشـریح محتـوای طـرح‌ قالی‌هـا در قالـب مقالـه، کتـاب و تولیـد 
محتـوا. ب( تبییـن هنـری، بـا تبدیـل طرح‌هـای ذهنـی در معـرض فراموشـی منطقـه بـه 
نقشـه‌های قالی. ج( تبیین اقتصادی-سیاسـی با افشـای شـیوۀ اسـتعماری غرب برای 
تسـلط اقتصـادی و فرهنگـی بـر ایـران ازطریـق قالـی. نوشـتار حاضـر بـه بعـد فرهنگـی، 
اقتصـادی و سیاسـی پرداختـه، همچنیـن دسـتاورد آن ایجـاد شـناخت وخودبـاوری، 
احیـای هویـت ملـی و معرفـی جهـاد تبییـن به‌عنـوان پدافنـد غیرعامـل در جنـگ نـرم 

اسـت کـه بـه رونـق تولیـد می‌انجامـد. 
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​مقدمه 
قالی‌های ذهنی‌باف روستایی و عشایری، تجلی‌گاه فرهنگ عامه یا فولکلور هستند 
و به دلیل تأثیر‌پذیری از طبیعت و بطن زندگی مردم، نمایانگر آداب ‌و رسوم، باورها 
و سنت‎ها بوده‌اند؛ همچنین منابع مهم و ارزشمندی در حوزۀ هنر، علوم انسانی 
شهرستان  توابع  از  نوبران  بخش  روستایی  قالی‌های  هستند.  فرهنگی  مطالعات  و 
روستاهای  با طرح‌های متنوع در  قالیبافی  نیستند.  قائده مستثنی  این  از  نیز  ساوه 
متعدد شاهسون‌نشین و ترک‌زبان نوبران در گذشتۀ نه‌چندان دور نشان از اهمیت 
کم‌رونقی  کنونی،  مقطع  در  حاضر  پژوهش  دغدغۀ  دارد؛  منطقه  هنری  و  تاریخی 
تولید و کاربرد قالی‌ دستباف روستایی و بیم فراموشی طرح‌ و نقش آن‌ها می‌باشد. 
میراث فرهنگی  انتقال  و  احیاء، حفظ  اصلی  برهمین‌اساس در جست‌وجوی هدف 
جهاد  تحقق  می‌رسد،  نظر  به  فرهنگی  تهاجم  با  مقابله  در  و  آینده  نسل‌های  به 
تبیین که در فرمایشات مقام معظم رهبری از آن به‌عنوان فریضه‌‌ای فوری یاد شده 
و  اهمیت  به‌عنوان  است.  کرده  دعوت  توان  در حد  روشنگری  به  را  اقشار  همه  و 
ضرورت تحقیق، بتواند راهبردی مناسب برای طراحی سناریوهای آینده‌نگارانه در رفع 
دغدغۀ پژوهش باشد. به‌همین‌منظور، پژوهش حاضر سعی دارد از میان بیش‌از 
یکصد روستای بخش نوبران شهرستان ساوه به روش میدانی و پویشی، با گردآوری، 
ضبط و تصویربرداری از نمونه‌‌های انتخابی و باقی‌مانده از قالی‌های صدسال اخیر 
بومی  ساکنین  با  حضوری  مصاحبۀ  و  نوبران  سامان  روستایی  منازل  در  موجود 
منطقه و متخصصان عرصه فرش به این سؤال پاسخ دهد که: 1. چگونه می‌توان 
 از نقش‌مایه‌های قالی روستایی ساوه در راستای تحقق جهاد تبیین استفاده کرد؟ 
نوبران  منطقۀ  هویت  در  آینده‌نگاری  دیدگاه  با  تبیین  جهاد  تحقق  دستاورد   .2
و  توصیفی-تحلیلی  ماهیت،  ازلحاظ  و  بنیادی  هدف،  ازنظر  تحقیق  این  چیست؟ 
ازنظر چیستی، کیفیت‌محور بوده و تحلیل یافته‌های آن براساس منابع کتابخا‌نه‌ای 
و مصاحبه با متخصصان، مدیران و فعالان حوزۀ فرش صورت گرفته است. جامعۀ 
توابع  از  روستای سامان  جامعه هدف،  و  نوبران  بخش  روستاهای  پژوهش  آماری 

دهستان کوهپایه نوبران است. 

پیشینه پژوهش
مقاله‌ای از افروغ )1390( با عنوان »نقوش قالی دستباف ایرانی، عناصر و نمادهایی 
ایرانی به‌عنوان هنر ملی و بستری مناسب  از هویت ملی« به بررسی قالی دستباف 
برای شناخت هویت ایرانی پرداخته و با اشاره به نمود این هویت به‌صورت نمادهای 
کرده  تقسیم  باستانی  ابنیه  و  جانوری  گیاهی،  نقوش  به  را  آن‌ها  قالی،  در  تصویری 
ایرانی مانند شاهنامه  و  باورها و اسطوره‌های ملی  از داستان‌ها،  و معتقد است که 
و  میدانی  روش  به  مقاله  این  بسته‌اند.  نقش  ایرانی  قالی  در  و  گرفته  سرچشمه 
آن‌ها  محتوای  تحلیل  به  موزه‌ها  از  تصویری  نمونه‌های  گردآوری  به  کتابخانه‌ای 
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پرداخته و هدف بافندگان ایرانی را تثبیت، معرفی و حفظ باورها و هویت ایرانی در 
بافته‌ها معرفی کرده است. پژوهش مذکور با ریشه‌یابی نقش ماهی ارتباط آن با آیین 
مهرپرستی را مطرح می‌کند که از این جهت برای پژوهش حاضر مهم تلقی می‌شود.
اعتقادات  »نقش  عنوان  تحت  مقاله‌ای  در   ،)۱۳۹۰( همکاران  و  مجیدی  مژگان 
دست‌بافته‌های  نقوش  بررسی  به  عشایری«،  دست‌بافته‌های  نقوش  در  باورها  و 
آنان  باورهای  و  اعتقادات  به  باهدف پی‌بردن  ایل شاهسون و بختیاری،  عشایر دو 
مانند  فرهنگی  عوامل  و  اقلیمی  و  جغرافیایی  عوامل  از  دودسته  به  و  پرداخته‌اند 
به  پرداختن  درهمین‌راستا،  کرده‌اند.  طبقه‌بندی  اعتقادات  و  باورها  و رسوم،  آداب‌ 
ریشه‌های فرهنگی نقش‌مایه‌های فرش شاهسون با جامعۀ آماری پژوهش پیشرو 

مرتبط است. 
احیاء  و  ریشه‌یابی  »شناسایی،  عنوان  با  پایان‌نامه‌ای  )1393( در  عسگری 
اجباری  کوچ  سیاست‌های  یافتن  درصدد  بغدادی«،  شاهسون  قالی  نقش  و  طرح 
شاهسون‌ها و ریشه‌های اصلی نقوش فرش شاهسون بغدادی برآمده است. این 
تحقیق کیفیت‌محور به روش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی به نقش، ساختار و شیوۀ 
بافت قالی‌های سه منطقۀ مرکزی، جنوب و شما‌ل‌غرب، همچنین ریشه‌یابی و تطبیق 
آن‌ها پرداخته است. با این هدف که ساختارهای قالی شاهسون بغدادی را با سندی 
شاخص، معرفی نماید. یکی از نقش‌های اصیل آن‌ها به‌عنوان نماد قالی شاهسون 
احیاء به این نتیجه دست یافته که نقش قالی‌های شاهسون در اولین منطقۀ اسکان 
آنان، واقع در جمهوری‌آذربایجان و ناحیۀ قفقاز و نیز در زمان پیش‌از مهاجرت به 
این مناطق ریشه دارد. کوچ اختیاری و اجباری، هر دو موجب گسترش فرهنگ اصیل 
آنان از شمال‌غرب تا جنوب ایران شده است. وی ساختار طرح قالی‌های شاهسون 
بغدادی را شامل فرم‌های ‌ترنج شکسته، فرم لچک پلکانی و نقش‌مایه‌های مشترک 
در متن معرفی کرده است. از مشخصات ترنج، محیط کنگره‌دار، به‌شکل دوحوضی 
با لچک، بدون  را  قالی‌ها  انواع  و  برده  نام  گیاهی  و  نگاره‌های مرغی  با  و سه‌حوضی 
گیاهی، هندسی  نگاره‌های حیوانی،  با  متن  است.  کرده  و دورلچک شناسایی  لچک 
از  در بخشی  پژوهش  این  است.  یافته  عناصر مشترک  دارای  بزرگ،  و حاشیه‌های 

جامعۀ آماری خود با جامعۀ هدف پژوهش‌ حاضر دارای اشتراک است. 
و  طرح‌ها  »طبقه‌بندی  عنوان  با  مقاله‌ای  در  )1395( نیز  فنایی  و  مجابی 
نقش‌مایه‌های قالی ذهنی‌بافت روستای مزلقان«، فرش‌های روستای مزلقان بخش 
نوبران شهرستان ساوه را ازنظر نقش‌مایه، کاربرد و ماهیت بصری به دو گروه گیاهی و 
فرمی همچنین، حاشیه‌ها را به چهاردسته طبقه‌بندی کرده است. باهدف شناسایی 
و احیای طرح‌های رایج و فراموش شده در بازارهای ازدست‌رفته به این نتیجه رسیده 
آنان به سبک روستایی و  اینکه،  که قالی‌های مزلقان ذهنی‌باف هستند. نکتۀ دیگر 
در دو قالب نقش بته و مزلقان بافته می‌شوند و به سه نوع کف‌ساده، کف‌خلوت 
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و چند ترنجی تقسیم می‌شوند. نقشۀ ذهنی لچک ترنج به‌صورت یک‌چهارم است 
مذکور  پژوهش  می‌آید.  به‌حساب  مزلقان  قالی  نشانۀ  دیرسک‌دار،  لچک‌های  و 
به‌جهت اشتراک در دغدغۀ پژوهش و محدودۀ مکانی، برای پژوهش ‌حاضر مهم 

تلقی می‌شود.
مقاله‌ای به قلم مهران هوشیار )1401( با عنوان »بازتعریف صنایع ‌دستی معاصر 
ایران با رویکرد آینده‌پژوهی«‌، در تلاش است با تکیه ‌بر رویکرد آینده‌پژوهی اکتشافی، 
و طرح  آینده  آن در  نوین  و خلق معنای  هدف حفظ جایگاه صنایع‌ دستی معاصر 
با  همچنین  دهد،  ارائه  آن،  راهبردی  و  جدید  علمی  تعریف  برای  الگویی  سناریو، 
این مقاله در  یابد.  این حوزه دست  پایدار در  از خرد جمعی به توسعۀ  بهره‌گیری 
علاوه‌بر  می‌کند؛  اشاره  آینده‌پژوهی  روش  با  سنت‌ها  احیاگری  نوعی  به  خود  بطن 
را  آنجاکه ملی‌گرایی و هویت‌یابی  تبیین« دارد؛  با مفهوم »جهاد  این، قرابت زیادی 
در مقابله با خطر »دیگری« که در مفهوم »جهاد تبیین«، همان »دشمن« است را 
چاره کار می‌یابد؛ چراکه انسان زمانی می‌جنگد که خطری وجود داشته باشد و آن 
خطر امروزه تهاجم فرهنگی است. پژوهش مورد نظر با نوشتار حاضر دارای هدف و 

رویکردی مشترک است.
مقاله‌ای از بهنام زنگی )1401( تحت عنوان »کارایی آینده‌پژوهی هنری در اثربخشی 
برای  هنری  در مطالعات  را  آینده‌پژوهی  رویکرد  پایدار«  توسعۀ  برای  هنر  و  فرهنگ 
رسیدن به توسعۀ پایدار، لازم و اثرگذار یافته است. او هنر را به دلیل ارتباط ریشه‌دار 
با تفکر، هویت و آرمان جوامع، نیازمند بررسی در ارتباط با حوزه‌ها و رشته‌های دیگر 
می‌داند؛ افزون‌بر آن، آینده‌پژوهی در هنر را بیان‌ کنندۀ تغییرات هنری در مواجهه 
با فرهنگ، سیاست، اقتصاد و مسائل اجتماعی دانسته و همچنین وی به الزامات 
آینده‌پژوهی و محصولات فرهنگی پرداخته ‌است. این تحقیق به دلیل تأکید بر توجه 
اقتصاد، هنر صنایع ‌دستی،  آینده‌‌محور، مانند  به نقش پژوهش‌های میان‌رشته‌ای 
ارزش‌های  و  هنر  رسانه‌ای  کارکرد  هنر،  و سیاسی  اجتماعی  کارکرد  ملی،  برند  و  هنر 

تاریخی هنر در ترسیم مسیر آینده، پژوهش حاضر را یاری خواهد کرد.
مراد پیری و کاوند )۱۴۰۱( در مقاله‌ خود با عنوان »رسالت دانشجویان به ‌مثابه 
قدرت نرم در جهاد تبیین با بهره‌گیری از منویات امام خامنه‌ای )مدظله‌العالی(«، به 
بررسی جامعۀ آماری خود که مجموعه بیانات مقام معظم رهبری از سال 1368 تا 
1401 پرداخته و باهدف شناسایی رسالت‌های دانشجویان به‌عنوان مصادیق جنگ 
نرم در جهاد تبیین، الزامات ورود به میدان جهاد تبیین را ولایی بودن، اخلاق‌‌گرایی، 
مدیریت جهادی و اصلاح و تربیت نفس معرفی کرده‌ است. پژوهش مذکور روشن 
کنندۀ هم‌سویی رویکرد آینده‌پژوهی و جهاد تبیین است. این دو مفهوم در بسیاری 
الزامات  از  که  موانع  و  فرصت‌ها  شناخت  آینده،  به  نگاه  اخلاق‌گرایی،  مانند  موارد 
راهبردی  رویکرد،  دو  این  تلفیق  دارند.  مواضع مشترک  آینده‌پژوهی شناخته‌شده، 
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قاطع و رهیافتی کارآمد برای تغییرات اساسی و ایجاد تمدن نوین جهانی به‌ دست 
می‌دهد و با طرح موضوع جنگ نرم به درک اهمیت رویکرد، هدف و رسالت پژوهش 

پیشرو نزد مخاطبان تحقیق کمک خواهد کرد.
روستایی  قالی‌های  که در مورد صنایع‌ دستی،  بررسی پیشینه‌ها نشان می‌دهد 
و فرهنگ‌ عامه، تحقیقات بسیاری انجام شده است؛ ‌اما هر‌چند تبیین و روشنگری 
به‌عنوان  اما  است؛  بوده‌  متعهد  محققان  رهیافت  همواره  انقلاب ‌اسلامی،  پس‌از 
رویکردی جهادی در حوزه صنایع ‌دستی کمتر مورد توجه قرار گرفته ‌و به‌طور خاص، 
ظرفیت  و  قابلیت  به‌عنوان  ساوه  در شهرستان  قالی  نقوش  احیای  در  آن‌ها  نقش 

فرهنگی مورد تبیین و تحقیق قرار نگرفته است.

معرفی شهر نوبران
نوبران، شهری کوچک با مردمانی ترک‌زبان در نزدیکی ساوه است. این شهر در60 
از روستاهای  کیلومتری غرب ساوه، در مسیر شهر همدان قرار دارد. سامان، یکی 
بخش کوهپایه نوبران و مورد پژوهش نوشتار حاضر است. روستای سامان، یکی از 
شهرهای مهم دورۀ سلجوقی بوده و قدمت آن مربوط به هزارۀ اول و دوم پیش‌از 
میلاد است )غفاری، 1391(. مارکوپولو در مسیر تبریز به خلیج فارس ازطریق زنجان 
و ابهر به ساوه که به جادۀ قدیمی »سلطانیه به اصفهان« شناخته می‌شود، بایستی 
رفته  مزدقان  شهرک  و  »سامان«  به  خرقان  کوه‌های  امتداد  در  همدان  »آوَج«  از 
باشد که از سه مغ )مجوس( بشارت‌دهندۀ ظهور عیسی مسیح )ع( که یکی شاه 
شهر ساوه بوده و قلعۀ آتش‌پرستان یاد کرده است )غفاری، 1391به نقل از اذکایی 
رودخانه  اطراف  دهستان‌های  از  مجموعه‌ای  به  مزلقان  قدیم،  در   .)25  :1369
مزلقان‌چای گفته می‌شد )عسگری، 1397(. امروزه روستایی با نام مزلقان و رودی با 
نام مزلقان‌چای در نوبران وجود دارد. منطقۀ مزلقان‌چای به دلیل وجود چنین رودی 
به این نام خوانده می‌شود. در زبان ترکی »چای« به معنای رود است. دشت بیات، 
از شمال روستای سامان  و  نام‌های رود مزلقان که دو شاخه دارد  به  دو رودخانه 
قره‌چای  می‌گیرد،  سرچشمه  همدان  از  که  قره‌چای  رودخانۀ  می‌گیرد.  سرچشمه 
آبیاری  آن‌ها  با  زمین‌های ساوه  که  است  رودخانه  دو  این  تلاقی  نوبران محل  دارد. 
می‌شوند )ستوده، 1380(. در ساوه چهار طایفۀ خلج، بیگدلی، بیات و شاهسون 
ساوه  جنوب  و  شمال‌شرقی  در  شاهسون‌ها   .)1380 )بیگ‌بابا‌پور،  هستند  ساکن 

ساکن هستند )مینورسکی، 1369: 33(. 
صنایع ‌دستی  زمینۀ  در  گذشته  در  ساوه  شهرستان  نوبران  بخش  روستاهای 
فعال و در اغلب منازل روستایی، حد‌اقل یک دار قالی برپا بوده است. چندنمونه از 
قالی‌های استان مرکزی ازجمله، قالیچۀ لچک ترنج روستای مزلقان نوبران مربوط به 
قرن 14 هجری شمسی در موزۀ آستان قدس نگهداری می‌شود که یکی از نمادهای 
هویتی استان مرکزی است. مراجعۀ حضوری به روستاهای اطراف رودخانه مزلقان 
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نشان می‌دهد، راه‌اندازی اتوبان تهران-ساوه، تبدیل روستاها به شهرک‌های لوکس 
را  فرش‌بافی  سنت  عملًا  گذشته،  سی‌سال  در  کوچک ‌پارچه‌بافی  سنت  و  ویلایی 
از  از قالی‌های قدیمی  روبه فراموشی برده و موجب خروج بسیاری  این مناطق  در 
منطقه شده است )مجابی و فنایی، 1395(. نقشۀ قالی‌های ساوه و مزلقان در زمرۀ 
بر  می‌تواند  جغرافیایی  منطقۀ   .)1397 )صوراسرافیل،  دارد  قرار  ایلیاتی  فرش‌های 
که همچون  بومی  کند. در فرهنگ  ایجاد  و هویت فرهنگی  باشد  تأثیر‌گذار  فرهنگ 
بسیاری از فرهنگ‌های جهان، یک فرهنگ محلی-منطقه‌ای است؛ افراد خود را به 
ما  و  می‌دانند  متمایز  غیربومیان  از  محیطی  و  فرهنگی-اجتماعی  ویژگی‌های  دلیل 
آن »فرهنگ بومی« می‌گوییم  به  توپولوژیک و محیطی  به دلیل حضور دلالت‌های 
)طاهری و بیاتی، 1396(. در این خصوص )کشمیر شکن، 1396: 164( می‌نویسد: 
»بومی‌گرایی را می‌توان دکترینی تعریف کرد که جامعه را به تجدید حیات، بازگشت 
فرا‌خواند.  بومی  فرهنگی  ارزش‌های  و  باورها  رسوم،  آداب ‌و  تداوم  یا  گذشته  به 
بومی‌گرایی بر پایۀ باورهای عمیقی چون ایستادگی در برابر پذیرش فرهنگی، ارجح 
شمردن هویت بومی اصیل خودی و اشتیاق برای بازگشت به سنت فرهنگی بومی 

ناب شکل‌گرفته است« )هوشیار، 1401: 28(.

فرهنگ عامه )فولکلور(
فولکلور1 واژه‌ای فرانسوی است که از دو کلمۀ »فولک« به معنای توده و »لور« به 
معنای دانش تشکیل شده است؛ درواقع آگاهی نسبت به آداب‌ و رسوم مردم عادی 
جامعه، داستان‌ها، اشعار عامیانه و مردم‌شناسی گفته می‌شود )دهخدا، 1388(. 
فرهنگ، همواره از موضوعات مهم و مورد توجه در میان پژوهشگران است. بیهقی 
به نقل از »ادوارد تایلور2« بنیان‌گذار انسان‌شناسی فرهنگی می‌نویسد: »فرهنگ یا 
تمدن، مجموعه‌ای حاوی دانش‌ها، اعتقادات، هنرها، قانون‌ها، اخلاقیات، عادت‌ها 
یا  عامه  فرهنگ   .)1365 )بیهقی،  است«  انسان  توسط  کسب‌شده  مهارت‌های  و 
فولکلور را مجموعه‌ای از دانستنی‌ها و اعمال و رفتاری می‌گویند که در میان عامۀ 
به  پرداختن  فولکلور،  موضوع  می‌شود.  منتقل  دیگر  نسل  به  نسلی  از  مردم، 
باورهای سنتی  و  عادات  و  رفتار  و  اعمال  روش‌های  یعنی  جامعه؛  جنبه‌های سنتی 
است؛ بنابراین در فرهنگ عامه‌شناسی، سنت یک واژۀ بنیادی است که این دانش را 

از دانش‌های دیگر متمایز می‌کند )اسکویی، 1394(.

جهاد تبیین
واژۀ جهاد همراه با بار ارزشی مثبت است و در فرهنگ قرآن، اسلام و عرف مسلمانان، 
»جهاد« به جنگی اطلاق می‌شود که اهداف حق‌طلبانه و عادلانه دارد. به‌همین‌دلیل 
و  نیست  جهاد  اسمش  تحرکی  »هر  می‌گویند.  مقدس«  »جنگ  را  آن  مترجمان، 
بودن  مخلصانه  بودن،  هوشمندانه  همه‌جانبگی،  و  استمرار  را  جهاد  خصوصیات 
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باشد، معرفی  استمرار وجود داشته  آن  که در  در مقابل حرکت مغرضانه دشمن 
بیان ویژگی خاص هنر فرمودند:  کردند«3 )صلح میرزایی،1400: 29(. همچنین در 
»خاصیت هنر در این است که حقایق را با یک بینش زیبا، لطیف، آراسته و رنگین 
در  رسانه  نقش  می‌تواند  فرش  اینکه  به  توجه  با  برهمین‌اساس،  می‌کند«4.  بیان 
تبیینی هنر برای  از قابلیت  آیندگان داشته باشد، می‌توان  انتقال میراث فرهنگی به 
ترسیم آیندۀ مطلوب و توسعۀ پایدار فرش استفاده کرد. »جهاد تبیین، یک فریضۀ 
قطعی و یک فریضۀ فوری است و هرکسی که می‌‌تواند باید اقدام کند5«. جهاد تبیین 
نیز که حکم آن در سال 1400 از طرف مقام معظم رهبری صادر شد به نوعی نگاه به 
آینده دارد و در مقابل جنگ نظامی دشمنان در شرایطی که از جنگ‌ سرد با سلاح‌‌های 
نظامی ناامید شده و جنگ نرم را پیش گرفته‌اند، شکل گرفته است؛ درواقع جنگ 
نرم نیز نوعی جنگ نظامی است که به فراخور زمان در استفاده از ابزار نظامی دچار 
دگرگونی شده است. »ما امروزه هرچه راجع به آینده بگوییم، در حقیقت نگاه‌کردن، 
گفتن و اشاره‌کردن به برهه‌ای از زمان است که آن برهه، متعلق به شما است؛ وجود 
واقعی شما در آن برهه، تعیین‌کننده و کارگشا است6« )صلح میرزایی، 1400: 59(. 

پژوهش‌های مربوط به آینده با رویکرد جهاد تبیین قرابت بسیار دارد. در هر دو 
آینده  و ساختن  برای درک  و سعی  نوعی جهد  تبیین،  و جهاد  آینده‌پژوهی  دیدگاه 
باشد،  والا  هدفی  راستای  در  صورتی‌که  در  تنها  تلاش  و  جهد  این  می‌شود.  دیده 
آینده مطلوب ترسیم کرد. در  از  مقدس است و می‌توان به کمک آن چشم‌اندازی 
این پژوهش‌ها نیز سعی می‌شود با نظر به زمان گذشته، حال و یاد‌آوری هویت ملی 
به شناخت، درک منصفانه و واقعیت‌گرایانه عوامل پیشران و بازدارندۀ کنونی که بر 
فرش منطقه ساوه تأثیر‌گذار بوده‌اند اقدام و با تمرکز بر داشته‌ها و عبرت از تاریخ 
بر  که  آینده  از  ترسیم چشم‌اندازی  و  به سناریوسازی  است،  از دست‌رفته  آنچه  و 
زمان حال تأثیرگذار باشد و حرکت مسئولانه توأم با اراده و امید برای احیاء و توسعه 
ایجاد کند مبادرت و این نکته را تبیین کند که همه در ساخت آینده مطلوب مسئول 
و سهیم هستیم و همان‌گونه که امروز زادۀ دیروز است؛ کردار امروز ما نیز چگونگی 

آینده را تعیین می‌کند.
فرهنگ، هویت و تمدن ایرانی-اسلامی در افق جهاد تبیین که نوعی آینده‌نگری 
است؛ همچنان که زمزمه‌های آن به گوش می‌رسد، قابلیت تبدیل به تمدنی فراگیر 
وجهانی دارد؛ لذا به نظر می‌رسد، در حوزۀ فرش نیز حرکت جهادی با تکیه بر تبیین 
باشد.  گذشتگان  میراث  انتقال  و  احیاء  حفظ،  در  مؤثر  راهبردی  می‌تواند  فرهنگی 
قالی دستباف ایرانی در کنار دیگر عناصر هویت ملی همچون جغرافیا، دین، ادبیات، 
)افروغ،  است  ایرانیان  ملی  هنر  و  بومی  هنر  برجسته‌ترین  زبان،  و  هنر  و  فرهنگ 
1390(. هر جامعه‌‌‌ای دارای تاریخ، آداب و رسوم، ادبیات، هنرها و آثار فرهنگی است 
که هویت فرهنگی آن را تشکیل می‌دهد، در صورت آسیب به سادگی آمادۀ پذیرش 
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هرگونه عنصر فرهنگی بیگانه‌ می‌شود. در برخورد با پدیده جهانی‌شدن آنچه دارای 
اهمیت است، حفظ، تقویت و شناساندن هویت فرهنگی، خود‌آگاهی و بازگشت به 
خویشتنن و مقابله با از خود بیگانگی که یکی از معضلات اساسی جوامع رو به رشد 

است را در پی خواهد داشت )مرادی، 1390(.

یافته‌های پژوهش
در  ازنظر سبک  نوبران  منطقۀ  میدانی، فرش‌های  و  کتابخانه‌ای  تحقیقات  براساس 
نقشۀ  ایران،  فرش  کتاب  در  می‌گیرد.  قرار  ذهنی‌باف  و  و عشایری  روستایی  دستۀ 
قالی‌های ساوه و مزلقان در ردیف فرش‌های ایلیاتی قرار گرفته است )صوراسرافیل، 
1378(. هرچند به‌صورت حفظی بافته می‌شوند؛ اما ریشۀ ذهنی دارند و در حین 
بافت، بنابر تشخیص بافنده در آن دخل و تصرف و خلاقیت صورت می‌گیرد و هر 
نسخه از آن با نسخ دیگر متفاوت است. بافت آن‌ها با گره متقارن در ابعاد کوچک از 
پادری تا سه‌زرع و گاهی کناره‌های 4 متری با تار و پود پنبه در رجشمار 25 با رنگرزی 

طبیعی و گیاهی انجام می‌شده است.
درحال‌حاضــر در روســتاهای مــورد تحقیــق رنگــرزی انجــام نمی‌شــود. طبــق گفتــۀ 
ســاکنین و اهالــی روســتا در صــورت بافــت، خامه‌هــای رنگــرزی شــده از مرکــز شــهر 
تهی�ـه می‌ش�ـود. هرچن�ـد اهال�ـی روس�ـتای س�ـامان دارای فعالیت‌ه�ـای فرهنگ�ـی و هن�ـری 
ماننــد قالیبافــی بــوده و مــردم آن نســبت بــه پیشــینۀ خــود آگاهــی زیــادی دارنــد؛ امــا 
دلایلــی نظیــر در دســترس نبــودن و گرانــی مــواد اولیــۀ بافــت و رنگــرزی، نبــود فضــای 
مناســب، انتقــال نیافتــن مهــارت بافــت و رنگــرزی از نســل گذشــته بــه جوانــان امــروز، 
ــه کار و  ــه، اشــتغال ب ــارت و تجرب ــان مه ــی ســالمندان و صاحب ــا ناتوان عــدم حضــور ی
تحصیــل جوانــان و عــدم گرایــش آنــان بــه صنایــع ‌دســتی و هنرهــای ســنتی، همچنیــن 
اســتفاده از فرش‌هــای ماشــینی به‌عنــوان کفپــوش منــازل از عوامــل کاهــش تمایــل بــه 

بافــت قالی‌هــای روســتایی برشــمردند.
نام حاشیه‌های معروف فرش روستایی نوبران نیز که به زبان محلی ترکی، شامل 
)حاشیه  شرفه  اَرسین  شتر(،  )گردن  بوینو  دَوَ  انگور(،  یا  مو  )برگ  یارپاق  حاشیه 
اَیَقی )جای پای  اَرسین(، آشوق )استخوان زانوی گوسفند(، بالوق )ماهی(، پیشیک 
)گل  )گل سیب(، چیتیل‌گول  آلماگول  آن‌ها  نقش‌مایه‌های  از  تعدادی  نام  و  گربه( 
مجمع  )شانه(،  چی‌یین  مرغ(،  )پای  اَیَقی  تویوق  چپ(،  )گل  گول  چپ  پنبه‌ای(، 
طَر 

َ
ق نان(،  پخت  )ابزار  اَرسین  )قلوه(،  بویرگَ  انداز،  خاک  )دورمجمعی(،  قیراقی 

گیلاس،  کمپانی،  بگدلی،  نام‌های  با  آن  و طرح‌های فرش  گل سیب(  )قطار  آلماگول 
احمدخانی، ترنج نقشه، مُرغی، بالوق، طرح خرقان، اوچ‌ترنج و شاه‌پسند نام دارند. 
به  حاضر  پژوهش  شد.  دیده‌  نیز  مذهبی  مضامین  با  فرش‌هایی  منطقه،  این  در 

تبیین طرح بالوق7 به‌عنوان یکی از رایج‌ترین طرح‌های منطقه می‌پردازد.
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جدول ۱. اسامی طرح‌ قالی‌های نوبران ساوه.

طرح

کمپانیبگدلیبالوق

مرغیگیلاساحمدخانی

شاه‌پسندترنجخرقان
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طرح

پنج‌تناوچ ترنج

طرح قالی بالوق
تقریباً در همۀ روستاها دیده  که  نوبران  قالی‌های منطقه  رایج در  از طرح‌های  یکی 
می‌شود »بالوق« است. در زبان ترکی به معنای ماهی است و با تفاوت‌های جزئی در 
متن، رنگ و حاشیه تقریباً در تمامی مساجد و منازل روستایی مشاهده می‌شود. 
مصاحبۀ حضوری نشان داد، روستاییان بسیاری از طرح و نقش‌‌ها را بدون شناخت 
و تنها به دلیل اینکه نسل‌به‌نسل به آن‌ها منتقل شده بود، حفظی‌بافی می‌کردند و 
گاهی الگوی بافت آن‌ها، پشت فرش‌های بافته‌شده‌ای بود که از مادرانشان به ارث 
و ممکن  منتقل شده  بعد  نسل  به  گفتاری  به‌صورت  تنها  نقوش  نام  بودند.  برده‌ 
از یادها رفته باشد. مختاری طی مصاحبۀ  با مرگ بافنده  از طرح‌ها  است، بسیاری 
با  هرجا  در  اما  می‌شود؛  بافته  ایران  کل  در  ماهی  »نقشه  می‌دارد:  اظهار  حضوری 

توجه به منطقه، کمی متفاوت است و در اصل 
شامل دو برگ و یک گل شاه‌عباسی یا لوتوس 
می‌شود که نشان درخت زندگی است و از دورۀ 
زرتشت به ما رسیده است« )مختاری، 1402(. 
طرح  می‌دهد،  نشان  نیز  میدانی  مشاهدات 
نقش‌مایه‌ای  نیز  نوبران  روستاهای  در  بالوق 
شامل دو برگ با حرکت دورانی بر گرد یک گل 
و در  تکرار می‌شود  قالی  که در سرتاسر  است 

 .)1 )شکل  است  مرکزی  ترنج  دارای  موارد  برخی 
نشان  بافته می‌شود. مصاحبۀ حضوری  کناره  یا  ابعاد سه‌ذرع  در  اغلب  این طرح 
می‌دهد، ساکنین و قدمای روستا از پیشینۀ این طرح اطلاعی نداشته و در مواردی 
در  روستایی  بالقلو  می‌دانند.  بالقلو  روستای  به  مربوط  را  طرح  این  جوان،  افراد 
از مساجد زیبای آن در  نزدیکی سامان مربوط به دهستان آق‌کهریز است که یکی 
امامزاده  از کنار  امامزاده نوح‌بن موسی‌‌الکاظم )ع( قرار دارد.  با نام  کنار زیارتگاهی 

شکل 1. نقش‌مایه بالوق
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دوکوه  میان  در  برکه‌ای محصور  به  و  سرازیر  بالادست  از  و  است  روان  چشمه‌ای 
می‌ریزد. این برکه پر از ماهی است؛ اما مردم این روستا و روستاهای اطراف به هیچ 
عنوان آن‌ها را صید نمی‌کنند و تنها از آب برکه برای کشاورزی استفاده می‌کنند. پرهیز 
از صید ماهیان در اعتقادات مردم این منطقه ریشه دارد. آن‌ها بر این باورند که این 

ماهی‌ها نظرکرده هستند.
جدول ۲. طرح بالوق در روستاهای نوبران.

سامانجلکبریاتان

کماللوعلی‌درزیمرغئی

تحلیل طرح بالوق
تکرار  به‌علت  که  است  بالوق  سامان،  روستای  قالی  در  حیوانی  نقوش  ازجمله 
نقش‌مایه در متن به‌عنوان طرحی مستقل شناخته می‌شود. طرح بالوق از مهم‌ترین 
ایران است. به‌جهت‌آنکه در دورۀ تیموریان در هرات  و فراگیرترین طرح‌های فرش 
پری در  و گل گرد هشت  از دو ماهی  این طرح  آن هراتی می‌گفتند.  به  رواج داشته 
میان آن تشکیل شده است. قبل‌از اسلام در نقوش قالی و هنرهای دستی ایران از 
نقش انسان، حیوان و طبیعت استفاده می‌کردند؛ اما با رواج اسلام که شبیه‌سازی را 
منع می‌کرد، نقوش قالی با استفاده از نقوش تجریدی )استیلیزه( و هندسی به روش 
رمزی و اشاره‌ای تغییر کرد. در هنر طراحی فرش ایران، نقش‌ها، ساده، خلاصه‌شده 
داده می‌شود.  استعاره نشان  و  رمز  با  یا  با صراحت  که  پیام‌هایی هستند  دارای  و 
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به‌همین‌دلیل، برخی از محققان غربی از درک نگاره‌های فرش ایرانی ناتوان هستند 
گل  به  انسان  و چهرۀ  برگ  به  ماهی‌ها  اسلامی  در دورۀ  )حشمتی رضوی، 1392(. 
شباهت پیدا کرد تا نماز، ظاهراً سجده بر موجود نباشد. در ایران باورهای متعددی 

درخصوص این نقش‌مایه کهن وجود دارد:
طرح هراتی بر آئین مهر یا میترائیسم و تولد مهر و تصویر کودکی بر روی نیلوفر آبی .1 

استوار است که دو دلفین او را از آب بیرون می‌آوردند. طرح هراتی در دورۀ تیموری بر 
حاشیۀ فرش ایرانی به شکل جام شراب و به نام حاشیۀ دوستکامی معروف است 
به  آئین مهرپرستی می‌شدند  وارد  تازگی  به  که  و کسانی  بوده  که دارای هفت خط 
این حاشیه  آن می‌نوشیدند.  از  اندازه هفت خط  به  آنان  اندازۀ یک خط و قدمای 
از فرش قزاق در شمال قفقاز تا جنوب و شرق ایران رایج است و دو صورت شرقی 
غربی  گونه  در  و  ندارد  وجود  تور(  یا  )حوض  لوزی  گونه شرقی،  در  دارد.  غربی  و 
لوزی و نقش‌های پیچیده‌تر دیده می‌شود )حصوری، 1389(. دلفین نماد ماهی و 
باران‌خواهی و برکت از طرف دریاست. در آیین مزدیسا برای آنچه گرا‌نبها بوده مانند 
آب موکل و فرشته، نگهبانی در نظر می‌گرفتند؛ برای نگهبانی از عنصر آب نیز ایزدی 
با نام آناهیتا در مقابله با وحشت خشکسالی داشتند. در کتاب اوستا آناهیتا بانوی 
جاری‌کنندۀ آب‌های آسمانی و فرشته حاصل‌خیزی و باروری وزایش و پرورش‌دهندۀ 

رمه‌ها و گیاهان و برکت‌دهندۀ نعمت‌هاست )غفاری،1391(.
دربارۀ معنای نمادین ماهی )طاهری، صدرالدین، 1388( به باوری باستانی اشاره .2 

ماهی  یک  بر پشت  گاو  این  که  گرفته  قرار  گاوی  روی شاخ‌های  بر  زمین  که  می‌کند 
ایستاده است )به نقل از دهخدا، 1377: 20059(.

اظهار .3  نقش  این  تحلیل  در  حضوری  مصاحبۀ  طی  دانشگاه  مدرس  مختاری   
می‌دارد: »نقشه ماهی در کل ایران بافته می‌شود؛ اما در هرجا با توجه به منطقه، 
کمی متفاوت است و در اصل شامل دو برگ و یک گل شاه‌عباسی یا لوتوس می‌شود 
)مختاری،  است«  رسیده  ما  به  زرتشت  دورۀ  از  و  است  زندگی  درخت  نشان  که 

 .)1۴02/5/22
سرزمین .4  »ایران  می‌نویسند:   )1399 آویشی،  و  محمدزاده  )آویشی،  همچنین 

دین‌ها و آیین‌های بزرگ ازجمله مهر و میترا است. طبق آیین میترائیسم که پس‌از 
دین زرتشت با آن ترکیب شد؛ میترا یا مهر از دوشیزه‌ای به نام آناهیتا که در دریاچۀ 
هامون از نطفۀ زرتشت باردارشده، یکی از بزرگترین خدایان هند و ایرانی بوده است. 
مهر در آیین میترائیسم نماد زندگی و حرکت است« )به نقل از مقدم، 1388: 13(.

جغرافیای .5  کتاب  مؤلف  باشد.  داشته  ریشه  باور‌ها  در  می‌تواند  نیز  جاینام‌ها 
تاریخی شهرها با اشاره به مطلبی از کتاب برهان قاطع آورده است که واژۀ ساوه بی 
مناسبت با آب نیست. مردم محلی، ساوه را همان سه‌آبه می‌دانند. »اُو« در گویش 
محلی به معنای آب است )نهچیری،1370(. »ساوه از معارف امکنۀ ایران و از مشاهیر 
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بلدان زمان است. در تواریخ و سایر کتب صحیحۀ معتبره، آنجا را از ابنیۀ طهمورث 
و  واقعات  غرایب  از  یکی  چون  است؛  شهر  پانزدهم  یا  شهر  دوازدهم  نوشته‌اند؛ 
عجایب حادثات که در شب ولادت جناب خاتم )صلی‌الله علیه و اله و سلم( اتفاق 
افتاد، خشکی دریاچۀ ساوه و جریان رود ساوه است« )بیگ باباپور،1377: 377(. 
کلمۀ  اینکه ممکن است،  ازجمله  احتمالاتی وجود دارد؛  نوبران  نام‌گذاری  در مورد 
از میان  »نو« همان »ناو« در فرهنگ معین به معنای جوی آب و دره‌ای که رودی 
آن بگذرد باشد. »ران« پسوند مکان است، مانند واژۀ تهران یا شمیران. دلیل این 
این منطقه به هم می‌رسند. دلیل  این است که چند نهر و رودخانه در  نام‌گذاری 
دیگر آنکه ممکن است، نوبران همان »ناوَران« در زبان پهلوی باشد. »ناوَر« مراسم 
بزرگ مذهبی پیشوایان دینی گفته می‌شود و به‌علت نزدیکی به شهر قدیم مزدکان 
از این نام گرفته شده که دارای کیش‌های مانوی و مزدکی بوده‌اند )غفاری، 1391(.

مجابی و فنایی )1395( می‌نویسند: »به نظر می‌رسد مزلقان از نام مزدکان که .6 
پایگاه مزدکیان و پناهگاه پیروان مزدکی که از ترس جان خود از مدائن فرار کرده و در 
قلعه‌های محکم زیرزمینی به نشر عقاید مزدکیان در دورۀ ساسانی می‌پرداخته‌اند، 
گرفته شده باشد« )به نقل از شعبانی، 1389: 46(. رودخانۀ سامان در گذشته با 
ریزآبه‌های کوچک از کوه‌ها و رودخانه‌های روستاهای اطراف در مجموع، رود مزدقان 
یا مزدکان را تشکیل و سرانجام با سیراب‌کردن اراضی جنوب ساوه به رود قره‌چای 

پیوسته و در نهایت به دریاچۀ نمک می‌ریخت )غفاری، 1391(. 
مرور منابع مکتوب نشان از اهمیت آب در محدودۀ موردمطالعه و تأثیر آن در 
فرهنگ و زیست ساکنین آن دارد. به نظر می‌رسد به دلیل کمبود آب در شهر ساوه 
از گذشتۀ دور، آب همواره عنصری مهم، حیاتی و مقدس بوده و مردم منطقه طبق 
قالی‌ها  آن در  با  بافت نقوش مرتبط  به  آن  نگاهداشت  و  برای حفظ  باورهای خود 
اقدام می‌کرده‌اند. نقش‌مایه‌های فرش دستباف ایرانی نقشی فراتر از تزئین دارند و 
بافندگان آن به باورهای نیاکان خود اندیشیده و هویت ایرانی را که در قالب نمادهای 
می‌کنند  حفاظت  و  معرفی  تثبیت،  را  آن  و  بافته  است  گیاهی  و  حیوانی  انسانی، 
)افروغ،1390(. در مصاحبه با قاسم‌نژاد متخصص و فروشندۀ فرش دستباف نیز 
به اهمیت آب و بازتاب آن در صنایع دستی منطقه اشاره شد. ازآنجاکه آب همواره در 
مناطق خشک مرکزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است، نقش‌مایه های فرش 
با نیت باران‌خواهی و طلب آب و باران شکل گرفته و بافندگان آرزو‌های خود را با امید 

محقق شدن آن‌ها می‌بافتند )قاسم‌نژاد، 1402(.
نقــوش،  شکســته‌بودن  و  هندســی  علی‌رغــم  عشــایری  دســت‌بافته‌های  در 
نقش‌هــا از قابلیــت کشــش و تغییــر و تبدیــل بــه اشــکال دیگــر برخوردارنــد کــه ایــن امــر 
باعــث ایجــاد ترکیبــات فــراوان می‌شــوند )مجیــدی، برازجانــی و حاتــم،1390: 266(. 
ازجملــه ایــن تغییــرات می‌تــوان بــه نقش‌مایــه‌ای بــا نــام اَرســین اشــاره کــرد کــه یکــی از 



فصلنامه مطالعات هنر

68
سـال دوم، مسلسل 3

شــــماره 2، تابستان 1402

حاشــیه‌های متــداول در فرش‌هــای منطقــه نوبــران و روســتای ســامان اســت. »اَرسِــن« 
وســیلۀ فلــزی اســت کــه یــک ســر آن بــه شــکل کاردک و ســر دیگــر به‌صــورت چنــگک 
ــالًا از کلمــۀ  ــن واژه احتم ــور اســت )شــکل 2(. ای ــان از تن ــردن ن ــرای خــارج ک اســت و ب
»اَسِــن« اســت کــه در زبــان پهلــوی بــه معنــی آهــن اســت کــه در گویــش مــردم همــدان 
به‌عنــوان  هــرگاه  ایــن نقش‌مایــه  گفتــه می‌شــود )غفــاری، 1391: 231(.   »اَرسَــن« 
حاشــیه، مــورد اســتفاده قــرار گیــرد و در میــان دو نقش‌مایــه پلکانــی باشــد، در میــان 
روســتاییان بــه »اَرســین شَــرَفه« مشــهور اســت )شــکل 3(. نــام دیگــر حاشــیۀ اَرســین 
ــاخ کــه در زبــان ترکــی  ــواع دیگــر حاشــیه‌ دیرن ــاخ« اســت. ان در منابــع مکتــوب »دیرن
ــرگ و جــام شــناخته  ــوان حاشــیۀ ب ــا عن ــاز ب ــای ناخــن اســت، در مناطــق قفق ــه معن ب
می‌شــود و حاشــیۀ اصلــی قالی‌هــای شاهســونی بغــدادی بــه شــمار می‌آیــد )عســگری، 
1397( )شــکل 4(.ایــن نقش‌مایــه در متــن قالــی‌ به‌صــورت تــک یــا صلیــب‌ ماننــد، 

ــا بافنــدگان روســتایی نشــان می‌دهــد )شــکل 5( ــه ب دیــده می‌شــود. مصاحب
مجابــی و فنایــی )1395( می‌نویســند: »ایــن حاشــیه در قالــی مزلقــان، حاشــیۀ 
و  اســت  ایــران  فــرش  معــروف  حاشــیه‌های  از  کــه  می‌شــود  نامیــده  دوســت‌کامی 
در فرش‌هــای قشــقایی و قفقــازی دیــده می‌شــود. ریشــۀ ایــن نقش‌مایــه، حاشــیه 
بــه آییــن مهر‌پرســتی و جــام دوســت‌کامی بازمی‌گــردد کــه مرشــدان و نوگرویــدگان 
بــه مهرپرســتی آن را دست‌به‌دســت کــرده و طبــق رتبــه و مقــام، همچنیــن خطــوط 
هفت‌گانــۀ آن نوشــیده می‌شــد. ســاختار ظاهــری ایــن نقش‌مایــه، جــام شــرابی اســت 
کــه در دو طــرف آن دو بــرگ پلکانــی یــا اره‌ای قرارگرفتــه اســت« )بــه نقــل از حصــوری، 

.)47  :1381

شکل 3. اَرسین شَرَفِه شکل ۲. اَرسین

شکل 5. اَرسین در متن قالی  شکل ۴. حاشیه دیرناخ
)عسگری،1397(
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جایگاه  اهمیت  در  دستباف  فرش  فعالان  و  مدیران  از   )1402( بهرامی  صمدی 
فرش نوبران ساوه در گذشته گفت: »فرش روستایی ساوه به‌ویژه روستای مزلقان 
و کردَر در گذشته به دلیل کیفیت اعلی، شهرت جهانی داشته و مجموعه‌داران به 
افتخار می‌کرده‌اند«.  بی‌توجهی  روستاها در مجموعه‌های خود  این  داشتن فرش 
از تولید‌کننده و صادرکنندگان، به روز نشدن فرش  و عدم حمایت مستمر دولت 
بر  روستاییان  اقتصادی  مسائل  داشتن  اولویت  امروزی،  زندگی  با سبک  روستایی 
مسائل فرهنگی، از موارد مشترکی بود که در مصاحبه‌ها به‌عنوان تهدید برای فرش 
روستایی مطرح شد. مختاری، مدرس دانشگاه و متخصص تذهیب و طراحی فرش 
معتقد است: »مشکلی که فرش روستایی با آن مواجه است، به‌روز نشدن طرح‌ها 
با تغییر سلیقه‌هاست؛ بنابراین بازار خوبی ندارد. این مشکل همۀ مناطق  همگام 
ایران است. ابعاد و اندازه‌های فرش روستایی نیز با معماری امروز همخوانی ندارد« 
)مختاری، 1402(. »خود منطقۀ نوبران نیز کیفیت فرش خود را ازنظر جنس و رنگ 
پایین آورده است و حمایت برای به‌روزرسانی آن انجام نشده و این اتفاق در همۀ 

روستاها و کالاها افتاده است« )صمدی بهرامی، 1402(.
مهم‌تریــن دلیلــی کــه باعــث شــده ایــن هنــر بــه نســل‌ بعــد منتقــل نشــود، رنج‌هــای 
ــی بــرای امــرار معــاش و پاییــن بــودن منزلــت ایــن هنــر در خاطــرۀ  ناشــی از بافــت قال
جمعــی زنــان و دختــران جــوان کــه امــروزه ســالمندان روســتاها هســتند، بــوده اســت. 
عــدم تبییــن و توضیــح جایــگاه بلنــد فــرش دســتباف روســتایی و عشــایری در جهــان 
بــرای روســتاییان، مانــع از انتقــال ایــن هنــر بــه نســل‌های آینــده شــده ‌اســت )مصاحبــه 
ــز از  ــد و مصــرف قالی‌هــای دســتباف نی ــه تولی ــاز ب ــا روســتاییان(. عــدم احســاس نی ب
دلایــل مهــم و قابــل توجــه اســت؛ چراکــه در گذشــته شــیوۀ امــرار معــاش خانــواده، 
تولیــد فــرش دســتباف توســط زنــان و دختــران خانــواده و ازســوی‌دیگر، کشــاورزی و 
دامــداری مــردان بــوده اســت؛ لیکــن امــروزه دسترســی بــه منابــع جدیــد درآمــد، ایــن 
نیــاز را برطــرف کــرده اســت. صمــدی بهرامــی یکــی از راهکارهــای احیــای فرش‌هــای 
ــاوری و اعتمــاد بنفــس و  ــرای ایجــاد خودب ــن مــوارد ب منطقــه را تبییــن و روشــنگری ای
غــرور ملــی در ســاکنین و تولیدکننــدگان منطقــه دانســت و بــر طراحــی فرش‌هایــی 
بازارهــای  در  ســلیقه  و  مــد  ایجــاد  جهــت  ســاوه  چندهزارســاله  پیشــینۀ  پایــۀ  بــر 
جهانــی بــا مطالعــه و پژوهــش تأکیــد کــرد )صمــدی بهرامــی، 1402(. حمایــت مســتمر 
دولــت، یکــی از راهکارهــای اساســی احیــای فــرش منطقــۀ نوبــران بــود کــه تمامــی 
مصاحبه‌شــوندگان بــر روی آن اتفــاق نظــر داشــتند؛ هرچنــد ایــن حمایــت به‌تنهایــی 
نمی‌توانــد به‌عنــوان مؤلفــۀ پیشــران بــر فــرش منطقــه، تأثیرگــذار باشــد و در کنــار 
خــود هم‌افزایــی ارگان‌هــای مربوطــه را می‌طلبــد. عــدم شــفافیت و رعایــت عدالــت در 
تخصیــص بودجــه و تســهیلات تولیــد بــرای شهرســتان ســاوه و تمرکــز توجــه دولــت 
بــه چنــد شــهر معــدود، ماننــد قــم و تبریــز و انحــال اتحادیــۀ فــرش دســتباف ســاوه 
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در حــدود پنــج ســال گذشــته، مناطــق شــهری و روســتایی شهرســتان‌ ســاوه را بــه 
نیــروی کار ارزان بــرای برندهــای مطــرح قــم و تبریــز تبدیــل کــرده و موجــب فراموشــی 
طرح‌هــای اصیــل منطقــه شده‌اســت )صمــدی بهرامــی، 1402(. »نیــروی کار ماهــر در 
منطقــه وجــود دارد؛ امــا از آن‌هــا بــرای مقاصــد اقتصــادی برندهــای معــروف اســتفاده 
می‌شــود. قــم، در ایــام و زنجــان نیــز در حــال بافــت فــرش ابریشــم اســت؛ افزون‌بــر 
آن، کاشــمر، همــدان و ســنندج نیــز فــرش تبریــز می‌بافنــد« )صمــدی بهرامــی، 1402(.
آنان نیز که گرایش به بافت قالی دارند برای مقاصد اقتصادی دیگر شهرها به بافت 
اقتصادی  مسئله  منطقه،  در  غالب  پدیدۀ  می‌رسد  نظر  به  می‌پردازند.  تابلوفرش 
است که اولویت یافتن آن بر دیگر مسائل به‌ویژه فرهنگ تهدید‌کننده است؛ البته 
است.  فراگیر  پدیده‌ای  و  نشده  خلاصه  منطقه  این  و  فرش  به  تنها  موضوع  این 
»هرگاه اقتصاد ضعیف می‌شود، کالای فرهنگی اولین چیزی است که از سبد خانوار 
حذف می‌شود« )قاسم‌نژاد، 1402(. »ما به نیروهای متخصص بومی و دلسوز نیاز 
داریم که براساس اصول و ضوابط قانونی برای منطقۀ خود با دلسوزی کار کنند« 

)امام جماعتی، 1402(.
را هموار  فرهنگی  تهاجم  که جادۀ  است  مؤثر  و  میزانی مهم  به  اقتصاد  مسئلۀ 
قربانی  با دست خود  که  باشد  این  فرهنگ  و  ترجیح هویت  که  به‌طوری  می‌سازد؛ 
»مسائل  می‌افتد.  اقتصاد  گردن  به  استعمار  خیانت  بدین‌ترتیب،  و  اقتصاد شوند 
اقتصادی نیز تأثیر زیادی بر فرش گذاشته است. شیوۀ اقتصاد می‌گوید که چگونه 
فکر کنید. به قول مارکسیست‌ها اقتصاد زیربناست. وقتی فقر و تورم زیاد می‌شود، 
است  قرار  طرحی  »اگر   .)1402 بهرامی،  نمی‌شود« )صمدی  فکر  فرهنگ  به  دیگر 
بکشید، ابتدا به پیشینۀ چند هزارسالۀ خود نگاه کنید و بشناسید، سپس طرح به 
روز ایجاد کنید. همانطور که غربی‌ها سلیقه و مد ایجاد می‌کنند، ما نیز می‌توانیم؛ 
آن‌ها  دنباله‌رو  باشیم؛ پس  نداشته  و مطالعه  بی‌ریشه شده  که  نمی‌توانیم  زمانی 
می‌شویم و خود را فراموش می‌کنیم؛ اما اگر به خودباوری برسیم، احساس اعتماد 
به نفس ایجاد می‌شود و اجازه نمی‌دهد که تن به هر چیز بدهیم. کسی که قصد 
راهکار درست  با  تبیین شود  اگر  بنابراین  است؛  کرده  را  کار  این  دارد،  را  ما  نابودی 
ازسوی‌دیگر، دورنمای خوب هم ترسیم شود،  نیز حل می‌شود.  اقتصادی  مسئلۀ 

همه به دنبال آن می‌روند.
و  غرور  به‌همین‌منظور،  می‌شود؛  یادآوری  پیشینه  همیشه  تاریخی،  جوامع  در 
افتخار را زنده نگه می‌دارند. »تهاجم فرهنگی نیز از موضوعاتی بود که در مصاحبۀ اول 
به‌عنوان تهدید شناخته نشد و خلأهای هویتی و فرهنگی داخلی مهم‌تر و زمینه‌ساز 
تهاجم فرهنگی معرفی شد. دلیل کم‌رونقی فرش روستایی، حمایت نکردن دولت 
است )امام جماعتی، 1402(. میرمبین، مدرنیته، تبلیغات و تهاجم فرهنگی را به دلیل 
تحول در اندیشه‌ها و سبک زندگی، مؤثر دانست و مدرنیسم غربی را در بلند‌مدت 
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مخرب و رمانتیسم غربی را تقویت‌کننده معرفی کرد )میرمبین، 1402(. حنیفی با بیان 
شیوه‌های استعمار فرش ایران اشاره کرد که ورود رنگ‌های شیمیایی توسط کمپانی 
»هند شرقی« و »زیگلر« در ابتدا برای تولید فرش برای خودشان در کرمان و اراک 
بوده است. این رنگرز ما بود که به‌علت سهولت رنگرزی شیمیایی، رنگرزی سنتی را 
کنار گذاشت و بافندۀ ما بود که به‌خاطر جلب رضایت و سلیقۀ بازار غربی پیشنهاد 
بی‌گره‌بافی را قبول کرد؛ به‌همین‌جهت فرش ایرانی را معیوب کرد« )حنیفی، 1402(. 
براساس نظر کارشناسان، چنین استنباط می‌شود که با توجه به موارد ذکر شده، 
لزوم توجه به مفاهیم مستتر در »جهاد تبیین« به بهبود وضعیت موجود، می‌تواند 
راهگشا باشد؛ همچنین به نظر می‌رسد براساس دیدگاه کارشناسی در این حوزه، 
در  راهکارها  و  موانع  آسیب‌ها،  تبیین  مستلزم  آینده‌نگارانه  راهبرد  رویکرد  ایجاد 
ابتدای مسیر سازندگی )احیای نقوش فرش نوبران( است. با توجه به تعدد موارد 
مطرح‌شده در مصاحبه‌ با کارشناسان، جداول شماره 3، 4 و 5 با عناوین مهم‌ترین 

فرصت‌ها، تهدیدها و راهکارها تنظیم و کدگذاری شده است.
جدول ۳. فرصت‌‌ها

یدرفیدرف

تبیین هویت فرش مناطق۸تولید فرش به‌صورت سنتی۱

استقبال غرب از فرش ایرانی۹راه‌اندازی سامانه صدور مجوز۲

علاقه‌مندی کشورها به نمادهای فرش‌ ایران۱۰اینترنت و فضای مجازی۳

وجود ابزار هنر و رسانه۱۱آشنایی نسل جدید با فناوری‌های روز۴

داستان‌های موجود در طرح‌ها۱۲صدور گواهی موقت مهارت دوساله به بافندگان۵

۶
ــد فــرش روســتایی در فضــای ســنتی و  قابلیــت تولی

مــدرن
فناوری‌های روز و ارتباطات اینترنتی۱۳

پیشینه غنی طرح‌های فرش روستایی نوبران۱۴ذهنی‌باف بودن فرش روستایی۷

اهم تهدیدها و موانع موجود در مسیر احیای فرش دستباف روستایی نوبران 
شهرستان ساوه به شرح زیر ارزیابی شد. )جدول4( 
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جدول ۴. تهدیدها

یدرفیدرف

کوتاهی در ثبت نقشه‌ها در ایران۷تحریم‌ها۱

بافت فرش‌ها با ابعاد ناهمخوان با معماری امروزی۸کاهش کیفیت مواد اولیه۲

۳
ســرقت هنــری نقشــه‌های ایــران توســط  دیگــر 

کشورها
اولویت مسائل اقتصادی نسبت به فرهنگ۹

۴
عــدم امــکان رقابــت بــه علــت هزینــه و قیمــت 

تمــام شــده
تولید فرش ابریشم در ساوه به نام قم و تبریز۱۰

عدم توان رقابت با محصولات صنعتی و مدرن۱۱کمبود دانش اقتصادی۵

۶
نبــود حمایــت دولتــی بــرای به‌روزرســانی فــرش 

منطقه
ناکارآمدی وام‌های تخصیص‌یافته به بافندگان۱۲

کمبود حمایت داخلی از پژوهش های فرش۱۹ازبین‌رفتن هویت فرش مناطق۱۳

۲۰وجود یارانه و عدم نیاز مالی بافنده۱۴
فعالیــت مخفیانــه غــرب بــرای تولیــد فــرش مرغــوب بــه 

ســبک ایرانــی

تلاش غرب برای تنزل جایگاه فرش ایرانی۲۱رواج فرش ماشینی۱۵

۱۶
پــروژه عادی‌ســازی دشــمن بــرای شــکل گیــری 

نت خیا
مهاجرت اهالی فرش۲۲

۱۷
ــل  ــه نس ــت ب ــر باف ــا و هن ــال طرح‌ه ــدم انتق ع

بعــد
۲۳

پیشــنهاد چیــن بــه ایــران در ســال ۱۳۷۳ بــرای جلوگیری 
صادرات از 

تحریم بازار مناسب آمریکا۲۴حذف کالای فرهنگی در اثر اقتصاد ضعیف۱۸

از نظر کارشناسان مهم‌ترین راهکارها جهت نیل به اهداف پژوهش در سال 1402 
به شرح زیر است )جدول 5(.

جدول 5. راهکارها
یدرفیدرف

تولید برای اقتصاد۱۵تبیین و روشنگری۱

هوشمندسازی سیستم‌ها ۱۶طراحی درگاه‌های مجازی۲

فرهنگ‌سازی با پژوهش و جمع‌آوری آمار و اطلاعات۱۷افزایش دستمزد بافندگان۳

احیای شرکت فرش منحل شده در ساوه۱۸محاسبۀ دقیق و علمی میزان تسهیلات۴

۵
کاهش حضور بازرسان با راه‌اندازی 

نظارت مجازی
نظارت‌بر روی نظارت جهت صحت‌سنجی۱۹

موظف نمودن بافنده به تولید در قبال تسهیلات۲۰کاهش دیوان‌سالاری۶

پژوهش در قالب رسانه۲۱به‌روزرسانی نقشه‌ها۷
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یدرفیدرف

۸
کار تیمی با مدیریت کلان در احیای 

فرش دستباف
هم‌افزایی تولید فرش با دیگر هنرهای سنتی۲۲

۹
همکاری با مؤسسات دانش‌بنیان و 

هوشمندسازی سیستم‌ها
تبیین روش استعمار خارجی۲۳

استفاده از ابزار هنر برای تغییر دیدگاه منفی به فرش دستباف۲۴فعالیت گروه‌های گردشگری و بوم‌گردی ۱۰

  ۱۱ 
واگذاری فرایند نظارت به بخش‌های 

خصوصی
حضور متخصصان بومی و دلسوز در صحنه۲۵

۱۲ 
تسهیل در دسترسی به منابع و مقالات 

علمی
نیازسنجی بازار۲۶

تبیین استعمار داخلی۲۷حذف اظهارنامه مالیاتی ۱۳

اختصاص وام و تسهیلات به افراد متخصص و کارآمد۲۸حمایت‌های دولت از صنعت توریسم          ۱۴

نتیجه‌گیری
یکی از عوامل تهاجم فرهنگی و شکل‌گیری فضای جنگ‌ نرم در ایران، کم‌توجهی به 
ملی  هویت  تقویت  قرارگیرد،  توجه  مورد  می‌تواند  آنچه  است.  هنر  و  فرهنگ  حوزۀ 
و  روستایی  دستباف  فرش  به‌ویژه  سنتی  و  بومی  هنرهای  آن،  از  بخشی  که  است 
عشایریِ درحال‌فراموشی که نقش‌مایه‌های آن نمادی از فرهنگ عامه، باورها، آیین‌ها 
و اسطوره‌های ایرانی است، تشکیل می‌دهد. ازآنجاکه ایرانیان با بافت عناصر هویتی 
خود به‌صورت نمادهای گیاهی، جانوری و انسانی بر پهنای قالی، آن‌ها را حفظ و معرفی 
می‌کرده‌اند؛ در صورت معرفی و تبیین طرح‌ قالی‌ها با رویکرد آینده‌نگارانه می‌توان به 
حفظ، احیاء و انتقال میراث فرهنگی به نسل‌های آینده دست یافت و تولید و استفاده 

از آن‌ها را در اثر خودباوری و امید‌آفرینی، رونق بخشید.
حکم »جهاد تبیین« در سال ۱۴۰۰ توسط مقام معظم رهبری صادر شد و بر تلاش 
هدفمند همۀ اقشار به اندازۀ توان برای خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان ایران که با تحریف 
واقعیت‌ها در صدد تهی‌سازی فرهنگی بر‌آمده‌اند‌؛ تأکید داشت می‌تواند لایه‌های پنهان 
موضوعات و عمق فاجعه را برای اقشار مختلف جامعه روشن سازد و عزم ملی و بصیرت 
جمعی و وحدت کلمه در سایۀ خرد جمعی و به اشتراک گذاشتن دانش ایجاد کند. این 
کلیدواژه می‌تواند، راهبرد اساسی در طراحی نقشۀ راه برای دستیابی به آینده، مطلوب 
باشد و به‌عنوان پدافند غیر‌عامل در مقابل جنگ نرم به کار آید. پژوهش حاضر نیز در 
حد توان خود به این نتایج دست‌ یافته است که جهاد تبیین در حوزه هنر-صنعت فرش 
روستایی نوبران به سه صورت قابل انجام است: الف( تبیین فرهنگی ب( تبیین‌ هنری ج( 
تبیین اقتصادی-سیاسی. شیوه فرهنگی، تبیین مبتنی‌بر پژوهش و تشریح محتوای طرح‌ها، 
مفاهیم و نقش‌مایه‌‌های قالی‌های روستایی نوبران ساوه با آخرین روش‌ها و رسانه‌های روز 
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در قالب مقاله، کتاب، تولیدمحتوا در سایۀ هم‌افزایی پژوهشگران، هنرمندان و صنعتگران 
و ارگان‌ها است؛ برای مثال، تبیین و تحلیل طرح قالی بالوق به‌عنوان نقش‌مایه‌ای که برای 
حفاظت از عنصر حیاتی آب در مقابل وحشت خشکسالی منطقۀ نوبران از فرهنگ عامه 
بر پهنای فرش کوچ کرده است می‌تواند در شناخت بافندگان از هویت ملی و بومی مؤثر 
باشد. در این‌صورت، بافندۀ روستای سامان، قالی‌هایی را که تاکنون بدون اطلاع از ارزش 
تاریخی، فرهنگی و هنری تولید کرده با آگاهی، خود‌باوری و اعتمادبه‌نفس خلق می‌کند و 
با وقوف بر نقشه‌های منطقۀ خود از بافت نقشه‌های غیربومی و معیوب امتناع کرده و 

فرهنگ را قربانی اقتصاد نخواهند کرد. 
ایجاد  با  و  است  فرهنگی  تهاجم  مقابل  در  غیرعامل  پدافند  تبیین«  »جهاد 
استفاده  تولید، همچنین  به  و  را زنده می‌کند  امیدآفرینی، هویت ملی  و  خودباوری 
از قالی‌های دستباف روستای سامان رونق می‌بخشد. علاوه‌بر آن، تربیت هنرمندان 
بومی متعهد، دانش‌آموختگان رشتۀ فرش، مبلغان قالی ایرانی، بازاریابان داخلی و 
خارجی، تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان، سرعت و یکپارچگی علمی و صنعتی و اقتدار 
و هویت ملی را موجب می‌شود. در حوزۀ تبیین هنری، طراحان فرش با استفاده از 
ابزار هنر و فن‌آوری‌های روز و ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و تاریخی به‌عنوان قدرت 
و  زندگی  سبک  با  همخوان  و  اصیل  نقش‌مایه‌های  حاوی  قالی‌های  طراحی  و  نرم 
بافندگان ذهنی‌باف و نقوش در  و گرد‌آوری طرح‌های در پس ذهن  امروزی  سلیقۀ 
معرض فراموشی وتبدیل آن‌ها به نقشه‌های قابل بافت به پایداری و انتقال آن به 
اقتصادی- تبیین  در حوزۀ  کرد.  کمک خواهد  مناطق  قالی  و حفظ هویت  آیندگان 
سیاسی نیز روشنگری برای همۀ اقشار جامعه از شیوۀ استعماری غرب برای تسلط 
بر ایران، ازطریق قالی یکی از راهکارهای احیاء این هنر صنعت است و دستیابی به 
آیندۀ مطلوب را در سایۀ دیدگاه راهبردی »جهاد تبیین« میسر می‌سازد. کشورهای 
ارزآور، پس‌از نفت و  ایرانی به‌عنوان دومین کالای  غربی پس‌از شناخت قالی اصیل 
بازار طلایی آن در جهان، باهدف کاهش اعتبار آن در انظار جهانیان، با سوءاستفاده 
اقتصادی  بر سیاست‌های  تکیه  با  و  تولیدکنندگان  و  بافندگان و طراحان  ناآگاهی  از 
داخلی و خلأ‌های فرهنگی و با استعمار و سوءاستفاده از کشورهایی همچون هدف، 
بیمار  اقتصاد  پس  در  را  خود  استعماری  چهرۀ  و  یافته  دست  جهانی  بازارهای  به 
این تحقیق  اما در  کنند؛  پاک  را  تهاجم فرهنگی  تا صورت‌مسئلۀ  پنهان کردند  آن‌ها 
بوده  تهاجم فرهنگی  که هدف، همان  برشمردن شگردهای غرب مشخص شد  با 
به‌دست‌آمده،  نتیجۀ  که  شده  طراحی  و  کارشناسی  طوری  سیستم  این  اما  است؛ 

تبرئه غرب و خود تحقیری در باورهای فرهنگی و سنت‌های بومی‌مان باشد.
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تشکر و قدردانی
بدین‌وسیله مراتب تشکر خود را از استادان بزرگوار بخش مصاحبه و مسئولان 
بخشداری نوبران، اداره فرش اراک و ساوه و اهالی محترم روستاهای بخش نوبران و 

روستای سامان ابراز می‌نماییم.

پی‌نوشت‌ها
1. Folklore

2. Edward Burnett Tylor

3. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با فعالان بخش‌های اقتصادی کشور)1390/5/26(

4. بیانات مقام معم رهبری در دیدار دست‌اندرکاران برگزاری مراسم ارتحال امام خمینی )ره( )1376/3/12(

5. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش )1400/11/19(

6. بیانات مقام معظم رهبری در دیداراستادان و دانشجویان کردستان )1388/2/27(

7. Balooq

مصاحبه با آقای دکتر ابوالقاسم امام‌جماعتی: کارشناس اصناف و مشاغل خانگی اداره فرش ساوه )1402/5/16(

مصاحبه با یاسر حنیفی: معاون امور تولید مرکز ملی فرش ایران )مرکز ملی فرش ایران(، )1402/5/17(

مصاحبه با یوسف صمدی بهرامی: مدیر فرش چنته )1402/5/۱۸(

مصاحبه با عبدالحسین قاسم‌نژاد: فروشنده فرش دستباف )موزه فرش ایران(، )1402/5/18(

مصاحبه با اردشیر مختاری وافر: مدرس دانشگاه سوره )دانشگاه سوره، تهران(، )1402/5/22(

مصاحبه با آقای دکتر رضا میرمبین: کارشناس میراث‌فرهنگی )وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی( )1402/6/4(

منابع و مأخذ
آویشی،حمیدرضا، محمدزاده، سوگند و آویشی، عاطفه)1399(. تأثیر آیین میترائیسم در نقش‌مایه‌های ماهی درهم 
Doi: 10.22034/IAS.2020.219100.1186                      .282-268 ،)40(17 ،فرش صفوی. مطالعات هنر اسلامی

اذکایی، پرویز)1369(. ساوه‌ باستان. ساوه‌نامه: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه.

اسکویی، نرگس)1394(. تأثیر فرهنگ عامه بر شعر رسمی. زبان و ادبیات فارسی، )39( 22-1.

افروغ، محمد)1390(. نقوش قالی دستباف ایرانی، عناصر و نمادهایی از هویت ملی. مطالعات ملی، 4)142(، 
Dor: 20.1001.1.1735059.1390.12.48.7.7                                                                                 .172-142

بیگ‌‌باباپور، یوسف)1391(. رساله در تاریخ ساوه در دورۀ قاجاریه از مؤلفی ناشناخته. پیام بهارستان،4)16(،

بیهقی، حسینعلی)1365(. پژوهش و بررسی فرهنگ عامه ایران. آستان قدس رضوی.

حاج‌محمدحسینی، همایون، آیت‌اللهی، حبیب‌الله)1384(. زیبایی‌شناسی در فرش‌های روستایی ایران. گلجام، 1، 
Dor: 20.1001.1.20082738.1384.1.1.14.8                                                                                          .95-61

حشمتی رضوی، فضل‌الله)1392(. تاریخ فرش، سیر تحول و تطور فرش‌بافی ایران، تهران: انتشارات سمت

حصوری، علی)1389(. مبانی طراحی سنتی در ایران، تهران: انتشارات چشمه.

دهخدا، محمد)1388(. فرهنگنامۀ دهخدا. مؤسسۀ دهخدا.

ستوده، منوچهر)1380(. دشت بیات، مجله بخارا. 17)4(، 93-85.

صوراسرافیل، شیرین)1367(. فرش ایران )سیری در مراحل تکمیل فرش، طراحی، رنگرزی و رفو(، تهران: انتشارات 
فرهنگسرا.
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تهران:  )مدظله‌‌العالی(،  خامنه‌ای  آیت‌الله‌العظمی  اندیشۀ حضرت  در  تبیین  جهاد  سعید)1400(.  میرزایی،  صلح 
انتشارات انقلاب اسلامی.

طاهری، صدرالدین)1388(. بن‌مایۀ ماهی در هم در قالی ایرانی. فصلنامه فروزش، )4(.

طاهری، عبدالحمید و بیاتی، احمد)1396(. فرهنگ بومی و تمدن توسعه. همایش بین‌المللی مدیریت، حسابداری، 
اقتصاد و علوم اجتماعی، مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان 

همدان.

عسگری، مینا، وند شعاری، علی)1395(. مطالعه تطبیقی ساختار طرح و نقش قالی‌های شاهسون ایران شمال‌غرب، 
Dor: 20.1001.1.23453842.1395.6.11.4.7                   .23-11 ،)11(6 ،مرکز و جنوب. مطالعات تطبیقی هنر
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)نواحی مرکز ایران(. مطالعات هنر اسلامی، 30 )صفحه(، 94-76.
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مجابی، سید‌علی، فنایی، زهرا)1395(. طبقه‌بندی طرح‌ها و نقش‌مایه‌های قالی ذهنی‌بافت روستای مزلقان. انتشارات 
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عشایری. همایش ملی هنر، فرهنگ، تاریخ و تولید فرش دستباف ایران و جهان، 267-261.

مراد‌پیری، هادی، کاوند، ندا)1401(. رسالت‌های راهبردی دانشجویان به مثابه قدرت نرم در جهاد تبیین با بهره‌گیری 
از منویات امام خامنه‌ای )مد ظله‌العالی(. فصلنامه علمی مطالعات قدرت نرم، 12)4(، 27-7.

Dor: 20.1001.1.23225580.1401.12.4.4.5

مرادی، علیرضا)1390(. نقش میراث فرهنگی در تقویت هویت فرهنگی. ماهنامه مهندسی فرهنگی، 5)53و54(.

مهربانی، قربانلی و زرگران خوزانی، فاطمه)1401(. واکاوی جهاد تبیین: پژوهشی مبتنی‌بر تحلیل مضمون در بیانات 
مقام معظم رهبری )مدظله‌العالی(. فصلنامه علمی مطالعات مدیریت ملی راهبردی دفاع، 6)24(، 383-414.

ساوه‌پژوهی(،  مقاله‌های  )مجموعه  ساوه‌نامه  ذکایی،  مرتضی  ترجمۀ  ساوه،  شهر  ولادیمیر)1369(.  مینورسکی، 
مشهد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه.

نفیسی‌نیا، لیلا و آشوری، محمدتقی)1392(. نقش هراتی »ماهی در هم« در جغرافیای فرش ایران. نشریه گلجام، 
.110-91 ،)23(

نهچیری، عبدالحسین)1370(. جغرافیای تاریخی شهرها. تهران: انتشارات مدرسه.

دوفصلنامه علمی هنرهای  هوشیار، مهران)1401(. بازتعریف صنایع ‌دستی معاصر ایران با رویکرد آینده‌پژوهی، 
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Art Streaming in Iran through Galleries
Hadi Babaei Fallah, Assistant Professor, Department of of Traditional Arts Reseacrh Institute 
of Cultural Heritage and Tourism, Tehran, Iran. Email: h.babaei@richt.ir

Abstract
The gallery is the center for the display of newly created works of art by visual arts’ 
artists. Galleries are divided into two categories: public galleries and private galler-
ies. The global experiences of the activities of galleries, especially the experiences 
of European and American countries, reached Iran since the end of World War II. At 
first, the galleries supported by the embassies displayed works of art, and after them, 
in the late twenties and early thirties, several cultural centers and private galleries 
entered the field of visual arts in a more professional manner. Galleries played an 
important role in promoting important art movements in the last seventy years; mod-
ern European styles and important contemporary trends such as Saqaqhana painting 
were recorded and promoted through the activities of galleries. The present article, 
which was written in a descriptive and analytical method, took a qualitative look at 
the artistic flow of galleries in Iran and the factors affecting these flows; the main 
purpose of writing this article is to understand the effects of art galleries on art trends 
in contemporary Iran and to explain the role of components such as the effects of 
artists and art groups on the activity of art galleries, the role of audiences, adver-
tisements, media and critics, governance and political issues and economic issues. 
The questions raised in this research is: how art galleries appeared in Iran and the 
effective atmosphere in their creation? The influence of galleries on Iranian artistic 
movements and the extent of their positive and negative effects on the important ar-
tistic movements of Iran in the last hundred years will also be among other questions 
in this research.

Keywords
Iranian art- contemporary art-Art gallery-visual art
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جریان‌سازی هنری نگارخانه‌ها در ایران
هادی بابائی فلاح1

چکیده
نگارخانـه یـا گالـری مرکـزی بـرای نمایـش آثـار هنـری تـازه خلق‌شـده توسـط هنرمنـدان 
و  دولتـی  نگارخانه‌هـای  اصلـی  دسـتۀ  دو  در  نگارخانه‌هـا  اسـت.  تجسـمی  هنرهـای 
خصوصـی بـه فعالیـت مشـغول هسـتند. تجربیـات جهانـی فعالیت‌هـای نگارخانـه‌ای، 
به‌خصـوص در کشـورهای اروپایـی و امریـکا از حـدود سـال‌های جنـگ جهانـی دوم 
بـه  تحـت حمایـت سـفارتخانه‌ها  نگارخانه‌هـای  ابتـدا  گردیـد.  متـداول  نیـز  ایـران  در 
نمایـش آثـار مبـادرت ورزیدنـد و پـس از آن‌ها در اواخر دهۀ بیسـت و اوایل دهۀ سـی 
خورشـیدی، چند مرکز فرهنگی و نگارخانه خصوصی به شـکل حرفه‌ای‌تر وارد عرصۀ 
نمایش آثار هنرهای تجسـمی شـدند. نگارخانه‌ها، نقش مهمی در ترویج جریان‌های 
هنری مهم در حدود هفتادسـال اخیر داشـتند؛ سـبک‌های مدرن اروپایی و جریانات 
مهـم معاصـر مثـل جریـان هنـری نقاشـی سـقاخانه به‌واسـطۀ فعالیـت نگارخانه‌هـا 
ثبـت، ضبـط و ترویـج پیـدا کردند. مقالۀ حاضر که بـه روش توصیفی و تحلیلی نگارش 
پیـدا کـرده اسـت، بـه شـکل کیفـی، نگاهـی اجمالـی بـه جریان‌سـازی هنـری نگارخانه‌هـا 
از  ایـن جریان‌سـازی‌ها داشـته اسـت؛ هـدف اصلـی  بـر  ایـران و مؤلفه‌هـای مؤثـر  در 
نـگارش ایـن مقالـه، درک تأثیـرات نگارخانه‌هـای هنـری بـر جریان‌سـازی‌های هنـری در 
ایـران معاصـر و تبییـن نقـش مؤلفه‌هایـی مثـل تأثیـرات خـود هنرمنـدان و گروه‌هـای 
بـر فعالیـت جریان‌سـاز نگارخانه‌هـا، نقـش مخاطبـان، تبلیغـات و رسـانه‌ها و  هنـری 
منتقدیـن، حاکمیـت و مسـائل سیاسـی و اقتصـادی می‌باشـد. سـؤالات مطـرح در ایـن 
تحقیـق چگونگـی ظهـور نگارخانه‌هـای هنـری در ایـران و فضـای مؤثـر در ایجـاد آن‌هـا 
اسـت. تأثیـر نگارخانه‌هـا بـر جریان‌سـازی‌های هنـری ایـران و میزان تأثیر مثبـت و منفی 
آن‌هـا بـر جریانـات مهـم هنـری یک‌صـد سـال اخیـر ایـران نیـز از سـؤالات دیگـر در ایـن 

تحقیـق خواهـد بـود.
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مقدمه
نگارخانه‌هـای هنـری یـا نگارخانه‏هـا1 مراکـز نمایش آثار هنری، به‌خصـوص آثار هنرهای 
اطالق  سرپوشـیده  و  بـزرگ  سـالن‌های  بـه  گالـری  واژۀ  اروپـا  در  هسـتند.  تجسـمی 
می‌شـود؛ سـالن‌هایی مناسـب بـرای نمایـش تابلوهـای نقاشـی و اشـیاء هنـری ظریـف 
نگارخانه‌هـا،  فضـای  در  هنـری  آثـار  نمایـش  تاریخچـۀ   .)۱۸۷۳۱  :۱۳۷۷ )دهخـدا، 
نمایـش  شـرقی،  تمدن‌هـای  دیگـر  و  ایـران  کشـور  در  دارد.  طولانـی  بسـیار  قدمتـی 
نگارخانـه‌ای آثـاری کـه امـروز بـه آن‌هـا آثـار هنـری اطلاق می‌شـود، عموماً جنبـۀ آیینی یا 
سـلطنتی داشـته اسـت. در جهـان غـرب یکـی از ملموس‌ترین و نزدیک‌تریـن فضاهای 
نمایشـگاهی بـه نگارخانه‌هـای امـروز در دورۀ رنسـانس تجلـی پیـدا کـرد. در حـدود 
سـدۀ پانزدهـم میالدی، خانواده‌هـای ثروتمنـد و وابسـته بـه خاندان‌هـای سـلطنتی 
را در  آثـار هنـری  و  گرفتنـد  قـرار  آثـار هنـری  و سـفارش‌دهندگان  در جایـگاه حامیـان 
محوطـۀ کاخ‌هایشـان بـه نمایـش گذاشـتند. خانـواده ثروتمنـد مدیچـی، یکـی از ایـن 
خانواده‌هـای بـزرگ بـود کـه طبـق گزارشـات تاریخ هنری، آثـاری مثل مجسـمه داود اثر 
دوناتلـو و هرکـول و آنتئـوس اثـر آنتونیو دل پولایوئولـو در محیط کاخ‌های این خاندان 

بـه نمایـش درآمـده بـود )دیویـس، ۱۳۸۸: ۵۲۹(.
بـه‌کار  شـروع  ازطریـق  کلمـه  واقعـی  معنـای  بـه  نگارخانه‌هـا  اولیـن  بااین‌وجـود، 
فرهنگسـتان‌های هنـری در اروپـا بـه وجـود آمده‌انـد. شـکل‌گیری ایـن نگارخانه‌هـا از 
نیمه‌هـای سـدۀ هفدهـم میالدی ازطریـق برپایـی نمایشـگاه‌های سـلطنتی شـبیه بـه 
دوسـالانه‌ها آغـاز گردیـد. ایـن نمایشـگاه‌ها در محیط‌هایـی کـه بـا واژۀ سـالن معرفـی 
می‌شـدند، برگـزار می‌شـد. سـالن‌ها، نقـش کلیـدی و بنیـادی در پیدایـش محیط‌هـای 
نمایش آثار هنری به شکل موقت آن داشتند. »اتل دو رامبویه« که در سال )1667( 
میلادی بنیان گذاشـته شـد، مشـهورترین سـالن فرانسـه بود؛ این سـالن هر سـال آثار 
اعضای آکادمی سـلطنتی نقاشـی و مجسمه‌سـازی را به نمایش می‌گذاشـت. تا انقلاب 
فرانسـه، عموم مردم امکان تماشـای آثار هنری در سـالن‌ها را نداشـتند؛ ولی از سـال 
)۱۷۸۹( درهـای سـالن بـه روی همـۀ هنرمنـدان گشـوده شـد )پاکبـاز، ۱۳۷۸: ۲۹۵(.
متولـی برگـزاری نمایشـگاه‌های هنـری در سـالن‌ها، فرهنگسـتان‌های هنـری بودنـد؛ 
فرهنگسـتان هنـر فرانسـه در سـال )۱۶۴۸( تأسـیس شـد و بـه شـیوه‌های گوناگـون 
تـا پایـان سـدۀ نوزدهـم میالدی تولیـد آثـار هنـری در کشـور فرانسـه را کنتـرل می‌کـرد. 
سـال )۱۸۶۳( میلادی وقتی‌ که تعدادی از نقاشـان مردود شـده، نتوانسـتند آثارشـان 
را در سـالن رسـمی بـه نمایـش بگذارنـد، بـا اعتـراض آن‌هـا ایـن آثـار در یک سـالن دیگر 
بـه نمایـش درآمـد. ایـن اتفـاقِ تاریـخ هنـری، مقدمـه‌ای بـرای شـکل‌گیری نگارخانه‏هـای 
خصوصـی و فـارغ از سیسـتم دولتـی در فرانسـه‌ سـدۀ‌ نوزدهـم و پـس از آن در اروپـا و 
دیگـر کشـورهای جهان شـد. از سـدۀ بیسـتم میالدی، تعـداد نگارخانه‌های خصوصی 
رشـد فزاینـده‌ای یافـت. ایـران معاصر نیز از حدود سـال‌های جنـگ جهانی دوم و پس 
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از حضور انبوه نیروهای متفقین در ایران به شـکل جدی صاحب نگارخانه‌های هنری 
شـد. مقالـۀ حاضـر بـا مبنـا قـرار دادن سـؤالات ذیـل، جریان‌سـازی هنـری نگارخانه‌هـا 

در ایـران را مـورد کاوش قـرار خواهـد داد:
1.نگارخانه‌هـای هنـری از چـه تاریخـی در ایـران ظهـور پیـدا کردند و عوامـل مؤثر بر 

پیدایـش آن‌هـا چه چیزهایی بوده اسـت؟
2.ظهـور نگارخانه‌هـا در ایـران چـه تأثیـری بر جریان‌سـازی‌های هنـری دورۀ معاصر 
داشـته اسـت؟ ازطریق فعالیت نگارخانه‌های هنری، کدام جریانات هنرهای تجسـمی 

رشـد پیـدا کـرده و کـدام جریانات هنری تضعیـف گردیده‌اند؟
هـدف اصلـی از نـگارش تحقیـق نیـز درک تأثیـرات نگارخانه‌هـای هنـری )در حـوزۀ 
هنرهـای تجسـمی( بـر روی جریان‌سـازی‌های هنـری در ایـران معاصـر بـوده ‌اسـت. از 
اهداف فرعی تحقیق نیز تلاش برای کشف عوامل جانبی مؤثر بر عملکرد جریان‌ساز 
حمایت‌هـای  تبلیغـات،  مطبوعاتـی،  گزارش‌هـای  هنـری،  نقدهـای  مثـل  نگارخانه‌هـا 

حکومتـی، حمایت‌هـای خارجـی و مـواردی از ایـن قبیـل خواهـد بـود.
گـردآوری  شـیوۀ  و  بـوده  توصیفی-تحلیلـی  حاضـر،  پژوهـش  در  تحقیـق  روش 
اطلاعـات، کتابخانـه‌ای و میدانـی اسـت. در این تحقیق، کلیـۀ نگارخانه‌های هنری ایران 
معاصـر و کلیـۀ عوامـل مؤثـر بـر فعالیـت آن‌هـا، جامعـۀ آمـاری تحقیـق در نظـر گرفتـه 
شـده و نمونه‌هـای مطالعاتـی بـه شـکل انتخابـی و براسـاس میـزان اهمیـت، همچنیـن 

تنـوع تاریخـی گزینـش شـده اسـت و مـورد بحـث قـرار خواهنـد گرفـت.

سابقۀ نگارخانه یا گالری هنری در ایران
نقاشـی،  کارگاه  نقاش‌خانـه،  معانـی  »نگارخانـه«  بـرای  فارسـی  لغـت  فرهنگ‌هـای  در 
)بـه معنـای محـل نمایـش مجسـمه( در نظـر گرفتـه  نمایشـگاه نقاشـی و بت‌خانـه 
شـده ‌اسـت )دهخـدا، ۱۳۷۷: ۲۲۷۰۷( و )انـوری، ۱۳۸۱: ۷۹۴۷(. واژۀ نـگار، اشـاره 
بـه نقـش دارد؛ ولـی عمومـاً بـرای نقش‌هـای زیبـا مـورد اسـتفاده قـرار می‌گیرد. نـگار در 
ارتبـاط بـا معشـوق زیبـا نیـز کاربـرد دارد و هم‌نشـین بـا کلمـات مرتبـط بـا آن می‌شـود؛ 
یـار نگاریـن، محبـوب نگاریـن، دلبـر نگاریـن و ... واژۀ نـگار در ارتبـاط بـا هنـر نقاشـی و 
نقاشـان نیـز کاربـرد پیـدا کـرده ‌اسـت. هنـر تجسـمی رسـمی، سـده‌های گذشـتۀ ایـران 
کـه وظیفـۀ آن تصویرسـازی زیبـا و دل‌انگیـز متـون، به‌خصـوص متـون ادبـی و دیـوان 
شـعرا بـود بـا نـام نگارگـری و هنرمنـدان آن بـا نگارگـر معرفـی شـده‌اند. واژۀ نـگار در 
ادبیـات فارسـی نیـز کاربـرد فراوانـی دارد و دربـارۀ معشـوق یـا هر سـوژۀ زیبایی دیگری 
مـورد اسـتفاده قـرار می‌گیـرد »این‌همـه عکـس مـی و نقـش نگاریـن کـه نمـود / یـک 

فـروغ رخ سـاقی اسـت کـه در جـام افتـاد« )حافـظ، ۱۳۹۴: ۱۱۷(.
در ارتباط با معنای امروزی واژۀ نگارخانه که به محل نمایش آثار هنرهای تجسمی 
اطالق می‌شـود، مصادیـق ادبـی ارزشـمندی از ادبیـات کهـن ایران در دسـترس اسـت. 
در این مصادیق، نگارخانه محل نمایش آثار نقاشـی زیبا دانسـته شـده و در بسـیاری 
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از ایـن مصادیـق، پسـوند چینـی بعـد از واژۀ نگارخانـه یـا نگارگـر آمـده ‌اسـت. شـهره 
بـودن سـرزمین چیـن بـه داشـتن هنرمندان نقـاش زبردسـت، دلیل این اسـتفاده‌های 
ادبـی بـوده ‌اسـت؛ »خوش‌تـر از صـد نگارخانـه‌ چیـن / نقـش آن کارگاه دسـت گزیـن« 
)نظامـی گنجـوی، ۱۳۸۷: ۵۷۵(، »گفـت بـاز از نگارخانـه‌ی چین / جوش لشـگر گرفت 
 / بیارایـد  خداونـدی‌اش  التفـات  »گـر   ،)۷۱۵  :۱۳۸۷ گنجـوی،  )نظامـی  زمیـن«  روی 
نگارخانـه چینـی و نقـش ار تنگـی اسـت/ امیـد هسـت کـه روی مالل در نکشـد / ازیـن 

سـخن کـه گلسـتان نـه جـای دل‌تنگی اسـت« )سـعدی، ۱۳۸۵: ۱۱(.
نگارخانـه در معنـای عـام محـل نمایـش و احتمـالًا فروش آثار هنری اسـت: آثاری از 
قبیـل نقاشـی، مجسـمه، خوش‌نویسـی، انـواع و اقسـام طراحی‌هـا و نمودهـای دیگـر 
از هنرهـای دیـداری. مـرز باریکـی میـان نگارخانه‌هـا و موزه‌هـا وجـود دارد؛ نگارخانه‌هـا 
عمومـاً نمایـش موقـت آثـار تـازه خلق‌شـده را در دسـتور کار دارنـد )از نمایش‌هـای 
یـک‌روزه و سـه‌روزه تـا نمایش‌هـای سـه‌ماهه و شـش‌ماهه(؛ ولـی موزه‌هـا عمومـاً بـه 

نمایـش دائمـی آثـار تاریخـی مبـادرت می‌ورزنـد.2
در عهـد ناصرالدین‌شـاه قاجـار، حجـم بـالای هدایای دریافتی از کشـورهای خارجی 
و همچنیـن نیـاز بـه نمایـش آثـار فاخر گذشـته، باعث شـد تا اولین موزۀ ایـران معاصر 
در کاخ گلسـتان تأسـیس شـود. مـوزۀ مخصـوص کـه در ضلـع شـمالی کاخ گلسـتان و 
در طبقـۀ همکـف )زیـر تـالار سالم( قـرار دارد، هنـوز بعـد گذشـت چیـزی حـدود صد و 

پنجـاه سـال از زمـان تأسـیس، بـه حیات خـود ادامـه می‌دهد.
در مـوزۀ مخصـوص علاوه‌بـر آثـار اهدایـی از سـران کشـورهای خارجـی، آثـار نفیـس 
گذشـتگان از دورۀ صفوی مثل زره شـاه اسـماعیل صفوی، تیروکمان نادرشـاه افشـار، 
بازوبنـد و مهـر فتحعلی‌شـاه و اولیـن تـاج آقـا محمدخـان قاجـار بـه نمایـش درآمـده 
بودنـد. بخشـی از آثـار بـه نمایـش درآمده در موزۀ مخصـوص به ‌مرور زمان و با ایجاد 
فضاهـای جدیـدی مثـل مـوزۀ جواهـرات به مکان‌هـای دیگر انتقال پیدا کـرد. تغییر در 
نمایـش بعضـی از آثـار باعـث می‌شـود کـه برای مـوزۀ مخصوص، وجـه نگارخانه‌ای نیز 
در نظـر گرفتـه شـود. ایـن مـوزه بـرای عمـوم قابـل بازدیـد نبـود و صرفـاً سـران کشـور و 

میهمانـان خارجـی امـکان بازدیـد از آن را داشـته‌اند.
تخصصـی  به‌معنـای  نگارخانه‌هـا  پهلـوی،  حکومـت  پیدایـش  بـا  زمـان  به‌مـرور 
نمایشـگاهی کـه آثـار هنـری تـازه خلق‌شـده را بـه طـور موقـت نمایـش می‌دهنـد، پـا بـه 
عرصـه وجـود گذاشـتند. انجمن‌هـای فرهنگـی کشـورهای بیگانـه در ایـران، پیشـگام 
برپایـی چنیـن نمایشـگاه‏هایی بودنـد. در دورۀ پهلـوی اول نمونه‌هـای گذرایـی مثـل 
آلبـرت هونمـان در زمسـتان سـال )۱۳۱۴( خورشـیدی در  آبرنـگ  نمایشـگاه نقاشـی 
کلـوپ آلمانی‌هـا مؤیـد وجـود نمایشـگاه‌های تخصصـی نقاشـی در عصـر پهلـوی اسـت 
و  خارجی‌هـا  نمایشـگاه‌ها،  ایـن  مخاطبـان   .)4  :1314/7/29 اطلاعـات،  )روزنامـه 

بودنـد. ایرانـی  تحصیل‌کـردگان  و  متمولیـن  اشـراف‌زادگان، 



انردر ای زی هنری نگارخانه هااان سیجر 

85
سـال دوم، مسلسل 3

شــــماره 2، تابستان 1402

بـا شـکل‌گیری جنـگ جهانـی دوم و ورود نیروهـای متفقیـن بـه ایـران از شـهریورماه 
گالری‌گـردی  مثـل  هنـری  فعالیت‌هـای  بـرای  بیشـتری  فرهنگـی  فضـای   )۱۳۲۰( سـال 
فراهـم شـد. از ایـن سـال علاوه‌بـر افزایـش کمّـی و کیفـی انجمن‌هـای فرهنگـی مرتبـط 
بـا کشـورهای خارجـی، چنـد مرکـز فرهنگـی مثـل باشـگاه مهـرگان نیـز میزبـان برپایـی 
نمایشـگاه‌ها شـدند. بـا همـه ایـن اوصـاف، اولیـن گالـری خصوصـی ایـران کـه شـباهت 
زیـادی بـه یـک مرکـز فرهنگـی داشـت، با همت نسـل اول نقاشـان دانشـگاهی ایران در 
شـهر تهـران گشـایش یافـت. ایـن مرکـز فرهنگـی یـا نگارخانـه کـه »آپادانـا« نـام داشـت 
در معرفـی و ترویـج نقاشـی مـدرن نقـش بسـزایی را برعهـده گرفـت. در حـدود همیـن 
سـال‌ها »جلیـل ضیاءپـور« نیـز انجمـن خـروس جنگـی را افتتـاح کـرد. انجمـن خـروس 
برپایـی نمایشـگاه‌های نقاشـی موقـت  بـه  نیـز علاوه‌بـر سـخنرانی و نشسـت،  جنگـی 

مبـادرت ورزیـد.
چند سال بعد، در حدود سال )۱۳۳۳( دو گالری تخصصی‌تر در تهران گشایش 
یافت. ابتدا گالری تخصصی اسـتتیک که توسـط »مارکو گریگوریان« تأسـیس و دومی 
ایـن ‌بیـن، گالـری  نگارخانـه عصـر جدیـد کـه توسـط »ژازه تباتبایـی« ایجـاد شـد. در 
اسـتتیک »مارکـو گریگوریـان« نسـبت ‌بـه دیگـر مراکـز جایـگاه تخصصی‌تـری پیـدا کـرد. 
از میانه‌هـای دهـۀ ۳۰ خورشـیدی، نگارخانه‌هـای بیشـتری افتتاح شـدند و به فعالیت 
شـهر  هنـوز  تخصصـی،  نگارخانه‌هـای  افتتـاح  از  دهه‌هـا  گذشـت  از  پـس  پرداختنـد. 
تهـران بـه ‌تنهایـی میزبـان اکثریـت قریب‌به‌اتفـاق نمایشـگاه‌های هنری در ایران اسـت.

انواع نگارخانه‌ها
مهم‌تریـن دسـته‌بندی نگارخانه‌هـا مربـوط بـه دولتـی و خصوصـی بـودن آن‌هـا اسـت؛ 
عمومـاً  و  هسـتند  برخـوردار  بیشـتری  اختیـارات  و  قـدرت  از  دولتـی  نگارخانه‌هـای 
در راسـتای اهـداف فرهنگـی و هنـری دولت‌هـا حرکـت می‌کننـد و در سـمت مقابـل، 
نگارخانه‌هـای خصوصـی بازتاب‌دهنـدۀ سـلیقه هنری صاحبان آن‌ها هسـتند و ازجهت 

بازتـاب خبـری و رسـانه‌های نمایشگاه‏هایشـان ضعیف‌تـر عمـل می‌کننـد.
نیمه‌دولتـی  و  نیمه‌خصوصـی  نگارخانه‌هـای  فـوق،  نگارخانـه  گونـه  دو  میـان  در 
نگارخانه‌هـا، دسـتگاه‌های  ایـن  از  یـا حمایـت  دارنـد؛ در پشـت مدیریـت  نیـز وجـود 
و  حمایت‌هـا  ایـن  از  چندانـی  نشـان  ظاهـر  در  ولـی  دارنـد؛  قـرار  دولـت  فرهنگـی 
پشـتوانه‌های دولتـی بـه چشـم نمی‌خـورد. بخشـی از مؤثرتریـن کانال‌هـای نیمه‌دولتی 
فعالیـت  بـه  خورشـیدی  چهل-پنجـاه  دهـه  دوم  نیمـۀ  در  ایـران  نیمه‌خصوصـی  و 
پرداختنـد. ایـن نگارخانه‌هـا آن دسـته از هنرهـای تحـت حمایـت دولـت یـا دربـار کـه 
چنـدان توجـه نگارخانه‌هـای خصوصـی نبـود را مـورد توجـه قـرار می‌دادنـد. در دهـۀ 
افزایـش توجهـات  نگارخانه‌هـا موجـب  ایـن  از  تعـدادی  پنجـاه خورشـیدی، فعالیـت 

عمومـی بـه تعـدادی از هنرهـای سـنتی و ملـی مهجـور ایـران گردیـد.
فعالیـت بخـش فرهنگـی سـفارتخانه‌های خارجی تحت‌نظر مسـتقیم سـفارتخانه‌ها 
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یا در ذیل انجمن‌های فرهنگی مشـترک میان آن کشـور و ایران، درضمن فعالیت‌های 
فرهنگـی مختلـف مثـل برگـزاری اجراهـای زنـده )کنسـرت( موسـیقی، برپایـی نمایـش یا 
نمایـش فیلـم ازطریـق برگـزاری نمایشـگاه هنری نیـز فعالیت می‌کردند. ایـن فعالیت‌ها 
از دوره پهلـوی اول آغـاز و تقریبـاً بـا پیدایـش انقالب اسالمی خاتمـه پیـدا کـرد. مـکان 
ایـن نگارخانه‌هـا در فضاهـای ذیـل سـفارتخانه‌ها و دربـارۀ کشـورهایی مثـل آمریـکا، 
فرانسـه، آلمان و ایتالیا که انجمن فرهنگی مسـتقل داشـته‌اند در بخش نمایشـگاهی 

سـاختمان ایـن انجمن‌هـای فرهنگـی بوده‌ اسـت.
ازجهـت مکانـی، بسـترهای زیـادی بـرای برپایـی نمایشـگاه‌های هنـری وجـود دارد. 
نگارخانه ممکن اسـت در طبقه‌ای از یک سـاختمان مسـکونی در منطقه‌ای مسـکونی 
از شـهر تهـران تأسـیس شـود، گاه ممکـن اسـت در طبقـه‌ای از یـک سـاختمان اداری و 
تجاری تأسـیس شـود، گاه کل فضای یک خانه تاریخی یا ویلایی را به خود اختصاص 
دهـد، بعضـی اوقـات ممکـن اسـت بخشـی از یک مـکان تفریحـی و فرهنگی مثـل کافه، 
رواج  پهلـوی  دورۀ  در  کـه  نمونه‌هایـی  مثـل  گاه  و  باشـد  کتاب‌فروشـی  و  رسـتوران 
بـه  بانک‌هـا  به‌طـور موقـت بخش‌هایـی مثـل سـالن  بیشـتری داشـت ممکـن اسـت 

فعالیـت نگارخانـه اختصـاص پیـدا کنـد.
بـه نگارخانه‌هـا  از فضـای خـود را  در چنـد نمونـۀ نسـبتاً موفـق، موزه‌هـا بخشـی 
اختصـاص داده‌انـد؛ موزه‏هـای ملی ایران، رضا عباسـی، آبگینه و سـعدآباد نمونه‌هایی 
و  چنـدروزه  نمایشـگاه‌های  برگـزاری  امـکان  مـوزه‌ای،  فضـای  علاوه‌بـر  کـه  هسـتند 

چندهفتـه‌ای نیـز در بخـش نمایشـگاهی آن‌هـا فراهـم اسـت.
بـا افزایـش سـهم دنیـای مجـازی از زندگـی روزمـره، نگارخانه‌هـای مجـازی نیـز وارد 
دسـته‌بندی نگارخانه‌هـا شـده‌اند. یکـی از آخریـن تغییـر وضعیت‌های مهـم در عرصۀ 
فعالیـت نگارخانه‌هـا، اعالم پایـان کار حضـوری نگارخانـه گلسـتان و شـروع فعالیـت 
مجـازی آن بـرای نمایـش و فـروش آثار بوده اسـت. بعضـی از نگارخانه‌ها برای فعالیت 
مجـازی، سـایت تخصصـی طراحـی کرده‌انـد و برخـی بـا کمـک شـبکه‌های اجتماعـی بـه 
فعالیـت می‌پردازنـد. مالکیـت نگارخانه‌هـا نیـز گاه بـا خـود هنرمنـدان و گاه بـا افـرادی 
می‌باشـد کـه علاقه‌منـد بـه هنـر بـوده و نـگاه تجاری‌تـری بـه هنـر دارنـد. روال معمـول 
بـرای فعالیـت نگارخانه‌هـا نیـز بـه ایـن شـکل اسـت کـه هنرمنـدان رزومـه و مجموعـۀ 
آثـار خودشـان را بـرای مدیـر نگارخانـه ارسـال می‌کننـد و منتظـر تأییـد، سـپس تعییـن 
بـه  واصلـه  هنـری،  آثـار  دربـارۀ‌  تصمیـم  می‌شـوند.  ایشـان  توسـط  نمایشـگاه  وقـت 
بـا  ارتبـاط  در  می‌باشـد.  وی  توسـط  تعیین‌شـده  هنـری  تیـم  یـا  گالـری  مدیـر  عهـده‌ 
و  از هنرمنـد  بـرای دعـوت  گالـری  و معتبـر، شـخص مدیـر  هنرمنـدان شناخته‌شـده 
برپایـی نمایشـگاه از آثـار وی پیش‌قـدم ‌شـده اسـت و رأسـاً اقـدام می‌کنـد. ازجهـت 
مالـی نیـز نگارخانه‌هـای خصوصـی قوانیـن خـاص خـود را دارند؛ تعـدادی از آن‌ها مبلغ 
مشـخصی بابـت هـر نمایشـگاه دریافـت می‌کننـد و تعـدادی دیگـر سـود خـود را بـر 
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درصـد فـروش آثـار اسـتوار می‌کننـد )در بعضـی مـوارد بـه شـکل توأمـان مبلـغ ثابـت 
نگارخانه‌هـای  برخالف  دولتـی  نگارخانه‌هـای  می‌شـود(.  دریافـت  فـروش  درصـد  و 

خصوصـی، توجـه چندانـی بـه کسـب درآمـد از برپایـی نمایشـگاه‏ها ندارنـد.

عوامل مؤثر در جریان‌سازی نگارخانه‌ها
بـا نـگاه خـرد بـه عملکـرد نگارخانه‌هـا، ایـن مراکـز بسـتر موقتی بـرای نمایش آثـار هنری 
جدیـد یـک هنرمنـد هسـتند؛ امـا در نـگاه کلان و پـس از کنـار هـم قـرار دادن مجموعـۀ 
نمایشـگاه‌های یـک نگارخانـه کـه اندیشـه و جهان‌بینـی هنری مدیر نگارخانـه را بازتاب 
می‌دهنـد، هـر یـک از ایـن مراکـز هنـری، ظرفیتـی فوق‌العـاده بـرای جریان‌سـازی هنـری 
و  تبلیـغ  و  هنـر  از  نـوع خاصـی  بـه  نگارخانـه  یـک  توجـه  ازطریـق  دارنـد.  جامعـه  در 
تشـویق‌هایی کـه ازطریـق نمایشـگاه‌ها برگـزار می‌شـود، اقشـار بیشـتری از هنرمنـدان 
بـه سـوی آن نـوع خـاص هنـر خواهنـد آمـد، در نهایـت اندیشـه و تفکـر متصـل بـه آن 
جریـان هنـری، رشـد و توسـعه پیـدا خواهـد کـرد. عوامـل مؤثـر بـر جریان‌سـازی هنری 
گروه‌هـای  و  هنرمنـدان  هسـتند؛  تقسـیم‌بندی  قابـل  دسـته،  چنـد  در  نگارخانه‌هـا 
و  و مسـائل سیاسـی  منتقدیـن، حاکمیـت  و  و رسـانه‌ها  تبلیغـات  هنـری، مخاطبـان، 
مسـائل اقتصـادی. توصیـف مـوارد فوق‌الذکـر و نقـش آن‌هـا در جریان‌سـازی هنـری 

نگارخانه‌هـا بـه شـرح ذیـل خواهـد بـود:
هنـری  و  ظاهـری  شـخصیتی،  مؤلفه‌هـای  هنـری؛  گروه‌هـای  و  هنرمنـدان  الـف( 
از  بخشـی  داشـت.  خواهـد  او  هنـری  جایـگاه  در  تعیین‌کننـده‌ای  تأثیـر  هنرمنـد  یـک 
ایـران مثـل »جلیـل  پربحث‌تریـن و شناخته‌شـده‌ترین هنرمنـدان هنرهـای تجسـمی 
»آیدیـن  و  تناولـی«  »پرویـز  سـپهری«،  »سـهراب  گریگوریـان«،  »مارکـو  ضیاءپـور«، 
در  افـراد  ایـن  فعالیـت  نبـود.  صـرف  مجسمه‌سـاز  یـا  نقـاش  هیـچ‌گاه  آغداشـلو« 
حوزه‌هـای دیگـر فرهنـگ، هنـر و رسـانه نقـش تعیین‌کننـده‌ای در مطرح شـدن ایشـان 
در جامعـه داشـته اسـت؛ جلیـل ضیاءپـور علاوه‌بـر نقاشـی، نویسـنده، منتقـد هنـری 
و مجسمه‌سـازی،  نقاشـی  گریگوریـان« علاوه‌بـر  بـود. »مارکـو  توانمنـدی  و سـخنران 
نگارخانـه‌دار، مدیـر هنـری و هنرپیشـه توانمنـدی بـود. »سـهراب سـپهری« علاوه‌بـر 
نقاشـی، بـه نقدنویسـی هنـری و سـرایش شـعر می‌پرداخـت و در هـر دو مـورد دیگـر، 
هماننـد نقاشـی بسـیار توانـا بـود. »پرویـز تناولـی« عالوه ‌بـر نقاشـی و مجسمه‌سـازی، 
نویسـندۀ توانمنـد و خالق در عرصـۀ هنـر و اسـتاد توانایـی درزمینـۀ دانشـگاه‌های 
از  سـهم  بیشـترین  قـوی،  اجتماعـی  روابـط  و  توانـا  قلـم  به‌واسـطۀ  وی  بـود.  هنـری 
معرفـی آثـارش بـه مخاطبـان را برعهـده می‌گرفت. »آیدین آغداشـلو« نیز با بهره‌مندی 
از هنـر  از مؤلفه‌هـای ظاهـری ممتـاز، علاوه‌بـر نقاشـی در حوزه‌هـای اجتماعـی دیگـر 
نیـز ظهـور و بـروز جـدی پیـدا کـرده ‌اسـت. برنامه‌هـای تلویزیونـی »آیدیـن آغداشـلو« 
در واپسـین سـال‌های دورۀ پهلـوی، دربـارۀ هنـر نگارگـری، همچنـان از جذاب‌تریـن و 
مفیدتریـن برنامه‌هـای تلویزیونـی در عرصـۀ هنـر اسـت. برنامه‌هایـی کـه بـه شـناخته‏ 
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شـدن وی توسـط عمـوم جامعـه کمـک شـایانی کـرد.
نوگرایـی  و  نوجویـی  تجسـمی  هنرهـای  هنرمنـدان،  ایـن  فعالیـت  فصـل مشـترک 
در  حداقـل  خـود،  هنـری  حیـات  زمانـی  بازه‌هـای  در  هنرمنـدان  ایـن  اسـت.  ایشـان 
و  سـبک‌ها  بـا  آن  کـردن  جایگزیـن  و  اروپـا  مـدرن  هنـر  تجربیـات  از  فرمـی  اسـتفاده‌ 

کردنـد. بسـیار  تالش  بومـی  هنـری  روش‌هـای 
چنـد گـروه هنـری نیـز در افزایـش بـازده فعالیت‌هـای جریان‌سـاز نگارخانه‌هـا مؤثـر 
واقـع شـده‌اند؛ »گـروه پنـج« شـامل »پرویـز تناولـی«، »بهمـن محصص«، »ابوالقاسـم 
سـعیدی« و »حسـین زنـده‌رودی« و بـا همـکاری مدعوینی مثل »معصومه سـیحون« 
در دهـۀ چهـل خورشـیدی بـه فعالیـت پرداختنـد )پاکبـاز و امدادیـان، 1381: 28( و 
»گـروه آزاد نقاشـان و مجسمه‌سـازان« بـا حضـور »مارکـو گریگوریـان«، »غلامحسـین 
»مسـعود  ملکونیـان«،  »سـیراک  پیالرام«،  »فرامـرز  ممیـز«،  »مرتضـی  نامـی«، 
عربشـاهی« و »عبدالرضـا دریابیگـی« در دهـۀ پنجـاه خورشـیدی، بخشـی از گروه‌هـای 
هنـری مهـم بودنـد کـه بـر اثـر همراهـی هنرمنـدان شـاخص آن‌ها با هـم تأثیـرات زیادی 

بـر جریان‌سـازی هنـری مدرنیسـم در ایـران ازطریـق نگارخانه‌هـا باقـی گذاشـتند.
کـه   )1320( از شـهریور سـال  و  دوم  بحبوحـۀ جنـگ جهانـی  در  ب( مخاطبـان؛ 
کشـور ایـران توسـط قـوای متفقیـن اشـغال شـد، گروه‌هـای مختلفـی از قـوای نظامـی و 
پـس از آن فرهنگـی ایـن کشـورها روانـه ایـران شـدند. سـلیقه و سـبک زندگـی نیروهـای 
خارجـی مسـتقر در ایـران کـه شـامل کافـه‏ رفتن، سـینما رفتـن، توجه به هنـر نمایش و 
مـواردی از ایـن دسـت بـود، در حوزۀ هنرهای تجسـمی نیز تأثیرگـذار گردید؛ تا پیش‌از 
تکیه‌هـا  قهوه‌خانه‌هـا،  ازطریـق  تجسـمی  هنرهـای  بـا  مـردم  مواجهـۀ  عمـدۀ  ایـن، 
و پرده‌هـای نقاشـی نقـالان یـا ازطریـق تماشـای آثـار نقاشـی بـه کار رفتـه در معمـاری 
خانه‌هـا اتفـاق می‌افتـاد؛ ولـی بـا تسـری‏ پیـدا کـردن سـلیقۀ اروپایی‌هـا و آمریکایی‌هـا، 
قرارگیـری تابلوهـای نقاشـی هنرمنـدان بـر روی دیـوار نگارخانه‏هـا و تماشـای آن توسـط 
مخاطبیـن، در بیـن ایرانیـان روشـنفکر و تجددخـواه تبدیـل بـه فضیلت شـد. در طول 
دهـۀ بیسـت خورشـیدی، تعـدادی از نسـل اول هنرمنـدان نقـاش دانشـگاهی ایـران 
از دوسـتان و  تعـداد گسـترده‌ای  بـر  نقاشـان،  ایـن  بازگشـت  اروپـا شـدند.  راهـی  نیـز 
خانواده‌هـای ایشـان تأثیرگـذار گردیـد و آن‌هـا را به مراجعان و پیگیری‌کنندگان نقاشـی 
و مجسمه‌سـازی نمایشـگاهی تبدیـل کرد. علاوه‌بر ایـن، فعالیت‌های جدی هنرمندان 
بـرای آشناسـازی مخاطبـان بـا هنرهـای تجسـمی از دریچـۀ نگارخانه‌هـا نیز تأثیـر زیادی 

در افزایـش مخاطبـان داشـت.
بـا هنـر نقاشـی، در فاصلـۀ زمانـی  از مواجهـۀ منفـی و مثبـت مخاطبـان  دو مثـال 
کوتاهی از یکدیگر در سـال‏های دهه بیسـت خورشـیدی، قابل طرح است. مثال‌هایی 
کـه اهمیـت فرهنگ‌سـازی توسـط هنرمنـدان را گوشـزد می‌کند. »محمـود جوادی‌پور« 
دربـارۀ اولیـن فضـای دانشـگاهی دانشـجویان هنـر کـه محوطـۀ مسـجد مـروی بـوده 
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اسـت، عصبانیـت مـردم از همراهـی دختـران و پسـران دانشـجو و وضعیـت پوشـش 
عـدم  موجـب  کـه  عصبانیتـی  اسـت.  شـده  یـادآور  را  آن‌هـا  نقاشـی  سـوژۀ  نامناسـب 
تحمـل ایـن افـراد و بیرون رانده شـدن آن‌ها از محوطۀ مسـجد مـروی و انتقال موقت 
آنان به زیرزمین دانشـکده فنی دانشـگاه تهران شـد. چند سـال بعد، وقتی »محمود 
جوادی‌پـور« و دوسـتان وی، نگارخانـه آپادانـا را تأسـیس کـرده بودنـد؛ پـس از کمتـر از 
یـک سـال چیـزی حـدود پنـج تـا شـش هـزار نفـر مخاطـب علاقه‌منـد بـه نمایش‌هـای 
نگارخانـه‌ای تربیـت کـرده بودنـد؛ »آپادانـا ظاهراً تعطیل شـد؛ لیکن حدود پنج-شـش 
هـزار نفـری کـه بـه دیدن نمایشـگاه‌ها و حضور در سـایر فعالیت‌هـای جانبی آن عادت 
کـه همـواره در نمایشـگاه‌ها، سـخنرانی‌ها و  را تشـکیل دادنـد  کـرده بودنـد، گروهـی 
سـایر مجالـس و محافـل هنـری حاضـر می‌شـدند و دیگـران را نیـز بـرای شـرکت در ایـن 

گونـه بازدیدهـا و فعالیت‌هـای هنـری تشـویق می‌کردنـد« )مجابـی، 1376: 116(.
ج( تبلیغـات، رسـانه‌ها و منتقدیـن؛ منتقدیـن یکـی از حلقه‌هـای ارتباطـی مهم میان 
نگارخانه‌هـا و مخاطبـان هسـتند و فعالیت‌هـای آن‌هـا به‌واسـطۀ رسـانه‌ها در معـرض 
قضـاوت مخاطبـان قـرار می‌گیـرد و در جریان‌سـازی هنـری نگارخانه‌هـا، نقـش مؤثـر 
ایفـا می‌کنـد. منتقدیـن بـا نقـد و تفسـیر نمایشـگاه‌های مهـم و حتـی نام‌گـذاری مکاتـب 
و جریان‌هـای هنـری، نقـش کلیـدی و مهمـی در معرفـی هنرمنـدان و جریان‌هـای هنری 
دارنـد. در تاریـخ هنـر غـرب واژه »امپرسیونیسـم« به‌واسـطۀ نـگاه منتقدانـه و حتـی 
تمسـخرآمیز یـک منتقـد و روزنامه‌نـگار بـه نـام »لویـی لـورا« ثبـت و مانـدگار گردیـد. 
مقالـه »نقاشـان کوبیسـت« آپلینـر نیـز بـه معرفی و ثبـت جریان کوبیسـم کمک زیادی 
کـرد. متـن »آنـدره برتـون« بـه پیدایـش جنبـش سورئالیسـم کمـک کـرد و نام‌گـذاری 
ایـران  بـر عهـدۀ »لـوی وسـل« منتقـد و روزنامه‌نـگار بـود... در  سـبک فوویسـم نیـز 
نیـز چنـد منتقـد و روزنامه‌نـگار و چنـد نشـریۀ هنـری و نیمه‌هنـری مهـم در نام‌گـذاری 
و معرفـی جریان‌هـای هنـری پیشـتاز و مؤثـر بودنـد؛ »کریـم امامـی« در نام‌گـذاری و 
معرفـی جریـان نقاشـی سـقاخانه در دهـۀ چهـل خورشـیدی و همچنیـن نام‌گـذاری و 

احیـای نقاشـی قهوه‌خانـه تأثیـرات زیـادی باقـی گذاشـته اسـت.
و  معرفـی  بـرای  تبلیغاتـی  نقـش  رسـانه‌ها،  به‌واسـطۀ  روزنامه‌نـگاران  و  منتقدیـن 
جریان‌سـازی هنـری نگارخانه‌هـا داشـته‌اند؛ حتـی در پـاره‌ای اوقات، نقدهـای منفی آن‌ها 
نسـبت بـه آثـار هنـری و هنرمنـدان نیـز موجب افزایش توجهات به ایشـان ‌شـده اسـت.
بـه  آن  تعلـق  و  نگارخانه‏هـا  فضـای  بـودن  نـو  سیاسـی؛  مسـائل  و  حاکمیـت  د( 
پهلـوی  تـا حاکمیـت دورۀ  و تحصیل‌کـرده موجـب شـد  روشـنفکر  اقشـار فرهیختـه، 
نیـز بـه نگارخانه‌هـا توجـه نشـان دهـد و توجـه بـه آن را در مقولـۀ کارهـای فرهنگـی 
دهـه  دوم  نیمـه  از  وقـت  دولـت  تأییـد  بـا  کنـد.  طبقه‌بنـدی  تأثیرگـذار  و  ارزشـمند 
از کاخ گلسـتان )کاخ ابیـض( کـه  سـی خورشـیدی دوسـالانه‌های نقاشـی در بخشـی 
یـک فضـای کاماًل حکومتـی بـود برگـزار شـد. اعضـای خانـدان سـلطنتی )به‌خصـوص 
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ملکـه(، نخسـت‌وزیران، وزیـران و تعـدادی از نماینـدگان مجلـس پـای ثابـت بسـیاری 
از افتتاحیه‌هـای مهـم در نگارخانه‌هـای شـهر تهـران بودنـد و بـا حضور خـود توجهات 
عمومـی را بـه هنرهـای دیـداری جلـب می‌کردنـد.3 از اواخـر دهـۀ سـی خورشـیدی بـا 
پیـدا شـدن ملکـه‌ای کـه در فرانسـه درس هنـر خوانـده بـود، تحـت حمایت‌هـای او 
انقالب  وقـوع  تـا  ایـام  ایـن  از  کـرد.  پیـدا  افزایـش چشـم‏گیری  مدرنیسـتی  گرایشـات 
حضـور  به‌واسـطۀ  مدرنیسـتی  و  نوگرایانـه  رویکـرد  دارای  نمایشـگاه‌های  اسالمی، 
شـخص ملکـه در افتتاحیه‌هـا، توجهـات بیشـتری را بـه خـود جلـب کـرد. ازطریـق ایـن 
توجهـات، نگارخانه‌هـای گاه کوچکـی کـه ظاهر چشـمگیری نداشـتند، درمرکز توجهات 
اهـل هنـر قـرار گرفتـه و در تسـریع شـناخت هنـر نوگـرا نقـش اساسـی ایفـا کردنـد.4
هنـری  جریان‌سـازی  در  نیـز  خارجـی  کشـورهای  داخلـی،  حاکمیـت  علاوه‌بـر 
ایجـاد  ازطریـق  قدرتمنـد  کشـورهای  شـده‌اند؛  واقـع  مؤثـر  ایـران  نگارخانه‌هـای 
در  را  خـود  کشـور  خـاص  هنـری  و  فرهنگـی  مظاهـر  مشـترک،  فرهنگـی  انجمن‌هـای 
ایـران عرضـه می‌کردنـد. بخشـی از ایـن مظاهـر فرهنگـی؛ آثـار هنرهـای تجسـمی بـود 
می‌کردنـد.  پیـدا  عمومـی  بازدیـد  انجمن‌هـا  ایـن  داخـل  نگارخانه‌هـای  ازطریـق  کـه 
مهم‌تریـن انجمن‌هـای فرهنگـی کـه تـا پیدایـش انقالب اسالمی بـه حیـات خـود ادامـه 
دادنـد؛ انجمـن فرهنگـی ایـران شـوروی )وُکس(، ایـران و آمریکا، ایران و فرانسـه، ایران 
انگلیـس، ایـران و آلمـان، ایـران و اتریـش، ایـران و ایتالیـا و باشـگاه آرارات بودنـد کـه در 
مـورد باشـگاه آرارات بـه دلیـل روابـط تاریخـی میـان ایران و ارمنسـتان و تعلـق آن روزها 

انجمـن فرهنگـی معرفـی نمی‌گردیـد. قالـب  بـه کشـور شـوروی، در 
به‌عنـوان مثـال در سـال )1325( یـک گردهم‌آیـی بـزرگ ادبـی و هنـری در انجمـن 
فرهنگـی ایـران و شـوروی برگـزار گردیـد کـه در آن آثـار چنـد جوان نقاش نیـز به نمایش 
شـیوۀ  بـه  کـه  ضیاء‌پـور«  »جلیـل  آهنگـر  کاوه  تابلـوی  نمایشـگاه،  ایـن  در  درآمـد.5 
اکسپرسیونیسـتی انجـام شـده بـود نیـز نمایـش داده شـد. برگـزاری ایـن نمایشـگاه‌ها 
در مطبوعـات بازتـاب پیـدا می‌کـرد. در نمونـه‌ای از آن‌هـا، راهگشـایی این نمایشـگاه‌ها 
در تعییـن نقشـۀ راه جدیـد بـرای هنرهـای تجسـمی ایـران بـه ایـن شـکل بیـان شـده 
اسـت: »متأسـفانه در جامعـه مـا حتـی روشـنفکرترین طبقـات آن نیـز بـا وضـع هنرهای 
زیبـا آشـنا نبـوده و تصـور می‌کردنـد هنرهـای زیبـای ایـران از حـدود مینیاتور کلاسـیک و 
نازک‌کاری‌هـای فرعـی تجـاوز نمی‌کنـد و در همـان نقطـه متوقـف اسـت. هـر بیننـده‌ای 
آنـان  نظـر  انـدازه  چـه  تـا  کـه  نمـود  خواهـد  مشـاهده  رأی‌العیـن  بـه  تماشـا،  از  پـس 
مخالـف حقیقـت و واقعیـت اسـت و فقـط بـر اثـر عـدم آشـنایی با آثـار نقاشـان معاصر 
)به‌خصوص جوانان( این نظر مخالف پدیدار شـده اسـت. اسـتعداد و جست‌وجوی 
نمایـان  نقاشـی  به‌ویـژه در قسـمت  کامیابـی قریـن شـده  بـا  اغلـب  کـه  طـرق جدیـد 

اسـت« )سـیاح، 1376: 10(.6
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ه( مسـائل اقتصـادی؛ پـس از شـکل‌گیری نگارخانه‌هـا، مجموعـه‌داری امـری رایـج 
در کشـورهای اروپایـی بـود. فعالیتـی کـه خواه‌ناخـواه بـا دلالـی و داد و سـتد آثـار هنـری 
همراه بوده است )پاکباز، 1378: 313(. دلالان آثار هنری پل ارتباطی میان هنرمندان 
و افـراد ثروتمنـد و خریـداران آثـار هنـری بودنـد. ایـن افراد آثار هنـری را همچون متاعی 

برای داد و سـتد و سـودآفرینی مالی می‌دانسـتند )سـیرلوت، 1383: 10(.
 تـا اواخـر دورۀ قاجـار، آثـار نقاشـی سـنتی در فروشـگاه‌هایی کـه دیگـر آثـار هنرهـای 
نقـاش  عمومـاً  حـالات،  ایـن  در  می‌رسـید.  فـروش  بـه  می‌شـدند،  فروختـه  صناعـی 
حجـره‌ای در بـازار داشـت و در همان‌جـا بـه تولیـد آثـار می‌پرداخـت. انـواع دیگـری از 
هنرهـای تجسـمی مثـل آثار نقاشـی قهوه‌خانه‌ای، خریداران و سـفارش‌دهندگان خود 
را در دل قهوه‌خانه‌هـا پیـدا می‌کـرد. ایـن نقاشـان، وظیفـۀ نقاشـی بـر روی دیـوار خانـۀ 
متمولیـن را نیـز عهـده‌دار می‌شـدند. نقاشـی بـر روی بسـترهایی مثـل کاشـی‌ها نیـز بـا 
واسـطه‌گری معمـاران و بنایـان بـه انجـام می‌رسـید. بـا قـوام یافتـن نقاشـی کلاسـیک و 
افزایـش جایـگاه ایـن سـبک از نقاشـی در میـان متمولیـن، از دورۀ پهلـوی مغازه‌هـای 
مخصوصـی بـرای فـروش ایـن آثـار پدیـدار گشـت. بقایـای ایـن کارگاه-مغازه‌هـا تـا چنـد 
دهـۀ قبـل در محله‌هایـی مثـل خیابان‌هـای منوچهـری، نادری و اسـتانبول قابل رؤیت 
بـود و امـروز در راسـته خیابـان ولیعصـر )حدفاصـل میـدان ولیعصـر تا ابتـدای خیابان 

بهشـتی( قابـل مشـاهده اسـت.
از حـدود دهـۀ چهـل خورشـید و بـا آغـاز بـه کار نمونـه نگارخانه‌هایـی مثـل گالـری 
بورگـز کـه تمرکـز خـود را بـر مسـئله اقتصـاد هنـر بنـا نهـاده بـود، خریـد و فـروش آثـار 
نوگـرا و متأثـر از نقاشـی مـدرن شـکل سـازمان‏دهی شـده‌تری پیدا کرد. از این سـال‌ها، 
افـرادی کـه بیشـترین هـدف خـود از توجـه بـه هنـر را کسـب سـود مالـی می‌دانسـتند، 
در قالـب صاحبـان برخـی نگارخانه‏هـای مهـم متجلـی شـدند و بـه فعالیـت پرداختنـد.
از حـدود دهـه نـود خورشـیدی بـا پیدایـش حراج‌هـای بـزرگ دولتـی و نیمه‌دولتـی، 
بـا مشـارکت  ایـن حراج‌هـا  اقتصـاد هنرهـای تجسـمی حاکـم شـد.  بـر  فضـای جدیـد 
تعدادی از نگارخانه‌های قدرتمند و صاحب نفوذ، آثار مشخصی از بعضی هنرمندان 
نوگـرا را صاحـب قیمت‌هـای غیرواقعـی کردنـد؛ معادلاتـی که عموم افـراد از درک نکات 
پشـت پـرده آن عاجـز هسـتند. در حـال حاضـر یک نقاش جز با حمایـت نگارخانه‌های 
خصوصـی و قدرتمنـد امـکان، تبدیـل اثـر هنـری خود بـه ریال یا دلار را نخواهد داشـت.

نقش نگارخانه‌ها در هویت‌بخشی به جریان‌های هنری
الف( نقش نگارخانه‌ها در کاهش بازتاب هنرهای تجسمی غیرنوگرا در ایران معاصر؛ 
انجمن‌هـای  نگارخانه‌هـای  توسـط  کـه  ایـران  بـه  نوگـرا  هنـر  جـدی  ورود  پیـش‌از  تـا 
فرهنگـی مشـترک میـان ایـران و کشـورهای دیگـر، انجمن‌هـای فرهنگـی و هنـری داخلـی 
و نگارخانه‌هـا رخ داد، جریان‌هـای غالـب هنرهـای تجسـمی شـامل نقاشـی کلاسـیک، 
نگارگـری، نقاشـی متأثـر از هنـر قاجـار )به‌خصـوص نقاشـی قهوه‌خانـه‌ای( بودنـد. ایـن 
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جریانـات یـک فصـل مشـترک مهم داشـتند؛ درون‌گرایـی و کم‌گویی هنرمندان شـاغل 
در ایـن سـبک‌های هنـری تأثیـر مسـتقیمی بـر درون‌گرایـی ایـن هنرهـا داشـت.

از دهـۀ  کـه  بـود  نوگرایـی  ایـن روحیـه دقیقـاً در سـمت مقابـل روحیـه هنرمنـدان 
بیسـت خورشـیدی بـه شـکل جـدی وارد عرصـۀ هنرهـای تجسـمی ایـران شـدند. ایـن 
هنرمنـدان بـه شـکل ریشـه‌ای مخالـف باقی‏مانـدن در سـنت‌های بومـی و ادامـه مسـیر 
کلاسـیک‌گرایی کمال‌الملکـی بودنـد و در ایـن راه از برگزاری انواع و اقسـام سـخنرانی‌های 
پرشـور و نـگارش متن‌هـای مطبوعاتـی آتشـین پرهیـز نداشـتند. ریشـه نوگرایـی هنرهای 
تجسمی در کشورهای اروپایی، آمریکا و شوروی بود و هر یک از این حوزه‌های فرهنگی 
برای بخشـی از ایرانیان دهه‌های بیسـت و سـی خورشـیدی مظهر موفقیت به حسـاب 
می‌آمـد. عطـش عمومـی نسـبت بـه فعالیت‌هـای نوگـرا در عرصـۀ هنرهـای تجسـمی کـه 
ازطریـق نگارخانه‌هـا در معـرض تماشـای مـردم قـرار می‌گرفـت، دیگـر جریان‌هـای هنری 
آن سـال‌ها را بـه محـاق بـرد. از نیمـه دوم دهـۀ سـی خورشـیدی، حاکمیـت نیـز به شـکل 
صریـح و روشـن در جایـگاه حامـی هنرهـای نوگـرا ظاهـر شـد. ایـن حمایـت تـام و تمـام تـا 
حـدود سـال )1353( ادامـه پیـدا کـرد. از ایـن سـال توجـه مجـدد حاکمیـت بـه هویـت 
ایرانـی، حمایـت یـک جانبـه از هنرهـای نوگـرا را بـه چالـش کشـانید. فعالیـت پـر سـر و 
صـدای نگارخانه‌هـا، مهم‌تریـن تأثیـر را بر محو شـدن یک باره هر نوع فعالیت تجسـمی 

دیگـری غیـر از گرایش‌هـای نوگرایانـه باقـی گذاشـت.
ب( نقـش نگارخانه‌هـا در قوام‌یابـی هنـر مـدرن در ایـران؛ ورود هنـر مدرن به ایران 
نیازمنـد ورود تفکـر مـدرن بـود. ایـن تفکـر بـه شـکل نـه چنـدان کامـل، توسـط اولیـن 
فارغ‌التحصیالن رشـته نقاشـی کـه بـرای مدتـی امـکان حضـور در کشـورهای اروپایـی را 
بـه دسـت آورده بودنـد، وارد ایـران شـد. ایـن هنرمنـدان ازطریـق برگـزاری برنامه‌هـای 
مفصـل و جـذاب، یافته‌هـای خـود از هنـر مـدرن را بـه مخاطبـان ایرانـی انتقـال دادنـد. 
بسـتر اصلـی بـرای تجلـی ایـن آورده‌هـا، نگارخانه‌هـا و انجمن‌هـای هنـری بـود. برخـی از 
ایـن فرهنگ‌سـازی‌ها در قالـب جلسـات سـخنرانی و مجالـس گفتگـو بـه ثمـر می‌رسـید 
و برخـی دیگـر ازطریـق مکتوبـات؛ برای مثال در مهرماه سـال )1327( رسـاله‌ای به نام 
»تئـوری ضیاء‌پـور در نقاشـی مکاتـب گذشـته از پریمیتیـو تـا سورئالیسـم« بـه مجامـع 
فرهنگی و روزنامه‌ها ارسـال شـد. رسـاله‌ای که در آن پس از بیان تاریخچه‌ فشـرده‌ای 
از مکاتـب هنـری غـرب، تمامـی ایـن مکاتـب بـرای هـدف اصلـی نقاشـی نارسـا شـمرده 
شـده بـود. در ایـن ارزیابـی حتـی کوبیسـم هـم از نقص بری دانسـته نشـده بـود؛ کلیۀ 
مکاتب نقاشی، به‌ویژه بعضی‌ها با وجود کوشش زیادی که برای رهایی خود از چنگ 
انگل‌هـا کرده‌انـد، از نقاشـی‌های دوران اولیـه گرفتـه تـا امـروز که مشعشـع‌ترین دوران 
نقاشـی اسـت، دچـار آن هسـتند. پیشـروترین مکاتـب، حتـی کوبیسـم و سورئالیسـم 
هـم بـا آن غوغـا تنهـا بـه تغییـر شـکل تصاویـر و مضامیـن معمولـی پرداختنـد و قـدم 
از قیـود قالب‌هـای عاریـه برنداشـتند«.  بـرای نجـات نقاشـی  اساسـی و کاماًل مؤثـری 
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آپادانـا را تأسـیس  بـا همـکاری هـم نگارخانـه  از هنرمنـدان نوگـرای اول  گـروه دیگـری 
کردنـد. ایـن هنرمنـدان بـا مشـارکت یکدیگر، اولین نمایشـگاه خود را در تاریخ بیسـت 
و هشـتم مهـر سـال )1328( برگـزار کردنـد. ایـن نمایشـگاه‌ها بـرای حـدود شـش مـاه 
ادامـه یافـت و افـراد حاضر در آن ازطریق آگهی‌های مطبوعاتی به نمایشـگاه‌ها دعوت 
می‌شـدند )در ازای خریـد بلیطـی بـه قیمـت پنج ریال(. فعالیت‌هـای جانبی جذاب مثل 
برگـزاری موسـیقی زنـده و ارائـه خوراکی‌هـای سـاده، فعالیت‌هـای ایـن نگارخانـه را بـه 
اتفاقـات رایـج در انجمن‌هـای فرهنگـی نزدیـک کـرده بـود. بـا این وجود بخـش نمایش 
آثـار جدیـد ایـن هنرمنـدان و صحبـت دربـاره آثـار، نقـش مؤثـری در افزایـش شـناخت 

عمـوم از هنرهـای نوگـرا داشـت.
با شـروع دهۀ سـی خورشـیدی، یکی از ارامنه مؤثر در نوگرایی نقاشـی معاصر ایران، 
یعنی »مارکو گریگوریان« نگارخانه تخصصی خود را تأسیس کرد؛ گالری استتیک بدون 
توجه به مسـائل حاشـیه‌ای، تنها به نمایش تخصصی آثار هنری اشـتغال داشت. آگهی‌ 
برخـی از نمایشـگاه‌های مهـم ایـن گالـری در مطبوعات نیز درج می‌گردیـد. پس از مارکو، 
»ژازه تباتبایـی« نیـز گالـری هنـر جدیـد را افتتـاح کرد. او در این گالـری به نمایش و عرضۀ 
کارهـای خـود متمرکـز بـود و در ایـن میـان نمایشـگاهی از آثـار دوسـتان هنرمنـدش را نیز 
برگـزار می‌کـرد. »ژازه تباتبایـی« بخشـی را نیـز بـه انتشـار مکتوبـات دربـاره هنـر و ادبیـات 
جدیـد اختصـاص داد. علاوه‌بـر ایـن مراکز خصوص، فضاهایی مثل باشـگاه مهرگان نیز 
بـه نمایـش آثـار هنرمنـدان جـوان مبـادرت می‌ورزیـد؛ یکـی از مهم‌تریـن نمایشـگاه‌های 
باشـگاه مهرگان در اردیبهشـت سـال )1332( برگزار شـد و آثار تعدادی از دانشـجویان 

رشـتۀ نقاشـی را به نمایش گذاشـت.
تحلیل‌هـای  و  نقدهـا  همـه  خورشـیدی،  پنجـاه  تـا  بیسـت  دهه‌هـای  طـول  در 
مطبوعاتـی در راسـتای ترویـج و حمایـت از هنـر نوگرا نبود. در مـواردی نیز افراد معتبر 
برعلیـه نوگرایی‌هایـی کـه ازنظـر ایشـان غیـر عمیـق بـه نظـر می‌رسـید، دسـت بـه قلـم 
شـدند. یـک نمونـه از ایـن مکتوبـات کـه بـه قلـم »یحیـی ذکاء« نگاشـته شـده بـه ایـن 
شـرح اسـت: »از بیسـت و نهم اردیبهشـت تا چهارم خرداد سـال )1342( نمایشـگاه 
نقاشـی هنرمندانی که در ایتالیا تحصیل کرده‌اند... در مرکز فرهنگی ایتالیا برقرار بود. 
در ایـن نمایشـگاه آثـار ده هنرمنـد بـه معـرض تماشـا گذاشـته شـده بـود کـه کارهـای 
اغلـب آن‌هـا را سـابقاً نیـز به‌ویـژه در نمایشـگاه دوسـالانۀ اخیـر تهـران مشـاهده کـرده 
بودیـم. جنبـۀ کلـی نمایشـگاه، همـان تمایـل بی‌بندوبـار هنرمنـدان جـوان ما بـرای هنر 
تجریـدی بـود و چـون بارهـا در ایـن بـاره صحبـت کرده‌ایـم، بـه بحث مفصـل دربارۀ آن 
نمی‌پردازیـم. همیـن قـدر اشـاره می‌کنیـم کـه مـا نوخواهـی در هنـر را تقبیـح نمی‌کنیم و 
متصـف بـه کهنه‏پرسـتی هـم نیسـتیم، ولـی لجام‌گسـیختگی و ناپختگـی در ایـن زمینه را 
دلیل بر ضعف و جهل می‏دانیم... مسـلم آن اسـت که در این شـیوه، مبتدی هسـتند 
و مراحلـی را کـه هنرمنـدان غـرب در ایـن راه بـه سـوی کمـال پیموده‌اند، طـی نکرده‌اند 
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و چـون ایـن شـیوه، زائیـده نیازهـا و خواسـت‌های محیـط زندگی و خواسـت‌های روحی 
آنـان بـوده، ناچـار در گـرداب تقلیـد افتاده‌انـد و عرصـۀ کار و تکاپـوی اسـتعداد خـود را 
محـدود بـه افق‌هـای شـناخته شـده هنـر جدیـد غـرب سـاخته‌اند. نتیجـه ایـن وضـع 
آن اسـت کـه کار ایـن هنرمنـدان را نـه ازنظـر جهانـی ارزشـی اسـت و نـه بـرای مـردم ایـن 
مملکـت مفهـوم؛ نـه خبـرگان بـه آثـار آن‌هـا ارزش می‌نهنـد و نـه لااقـل مـردم کوچـه و 

بـازار از کارشـان چیـزی می‌فهمنـد« )ذکاء، 1342: 114(.7
نمونه‌هایـی مثـل نقدهـای جـدی فـوق، بـه دیده شـدن بیشـتر نقاشـی نوگـرا کمک 
کـرد و در عمـل بـه دلیـل ضعـف و در هـم فرورفتگـی جریان‌هـای هنـری دیگـر، جریـان 
دیگـری را جایگزیـن آن نکـرد. نقاشـی نوگـرای ایـران تـا سـال‌ها، محـدود بـه بازکشـف 
بـود.  سورئالیسـم  و  کوبیسـم  امپرسیونیسـم،  حوزه‌هـای  در  غربـی  دسـتاوردهای 
اتفاقاتـی مثـل پیدایـش و رونـق گرفتـن  بـا  ایرانیـزه کـردن هنـر مـدرن،  بـرای  تلاش‌هـا 
جریان نقاشـی سـقاخانه وارد فضای دیگری شـد؛ از سـال )۱۳۴۰( با پیدایش جریان 
سـقاخانه و حمایـت و هدایـت آن، توسـط نگارخانه‌هـا و منتقدیـن، اسـتفاده فرمـی از 
مؤلفه‌هـای بصـری قدیـم ایـران رواج پیـدا کرد. گزارش مکتوب کریـم امامی از چگونگی 
پیدایـش جریـان سـقاخانه، در قالـب کتابچـۀ نمایشـگاهی کوچکـی بـه همیـن نـام در 
مـوزۀ هنرهـای معاصـر چـاپ گردید )سـال 1356(. فرازی از این مکتوب به شـرح ذیل 
اسـت؛ »یکـی از کارهـای اولیـه زنـده‌رودی را در همـان دوران در خانـه دوسـتی دیـدم. 
طـرح سـاده جسـد بـی سـر و بـی دسـت شـهیدی بود از شـهدای کربال کـه روی آن را با 
اعـداد و کلمـات، بـا قلـم ریـز، طلسـم‌وار پـر کـرده بـود و هرچـه خواسـته بـود، نوشـته 
بـود؛ گاه جـدی و گاه شـوخی. کار دیگـری هـم در سـال‌های بعـد در خانـه دوسـت 
دیگـری از زنـده‌رودی دیـدم کـه بـه آغـاز راه سـقاخانه مربـوط می‌شـد؛ یـک حکاکـی 
قهوه‌خانـه‌ای  پره‌هـای  سـبک  بـه  را  کربال  صحـرای  رویدادهـای  کـه  لینولئـوم  بـزرگ 
قـدم بـه قـدم دنبـال می‌کـرد... حـال و هـوای کارهـا همیـن بـود؛ بـوی روضـه و گریـه، 
روشـنی شـمع و بـرق طـاس برنجـی، صـدای صلـوات یـا حسـین و فـدای لـب تشـنه‌ات 
یـا اباعبـدالله، حـال و هـوای مذهبـی بـود؛ ولـی نه در حد مسـجد شـاه اصفهـان رفیع و 
فخیم، نه در حد مسـجد سپهسـالار تهران سـترگ و غیرشـخصی، بلکه نزدیک و آشـنا 
در حـد سـقاخانه سـرگذر. برهمین‌اسـاس نـام سـقاخانه بـرای این نوع آثـار از این قلم 
جـاری شـد و گروهـی را خـوش آمـد و جمعـی را ناخـوش، ولی در هر حـال به کار رفت«.
نقاشـی سـقاخانه‌ای بـه جایگاهـی کـه انتظـار می‌رفـت دسـت پیـدا کـرد. اسـتفاده 
پشـتوانه‌های  نظـر داشـتن  بـدون در  بصـری سـنتی،  نشـانه‏های  و  از علائـم  افراطـی 
آورد. دراین‌رابطـه،  را فراهـم  ایـن جریـان  افـول  اسـباب  آن،  بـرای  و محتوایـی  فکـری 
کـرده  ذکـر  فعالیت‏هـا  ایـن  بـرای  را  »ایرانی‌بـازی«  واژۀ  اظهارنظـر  یـک  در  عربشـاهی 
اسـت؛ »نقاشـان وابسـته بـه شـیوۀ سـقاخانه‌ای کـه مـن نیـز یکـی از آن‌هـا بـود، پایـۀ 
کارشـان را بـر سـنت‌ها گذاشـته و گاه ایرانی‌بـازی درمی‌آوردنـد. در صورتـی کـه حـالا بـه 
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اعتقـاد مـن کافـی اسـت، هنرمنـد ایرانـی باشـد تـا کارش هـم ایرانـی از آب درآیـد؛ ولی آن 
الـخ«.7 زیـاده‌روی می‌کردیـم...  پشـتوانه‌مان  از  برداشـت  موقـع در 

رونـق  خورشـیدی  چهـل  دهـه  از  آن‌هـا  تعـداد  افزایـش  بـا  نگارخانه‌هـا  فعالیـت 
بیشـتری گرفـت؛ تـالار ایـران )قندریـز(، نگارخانه‌هـای نیازی، نگار، سـولیوان، سـیحون، 
لیتـو، نگارخانـه فصل‌هـا و یادهـا، زروان، مانـی، سـامان، کرتـه، زنـد و گاری‌هـای شـیخ، 
شـهر و... بخشـی از مهم‌تریـن ایـن نگارخانه‌هـا بودنـد. از حـدود اوایـل دهـه پنجـاه 
خورشـیدی، تعـدادی نگارخانـه نیمه‌دولتـی و نیمه‌خصوصـی نیـز تأسـیس شـدند کـه 

وظیفـۀ آن‌هـا ترویـج هنرهـای سـنتی‌تر و نیازمنـد حمایـت بـوده اسـت.
نمایشـگاه‌ها  به‌سـوی  خـاص  اتفاقـات  و  تبلیغـات  ازطریـق  عـام  مخاطبـان  ذهـن 
جلب می‌شـد. اتفاقاتی که جنبۀ اجتماعی داشـت و ذهن مخاطبان را درگیر هنر نوگرا 
می‌کـرد؛ به‌عنـوان مثـال، کشـف اسـتعدادهای هنـری فـراش دانشـکده هنرهـای زیبـا و 
جهانـی شـدن هنـر او ازطریـق خریـد آثـارش بـرای بنیـاد آمریکایـی »گـری« یکـی از ایـن 
اتفاقـات هنـری بـود. »مـش اسـماعیل« )اسـماعیل تـوکل( هنرمنـدی مکتـب، ندیـده 
بـود کـه ازطریـق کشـف و تشـویق‌های »پرویـز تناولـی« تبدیـل بـه یـک مجسمه‌سـاز 

موفـق گردیـد.
اوضـاع سـال‌های منتهـی بـه انقالب اسالمی در یـک روایـت از »آیدیـن آغداشـلو« 
شـکل مشـهودتری پیدا می‌کند؛ »این نسـل به آسـودگی‌هایی دسـت یافت که نتیجۀ 
تلاش نسـل پیشـین را دانسـته و نقاشـان آن سـعی می‌کردند و چه سـعی جانکاهی تا 
کل دورۀ صد سـاله غرب را در یک دهه، مرور و عرضه کنند و حاصل چه اغتشاشـی 
شـد؛ آنچـه بـود دورافتادگـی بـود و بیگانگـی، روشـنفکر و هنرمنـد ایـن دوره همان‌قـدر 
از  کـه  از کوبیسـم دور مانـد  تعزیـه و همان‌قـدر  از  کـه  بیگانـه مانـد  تئاتـر پوچـی  از 

مینیاتـور؛ بیگانگـی گسـترده‌ای بـود«.9

بحث و نتیجه‌گیری
نگارخانـه یـا گالـری در معنـا و بـا کاربـرد امـروزی آن یـک وضعیـت غیربومـی و وارداتـی 
اسـت. نگارخانه‌هـا متناسـب بـا نیازهـای هنـر تجسـمی نوگـرا، بـرای تجلـی بیشـتر آثـار 
پدیـدار گشـتند. ایـران سـال‌های پـس از اشـغال توسـط متفقیـن، شـرایط مسـاعدی 
ایـران معاصـر به‌وسـیلۀ  اولیـن نگارخانه‌هـای  بـود.  ایـن مراکـز هنـری  بـرای پیدایـش 
ظهـور  عرصـۀ  بـه  پـا  کشـورها  دیگـر  و  ایـران  میـان  مشـترک  فرهنگـی  انجمن‌هـای 
گذاشـتند. سـالن‌های نمایش آثار هنرهای تجسـمی در انجمن‌های فرهنگی، ابتدا آثار 
هنرمندان متعلق به آن کشـورها و پس از تربیت شـدن نقاشـان نوگرای ایرانی متعهد 
بـه جریانـات مـدرن، آثـار ایشـان را بـه نمایـش گذاشـتند. از دهـۀ بیسـت خورشـیدی 
بـا بـه بلـوغ رسـیدن نسـل اول نوگرایـان نقاشـی ایـران، نگارخانه‌هایـی توسـط ایشـان 
تأسـیس شـد. ایـن اتفـاق در سراسـر دهـۀ سـی خورشـیدی اسـتمرار پیـدا کـرد و نهایتـاً 
در دهه‏هـای چهـل و پنجـاه خورشـیدی بـه اوج بالندگـی رسـید. جریان‌سـازی هنـری 
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ایـران بـه صراحـت در عرصـۀ حمایـت و ترویـج نوگرایـی عمـل کـرد.  نگارخانه‌هـا در 
فعالیـت‌ نگارخانه‌هـا عرصـه روشـنی بـرای حمایـت از آثـار متأثـر از سـبک‌های هنـری 
روز اروپـا و آمریـکا و در سـوی مقابـل، تخفیـف انـواع دیگـر هنرهـای تجسـمی از قبیـل 
نقاشـی کلاسـیک، نگارگـری و نقاشـی‌های متأثـر از نقاشـی سـنتی قاجـار )به‌خصـوص 

بـود. نقاشـی قهوه‏خانـه‌ای( 
ابزارهـای کمکـی بـرای جریان‌سـازی هنـری نگارخانه‌هـا در ایـران، فعالیت‌هـای خـود 
ایشـان  استیتمنت‌نویسـی‌های  و  نقدنویسـی‌ها  سـخنرانی‌ها،  قبیـل  از  هنرمنـدان 
)توضیحاتـی کـه هنرمنـدان به‌منظـور معرفـی زوایـای پنهـان اثـر خـود می‏دهنـد( بـود. 
جذابیـت  بـر  نیـز  نگارخانـه‌ای  نمایش‌هـای  پیرامـون  در  آن‌هـا  جانبـی  فعالیت‌هـای 
مخاطبـان  از  تأملـی  قابـل  بخش‌هـای  آن،  علاوه‌بـر  می‌افـزود.  مراکـز  ایـن  فعالیـت 
روشـنفکر و نوگـرا نیـز بـه دلیـل اینکـه نگارخانه‌هـا ارمغـان فرهنگـی کشـورهای مترقـی 
بودند، استقبال خوبی از آن‌ها کردند و مشتاقانه، پای صحبت هنرمندان و شارحین 

نقاشـی نوگـرا نشسـتند و اسـتقبال روزافزونـی از ایـن مراکـز بـه عمـل آوردنـد.
ــه  ــز فرهنگــی بیگان ــودن هنرهــای تحــت نمایــش نگارخانه‌هــا و اســتقبال مراک ــو ب ن
از نمایش‌هــای آنــان، ســبب افزایــش توجــه رســانه‌ها نســبت بــه آن‌هــا گردیــد. ظهــور 
منتقدیــن و روزنامه‌نــگاران علاقه‌منــد بــه ایــن آثــار نیــز مکمــل فعالیت‌هــای رو بــه 
ــا حمایــت  ــن حوزه‌هــا شــد. از اواخــر دۀ ســی خورشــیدی ب ــی در ای افزایــش مطبوعات
ایــن جریانــات  روشــن‌تر حکومــت از هنرهــای نوگــرا، حاکمیــت نیــز بــه حمایــت از 
پرداخــت و نگارخانه‌هــا محــل تلاقــی حاکمیــت، هنرمنــدان و علاقه‌منــدان بــه هنرهــای 
نوگــرا گردیــد. ایــن امــر موجــب ورود جدی‌تــر اقتصــاد بــه عملکــرد نگارخانه‌هــا شــد.
پــس از پیــروزی انقــاب اســامی بــرای حــدود یــک دهــه، فعالیــت نگارخانه‌هــای 
خصوصــی بــه حداقــل ممکــن رســید. در ایــن دهــه، فضاهــای معــدودی مثــل مــوزۀ 
ــا فرهنــگ  ــار متناســب ب ــد و آث ــدا کردن ــه‌ای مهمــی پی ــگاه نگارخان هنرهــای معاصــر جای
فعالیــت  مجــدداً  نگارخانه‌هــا  هفتــاد،  دهــۀ  از  دادنــد.  نمایــش  را  اســامی  انقــاب 
چشــمگیری پیــدا کردنــد. نکتــۀ مهــم در فعالیــت مجــدد نگارخانه‌هــا در ایــران پــس 
از دهــۀ هفتــاد خورشــیدی، اســتمرار همــان نــگاه ســابق در فعالیــت اکثــر آن‌هــا اســت. 
ــاً همگــی در شــهر تهــران و در چنــد محلــه  عمــدۀ نگارخانه‌هــای امــروز ایــران کــه تقریب
مشــخص قــرار دارنــد، همــان نــگاه نوگرایانــه متکــی بــه دســتاوردهای روز غــرب را دنبــال 

می‌کننــد.

پیشنهادهای راهبردی
دولـت در صـورت کاربسـت چنـد نکتـۀ سـاده در قبـال نگارخانه‌هـای هنـری، تحـولات 
هنـری،  تاریـخ  تجربیـات  براسـاس  نـکات  ایـن  شـد.  خواهـد  موجـب  را  چشـمگیری 

همچنیـن ظرفیت‌هـای هنـری امـروز ایـران بـه ایـن شـرح اسـت:
تاریـخ معاصـر، .1  از  ترمیـم روابـط حاکمیـت و نگارخانه‌هـا؛ برخالف دوره‌هایـی 
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مسـئولان امروز کشـور با نگارخانه‌های خصوصی قهر هسـتند. آشـتی مسـئولین 
از  آن‌هـا  آگاهـی  موجـب  هنـری،  نمایشـگاه‌های  از  آن‌هـا  بازدیـد  و  نگارخانه‌هـا  بـا 
مشـکلات نگارخانه‌هـا، افزون‌بـر آن، مشـکلات هنرمنـدان خواهـد شـد و بـرای هـر 

دو طـرف مفیـد حاصـل می‌شـود.
ورود دولـت بـه خریـد مسـتقیم از نگارخانه‌هـا؛ یکـی از تأثیـرات مثبـت دولـت .2 

بـرای  بـود.  خواهـد  آثـار  خریـد  بـه  ورود  خصوصـی،  نگارخانه‌هـای  عملکـرد  بـر 
پیشـگیری از فسـاد، امـکان تعییـن کمیته‌هـای تخصصـی از سـوی دولـت وجـود 
دارد؛ کمیته‌هایـی کـه وظیفـۀ شناسـایی آثـار برتـر، قیمت‌گـذاری و خریـد آن‌هـا را 
بـر عهـده خواهنـد داشـت. اسـتمرار ایـن کار، موجـب افزایـش تـوان نگارخانه‌هـا و 

هنرمنـدان خواهـد شـد.
برنامه‌هـای حمایتـی دولـت؛ دولت ازطریـق برگزاری حراجی‌هـای بزرگ، حمایت .3 

آثـار هنـری خریداری‌شـده، توسـط نگارخانه‌هـا بـه خـارج  از بازاریابـی و صـادرات 
از کشـور، کمـک بـه برپایـی نمایشـگاه‌های برون‌مـرزی نگارخانه‌هـا در کشـورهای 
ایـن دسـت، موجـب رونـق فعالیـت  از  ثروتمنـد، حمایت‌هـای مالیاتـی و مـواردی 

نگارخانه‌هـا خواهـد شـد.
ــی و نیمه‌خصوصــی؛ در ســال‌های منتهــی .4  تأســیس نگارخانه‌هــای نیمه‌دولت

نگارخانه‌هــای  تأســیس  درزمینــۀ  ارزشــمندی  تجربیــات  اســامی،  انقــاب  بــه 
چنیــن  تأســیس  نیــز  امــروز  رســید.  انجــام  بــه  نیمه‌خصوصــی  و  ــی  نیمه‌دولت
ــی بــا مدیرانــی از جنــس  فضاهایــی ســودمند خواهــد بــود؛ نگارخانه‌هــای نیمه‌دولت
ــر، شــرایط ســاده‌تری را  ــت اقتصــادی بهت ــدان و افــراد دانشــگاهی، در وضعی هنرمن
بــرای برپایــی نمایشــگاه توســط هنرمنــدان فراهــم خواهنــد کــرد. هنرمنــدان دارای 
نگارخانه‌هــای  در  نمایشــگاه  برپایــی  بــرای  ــی‌، عمومــاً  مل و  گرایش‌هــای ســنتی 
نگارخانه‌هــای  در  هنرمنــدان  ایــن  هســتند،  مواجــه  مشــکل  بــا  خصوصــی 
ــی و  ــی امــکان دیــده شــدن خواهنــد داشــت. نگارخانه‌هــای نیمه‌دولت نیمه‌دولت
ــی آثــار هنــری و هنرمنــدان مهجــور فراهــم  نیمه‌خصوصــی شــرایط را بــرای تجل

آورد. خواهــد 
ــا ورود مســتقیم .5  ایجــاد و حمایــت از نشــریات نقــد هنرهــای تجســمی؛ دولــت ب

ــر  ــکان تأثی ــه، ام ــن عرص ــه ای ــول ب ــق پ ــمی و تزری ــای تجس ــد هنره ــئلۀ نق ــه مس ب
مثبــت بــر انتقــاد هنرهــای تجســمی و بــه تبــع آن نگارخانه‌هــا و هنرمنــدان حرفه‌ای 
را خواهــد داشــت. نشــریات تخصصــی نقــد هنرهــای تجســمی و نقد نمایشــگاهی، 
ــی و کیفی نقد در کشــور  ــی از منتقــدان، موجــب افزایــش کمّ در صــورت حمایــت مال
خواهــد شــد و ســره از ناســره آثــار و نمایشــگاه‌ها را مشــخص خواهــد کــرد. قــدرت‌ 
گرفتــن انتقــاد، آثــار کپــی و غیراصیــل را از میــدان بیــرون خواهــد کــرد و تأثیــر مثبــت 

پایــداری بــر هنرهــای تجســمی کشــور و فعالیــت نگارخانه‌هــا خواهــد داشــت.
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تخصصـی .6  برنامه‌سـازی  رسـانه‌ها؛  و  صداوسـیما  در  تخصصـی  برنامه‌سـازی 
نمایشـگاه‌ها،  جامـع  تحلیـل  و  نگارخانه‌هـا  در  برپاشـده  نمایشـگاه‌های  دربـاره 
موجـب رونـق آن‌هـا و افزایش اعتبار نگارخانه‌های تخصصی و هنرمندان شـاخص 
خواهـد شـد. در حـال حاضـر شـبکه‌های فارسـی ماهـواره‌ای برنامه‌هـای تخصصـی 
دربـارۀ نمایشـگاه‌های روز ایـران دارنـد؛ ولـی صداوسـیما و رسـانه‌های داخلی، هیچ 

فعالیـت مثبـت و سـازنده‌ای در ایـن عرصـه ندارنـد.
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Abstract
The present study was conducted with aim of recognizing process of commercial-
ization of children’s animated characters. The qualitative research method was ex-
ploratory, with descriptive phenomenological approach. The research community 
consists of subject matter experts in the field of animation production using the pur-
poseful sampling method, which reached the theoretical data saturation level with 
12 people according to criteria for entering the research. The data collection tool 
was semi-structured interview. The validity of the collected data was confirmed by 
Lincoln and Guba (1985) assessment criteria and Denzin (1978) and Patton (1999) 
method. Data analysis was done inductively using the seven-step of Colaizzi’s meth-
od. The findings showed that commercialization components of children’s animated 
characters are classified into 128 primary categories in the form of 27 sub-categories 
and 7 main categories including idea generation, feasibility, development, proto-
type, growth, production and sales stage. Since the commercialization of animated 
characters is classified in the field of creative businesses; it is necessary to know the 
capabilities that exist in animations. Knowing the process of commercialization and 
its internal elements from the point of view of animation creators will show its real 
aspects. Therefore, it seems that analyzing the experiences of subject experts is an 
important source in understanding the capacities and capabilities of commercializing 
children’s animation as a creative industries business. Paying attention to process 
aspects of children’s animation production, from creative ideation to sales, will show 
interdisciplinary challenges regardless of the factors affecting this process.

Keywords 
Phenomenology, Children’s animation, Commercialization, Animated Characters.
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 بازشناسی فرایند تجاری‌سازی
شخصیت‌های پویانمایی کودکان*

)موردمطالعه: پویانمایی فیلشاه(

حسین ربانی غریبی1،‌ سعید شریفی2، رضا ابراهیم‌زاده دستجردی3

چکیده
پژوهش حاضر باهدف بازشناسی فرایند تجاری‌سازی شخصیت‌های پویانمایی کودکان 
پدیدارشناسانه  رویکرد  با  اکتشافی،  نوع  از  کیفی  تحقیق  روش  است.  شده  انجام 
تولید  حوزۀ  در  موضوعی  متخصصان  از  متشکل  پژوهش،  جامعه  است.  توصیفی 
پویانمایی به روش نمونه‌گیری هدفمند وابسته به معیار است که باتوجه به معیارهای 
ورود به پژوهش با 12 نفر به حد اشباع نظری داده‌ها رسید. ابزار گردآوری اطلاعات 
مصاحبۀ نیمه‌ساختار یافته بود. اعتبار اطلاعات گردآوری‌شده از معیار ارزیابی لینکن و 
گوبا )1985( و روش دنزین )1978( و پاتون )1999( تأیید شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 
استقرایی و با استفاده از روش هفت مرحله‌ای كولایزی )1978( انجام گرفت. یافته‌ها 
نشان داد، مؤلفه‌های تجاری‌سازی شخصیت‌های پویانمایی کودکان تعداد 128 مقوله 
اولیه در قالب 27 مقوله فرعی و 7 مقوله اصلی شامل ایده‌یابی، امکان‌سنجی، توسعه، 
نمونه اولیه، مرحله رشد، مرحله تولید و مرحله فروش دسته‌بندی می‌شود. ازآنجاکه 
تجاری‌سازی شخصیت‌های پویانمایی درزمینۀ کسب‌وکارهای خلاق رده‌بندی می‌شود؛ 
است.  ضروری  دارد،  وجود  پویانمایی‌ها  در  امر  این  برای  که  قابلیت‌هایی  شناخت 
شناخت فرایند تجاری‌سازی و عناصر درونی آن ازنظر سازندگان پویانمایی جنبه‌های 
واقعی آن را نشان خواهد داد. از این‌رو به‌نظر می‌رسد، واکاویی تجربیات متخصصان 
موضوعی منبع مهمی در درک ظرفیت‌ها و قابلیت‌های تجاری‌سازی پویانمایی کودکان 
تولید  به جنبه‌های فرایندی  باشد. توجه  به‌عنوان عرصۀ کسب‌وکاری صنایع خلاق 
پویانمایی کودکان از ایده‌یابی خلاق تا فروش چالش‌های میان رشته‌ای را فارغ از عوامل 

مؤثر بر این فرایند نشان خواهد داد.

واژگان کلیدی
پدیدارشناسی، پویانمایی، پویانمایی کودکان، تجاری‌سازی، شخصیت‌های پویانمایی.
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مقدمه
تأملـی  قابـل  مسـائل  معـدود  از  کـودکان  پویانمایـی  شـخصیت‌های  تجاری‌سـازی 
اسـت کـه در حـوزۀ اقتصـاد و فرهنـگ بـه کانـون مطالعـات مشـترک بدل شـده اسـت. 
بازی‌هـای ویدئویـی و جلوه‌هـای ویـژه،  تاکنـون در  ایجـاد  بـدو  از  پویانمایـی کـودکان 
بسـیار مورداسـتفاده قرار گرفته و غلبۀ نگاه تجاری به آن، ویژگی مشـترک بیشـتر این 
برنامه‌هـا بـوده اسـت )Buchan, 2013(. موضوعـی کـه بـا توسـعه اقتصـاد فرهنگ 
و هنـر در حـوزه محصـولات رسـانه‌ای مـورد توجـه بسـیاری از کشـورها بـود و به‌عنوان 
به‌عنـوان  درحال‌توسـعه  کشـورهای  بـرای  غیرنفتـی،  اقتصـاد  توسـعه  در  معیـاری 
امکانـی بـرای توسـعه کـه پیش‌تـر کشـورهای توسـعه‌یافته از آن بهره‌بـرداری کردنـد، 

.)Lent & Ying, 2013( بـه ‌حسـاب می‌آمـد
خالق  صنایـع  از  مهمـی  بخـش  را  پویانمایـی  صنعـت   )2011( لـی  بدین‌منظـور، 
می‌دانـد کـه چیـن، ژاپـن و انگلسـتان بـا تأکیـد بر تحقیقـات صنایع خالق، مانند پویایی 
مکان، نقش سیاسـت‌های دولت، شـرایط کار نیروی کار خلاق، خلاقیت مصرف‌کننده 
و حمایـت از حقـوق مالکیـت معنـوی بـر روی آن برنامه‌ریزی‌هـای بلنـد مدتـی کرده‌اند. 
به‌زعـم او همچنـان در خصـوص نحـوۀ شـروع و پـرورش و چگونگـی تجدیـد و اصالح 
آن‌هـا از طریـق فرایندهـای تولیـد، توزیـع و مصـرف چالش‌هـای جـدی وجـود دارد.

امکانـی  رایانـه،  از طریـق  به‌ویـژه  تولیـد محص�ولات فرهنگ�ی  توس�عه فناوری‌ه�ای 
گیـرد قـرار  رقابتـی  چارچوبـی  در  فرهنگـی  صنعـت  در  بازاریابـی  کـه  آورد  وجـود   بـه 
آنکـه محصـولات   )Shahhosseini & Ardahaey, 2011(. ازسـوی‌دیگر به‌علـت 
فرهنگـی ه�م در قال�ب خدم�ات و ه�م در قال�ب کالاه�ا تولیـد می‌شـوند و در قلمـرو 
یعنـی  داخلـی  قلمـرو  دو  عمدتـاً  تجاری‌سـازی  هسـتند؛  توزیـع  قابـل  فراملـی  و  ملـی 
»بـازار محلـی«1 و هـم »بـازار جهانـی«2 را در برمی‌گیـرد. به‌همین‌منظ�ور، سیاس�ت‌های 
تجاری‌س�ازی محصولات فرهنگی می‌تواند ازطریق صنعت فرهنگ، در قالب صادرات 
پژوهشـی  در   ،)2016( کـه چـن  درنـوردد. همان‌گونـه  نیـز  را  ملـی  مرزهـای  فرهنگـی3 
بـا عنـوان »فنـاوری فرهنگـی: چارچوبـی بـرای بازاریابـی و صـادرات فرهنگـی«4 مطـرح 
می‌کن�د، بازاریاب�ی کالاه�ای فرهنگ�ی توس�ط رسـانه‌های تولیدکننـده فرهنـگ )صنعـت 
فرهنگ�ی(، یک�ی از اس�تراتژی‌هایی ورود از بازارهـای داخلـی بـه بازارهـای جهانـی اسـت.
اگرچـه بسـیاری از شـخصیت‌های کارتونـی و پویانمایی‌شـدۀ خارجـی در کشـورهای 
زیـادی در حـوزۀ تجـارت به‌صورت‌هـای مختلـف مثـل  درحال‌توسـعه، گـردش مالـی 
مسـئله  امـا  )Jiao et al, 2017(؛  دارنـد،  و...  اسـباب‌بازی  نوشـت‌افزار،  پوشـاک، 
تجاری‌سـازی پویانمایـی صرفـاً محـدود بـه جنبه‌هـای تجـاری آن نیسـت؛ بلکـه تجـاری 
آن،  از  درآمـد  و کسـب  داخـل  بـازار  بـه  توجـه  پویانمایـی، علاوه‌بـر جنبه‌هـای  کـردن 

 .)Amidi & Nagel, 2016( پیامدهـای هویتـی بـرای کـودکان بـه همـراه دارد
در  به‌ویـژه  پویانمـا  بـه سـینمای  کـه  انتقـادی  از جنبه‌هـای  فـارغ  در حـال حاضـر 
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رابطـه ‌بـا مخاطبـان کـودک وارد اسـت )Amidi & Nagel, 2016(، تجاری‌سـازی از 
حی�ث نظـری ب�ه معنـای مدیری�ت کس�ب‌وکار ب�رای بهره‌بـرداری از سـود ناشـی از بـازار 
اس�ت )Merriam-Webster, 2019(. ایـن مفهـوم از حیـث عملـی فراینـد معرفـی 
 .)Pohl & Kirchberger, 2016( ی�ک محص�ول ی�ا روش تولید جدید به بازار اس�ت
همیـن ‌امـر، جنبه‌هـای تجاری‌سـازی ایـن محصـول را به‌عنوان یک محصـول فرهنگی و 

هنـری بـه یـک مسـئلۀ قابـل تأمـل بـدل کـرده اسـت.
 ،M’Chirgui et al, 2018( عمدتاً موضوعات تجاری‌سازی به تجاری‌سازی فناوری
Kim et al, 2018 ؛Wei et al, 2019( تجاری‌سازی تحقیقات در حوزه‌های مختلف 
اگرچه   .)Sapir, 2019( است  شده  معطوف  مهندسی  و  فنی  موضوعات  به‌ویژه 
 Whiteside et al,( ورزش ،)Bok, 2009( در زمینه‌های مختلفی همچون آموزش
et al 2011( سلامت الکترونیک , )Oderanti & Li 2018( و حتی جنبه‌های هنری 
متعددی مثل سینما و موسیقی )Laing, 2018( نیز تجاری‌سازی مطرح شده است.
تجاری‌سـازی در ایـران عمدتـاً بـه حوزه‌هـای فنـاوری و دانـش در زمینه‌هـای فنـی 
و مهندسـی معطـوف شـده اسـت )یحیایـی، حسـن‌زاده،1397؛ قاسـمی‌نژاد،1396؛ 
فـراروی  چالش‌هـای  می‌رسـد  به‌نظـر   .)1396 همـکاران،  و  آذر  جهرمـی،1396؛ 
اسـت.  فعالیت‌هـا  ایـن  توسـعۀ  بـرای  جـدی  مانـع  چیـز،  هـر  از  بیـش  تجاری‌سـازی 
یـک  بـه  ایـران،  به‌ویـژه در جامعـۀ  اقتضائـی  کـه واسـطه محدودیت‌هـای  موضوعـی 
رویکـرد  افزایـش  دلیـل  بـه  ازسـوی‌دیگر  اسـت.  شـده  بـدل  اجتناب‌ناپذیـر  ضـرورت 
صـادرات غیـر نفتـی در چنـد سـالۀ اخیـر در کشـور، رسـیدن بـه مدلـی از تجاری‌سـازی 
محصـولات رسـانه‌ای به‌ویـژه پویانمایـی کـه ظرفیت‌هـای فرهنگـی قابل‌توجهـی دارد، 
فـراروی  و چالش‌هـای  بازشناسـی موانـع  آن،  و پیش‌نیـاز  یافتـه  اهمیـت چشـمگیری 
و  داخلـی  بـازار  در  موفقیـت  بـه  دسـتیابی  به‌منظـور  درواقـع  اس�ت.  اقدام�ی  چنی�ن 
ص�ادرات فرهنگ�ی ک�ه می‌توان�د به‌عنـوان دو هـدف مهـم در درآمدزایـی و صـادرات 
محت�وای فرهنگ�ی باش�د، تجاری‌سـازی محصـولات فرهنگـی و رسـانه‌ای مسـئله قابـل 

اسـت. دانشـگاهی  پژوهش‌هـای  قلم�رو  در  توجه�ی 
فق�دان مدلـی مش�خص در حوزۀ ص�ادرات فرهنگی ازطریق برنامه‌هـای پویانمایی، 
بـر  بیشـتر  تأثیرگـذاری  بـرای  محلـی  به‌عنـوان  خارجـی  بازارهـای  بـه  توجـه  مبنی‌بـر 

اسـت. پژوهـش حاضـر  از ضرورت‌هـای  یکـی  فرهنگـی  مصرف‌کننـدگان محتـوای 
هرچن�د پویانمای�ی در ای�ران به‌رغم محدودیت‌ها سـابقه زیـادی دارد؛ اما در حوزۀ 
تجاری‌سـازی کمتـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. تجاری‌سـازی کاراکترهـای پویانمایی 
به‌لحـاظ بعـد اقتصـاد فرهنـگ و انتقـال فرهنـگ واجـد اهمیـت بسـیار بـوده کـه در 
کشـور ما مغفول مانده اسـت. بسـیاری از محصولات کاراکتر محور، با شـخصیت‌های 
خارجـی در بـازار ایـران را می‌تـوان، نمـاد عـدم موفقیـت تجاری‌سـازی ایـن محصـولات 
رشـد  پویانمایـی  صنعـت  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  دانسـت.  داخلـی  کاراکترهـای  بـا 
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ایـن صنعـت  شـخصیت‌های  در  به‌ویـژه  زیـادی  ظرفیت‌هـای  و  داشـته  قابل‌توجهـی 
بـرای کـودکان وجـود دارد کـه می‌تـوان از آن بـرای تجاری‌سـازی اسـتفاده نمـود. ایـن 
و  ایجـاد  ازآنجاکـه  اسـت.  نگرفتـه  قـرار  واکاوی  مـورد  کشـور  در  همچنـان  ظرفیت‌هـا 
توسـعه شـخصیت‌های پویانمایـی از رهگـذر بررسـی تجربـۀ زیسـتۀ افـراد قابـل احصـا 
اسـت، بررسـی ایـن دیدگاه‌هـا و تجربیـات می‌توانـد نشـان‌دهندۀ زمینـۀ تجاری‌سـازی 
تجاری‌سـازی  فراینـد  بازشناسـی  پـی  در  حاضـر  پژوهـش  برهمین‌اسـاس،  باشـد. 
شـخصیت‌های پویانمایـی کـودکان اسـت تـا امکانـی بـرای توسـعه و بازشناسـی آن در 

فضـای صنعـت پویانمایـی ایجـاد کنـد.
نخسـتین  بـرای  بااین‌وجـود  اسـت؛  شـده  تولیـد  ایـران  در  زیـادی  پویانمایی‌هـای 
هـم  و  داخـل  بـازار  هـم  توانسـت  قـوی  فنـی  تکنیک‌هـای  ب�ا  فیلش�اه  پویانمای�ی  ب�ار 
عرصه‌ه�ای منطق�ه‌ای کشـورهای همسـایه بـا سـه زبـان عربـی، انگلیسـی و فارسـی را 
تحـت تأثیـر قـرار دهـد. ایـن پویانمایـی توانسـته به‌چندیـن کشـور از‌جملـه کشـورهای 
عـراق، اردن، امـارات بـه شـرق آسـیا نیـز راه یابد. ایـن پویانمایی، علاوه‌بـر رکورد فروش 
بـه  پویانمایـی  ایـن  اسـت.  کـرده  را دریافـت  ایـران، جوایـز متعـددی  تاریـخ سـینمای 
دلی�ل قابلیت‌ه�ای محتوایـی و تکنیک‌هـای فنـی قاب�ل توجه در طراحی ش�خصیت‌های 
داس�تانی ایـن ظرفی�ت را دارد کـه به‌عن�وان یـک س�وژه تجاری‌سـازی در بـازار داخـل و 

خـارج مـورد مطالعـه قـرار گیـرد.

ادبیات و چارچوب نظری پژوهش
تجاری‌سـازی را فراگـردی کـه از بینـش فناوری-بـازار آغـاز شـده و بـه کارکردهـای پایـدار 
 .)Jolly, 1997: 38( بـازار ختـم می‌ش�ود، تعریـف می‌کنـد ب�ا  محص�ول متناسـب 
اس�پلینگ ب�ا م�روری ب�ر تعاری�ف مختل�ف ازجمل�ه تعری�ف )Jolly, 1997( در مـورد 
فراگـرد  به‌عنـوان  را  تجاری‌سـازی  وی  می‌نمای�د؛  ارائ�ه  جامع�ی  تعری�ف  تجاری‌س�ازی 
انـواع  برخـی  بـه  دانشـگاهی  نهادهـای  در  موجـود  نظـری  دانـش  تبدیـل  و  انتقـال 
 Siegel( طبق گفته‌های .)Spilling, 2004: 3( فعالیت‌هـای اقتصـادی تعریـف کـرد
et al, 2003: 115(، تجاری‌سـازی بـه ابتـکار عمـل تحقیـق و توسـعه بسـتگی دارد 
و پـس از کشـف، بازخـورد، ارزیابـی اختراعـات ثبـت شـده بـه تولیـد ثـروت محصـولات 
تالش  رقابـت،  بـه عرصـۀ  رایانـه  فنـاوری  ورود  بـا  تجـاری کمـک می‌کننـد.  و خدمـات 
بـرای دسـتیابی بـه سـهم بـازار پویانمایـی بیشـتر شـد؛ امـا کمتـر از هـر چیز بـه ظرفیت 
آثـاری پرداختـه شـد کـه در فراینـد تجاری‌سـازی قـرار می‌گرفتند. در سـال ۲۰۰۹، جدال 
مهمـی بیـن صنعـت اسـباب‌بازی و پویانمایـی انجـام شـد و یـک نقطـه عطـف جدیـد 
گرفـت  پویانمایـی شـکل  کـردن صنعـت  فعـال  بـرای  تجـاری  مـدل  در جسـت‌وجوی 
)Han, 2017: 10(. تجاری‌سـازی از حیـث نظـری بـه معنـای مدیریـت کسـب‌وکار 
بـرای بهره‌بـرداری از سـود ناشـی از بـازار اسـت )Merriam-Webster, 2019(. ایـن 
مفهـوم از حیـث عملـی فراینـد معرفـی یـک محصـول یـا روش تولیـد جدیـد بـه بـازار 
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.)Kirchberger & Pohl, 2016: 1079( دانسـته می‌شـود
 .)Goletti et al, 2003( دارد  وجـود  تجاری‌سـازی  بـه  مختلفـی  رویکردهـای 
در ایـن میـان امـا توجـه بـه مدل‌هایـی کـه بـه تجاری‌سـازی محصـول و دانـش تأکیـد 
پویانمایـی بیشـتر مـورد توجـه هسـتند. مدل‌هـای تجاری‌سـازی  بـرای حـوزه  دارنـد، 
 Lasambouw et al زیگفیلـد  و  راث ول   ،)Khofiyah et al, 2018( گلداسـمیت
2020,(، جولـی )Jolly & Thein, 2007( ازجملـه مدل‌هایـی هسـتند کـه قابلیـت 
هـر  از  بخش‌هایـی  درحالی‌کـه  دارنـد.  را  هنـری  و  فرهنگـی  زمینه‌هـای  در  اسـتفاده 
مـدل ممکـن اسـت تناسـب لازم را بـه جنبه‌هـای هنـری نداشـته باشـند. علاوه‌بـر ایـن، 
تجاری‌سـازی‌های مرتبـط بـا پویانمایـی بـه دلیـل حـوزۀ عمومـی و قابلیت‌هایـی کـه در 
بازارهای مختلف دارند، نیازمند توجه به رویکردهای ترکیبی در تجاری‌سـازی هسـتند. 
درواقـع تجاری‌سـازی پویانمایـی بـه رویکـرد کسـب‌وکاری تولیـدات پویانمایـی اطالق 
کـودکان(، ظرفیـت کسـب‌وکارهای  )به‌ویـژه  بـه مخاطبـان  ارائـه  از  پـس  کـه  می‌شـود 
پویانمایی‌هـا به‌سـبب جذابیتـی  را توسـعه می‌دهـد. به‌همین‌ترتیـب، همـواره  دیگـر 
Yan� ب�ود)  ب�رای تجاری‌س�ازی خواهن�د  ب�رای ک�ودکان دارن�د، موض�وع مناس�بی  )ک�ه 
hua, 2010(. شـخصیت‌های پویانمایـی به‌طـور مثبـت بـا شـخصیت‌های کـودکان 
در ارتبـاط هسـتند؛ شـخصیت کـودکان محصـول نگـرش بـه تبلیغاتی اسـت کـه خود را 
در صنایـع مختلـف نشـان می‌دهد. شـواهد نشـان می‌دهد شـخصیت‌های پویانمایی 
 تبلیغـات مـواد غذایـی تلویزیونـی و محصـولات تبلیغـی بر رفتـار کودکان اثر داشـته‌اند
از  کـودکان  تأثیرپذیـری  از  شـواهد   )Neeley & Schumann, 2004: 7(
شخصیت‌های پویانمایی حکایت دارد؛ در پژوهشی سناریوهای قلدری به ۸۰ کودک 
ده‌سـاله از دو مدرسـه ارائه شـد و نشـان داد همبسـتگی بین کودک و شـخصیت‌های 

.)Woods et al, 2007: 770( بـالا اسـت پویانمایـی بسـیار  داسـتانی 

پیشینه پژوهش
هرچند پژوهش‌های زیادی در حوزۀ تجاری‌سازی پویانمایی در ایران انجام نشده؛ 
تبلیغات  و  مسکات  شخصیت‌های  با  مرتبط  پژوهش‌های  اخیر،  سال‌های  در  اما 
و همکاران  لنگرودی  پژوهش‌های  و  )مسعودنیا، ۱۳۹۶(  تجاری محصولات غذایی 
)۱۳۹۲(، موسوی )۱۳۹۶( و یار جواهری )۱۳۹۵( نشان‌دهندۀ چالش‌های کاربردی 
پویانمایی در حوزۀ تجاری‌شدن آن است؛ درصورتی‌که پژوهش‌های خارجی عمدتاً 
موضوع‌محور و با رویکرد مطالعۀ موردی جنبه‌های مختلف تجاری‌سازی پویانمایی‌ها 
را بررسی کرده‌اند. شیرازی و ایزدخواه )۱۳۹۵( در پژوهشی با عنوان رویکرد سیاستی 
پویانمایی ضمن  جانبی  تجاری‌سازی محصولات  موردمطالعه:  فرهنگ،  اقتصاد  در 
محصولات  تجاری‌سازی  و  شخصیت  خلق  عرصه  در  کلیدی  بازیگر  چهار  معرفی 
مبتنی‌بر آن، نقش تولیدکنندگان پویانمایی و نهادهای حاکمیتی به‌عنوان بسترساز 
حکومتی  نهادهای  به  سیاستی  توصیه‌های  همچنین  آن‌ها  می‌دانند؛  کلیدی  را 
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و  دهند  قرار  توجه  مورد  تجاری‌سازی  فرایند  بسترسازی  جهت  در  می‌بایست  که 
تولیدکنندگان پویانمایی در راستای موفقیت در تجاری‌سازی ارائه می‌دهند )شیرازی 

و ایزدخواه، ۱۳۹۵: ۱۴۱(.
سـانگ و ژانگ )2008( نیز بر ارزش‌های فرهنگی شـخصیت‌ها در پویانمایی کودکان 
دوسـتی،  سلسـله‌مراتب،  )به‌عنوان‌مثـال  سـنتی  ارزش‌هـای  کـه  دادنـد  نشـان  چینـی 
خـرد، پشـتکار، جمع‌گرایـی، انسان‌دوسـتانه، خانـواده و طبیعـت( بیشـتر از مضامیـن 
غیرتداخلی )به‌عنوان‌مثال علاقه شـخصی، لذت، برابری، زیبایی-جوانی( رواج داشـته 
اسـت. در همین راسـتا کیم )2009(،‌ در پژوهشـی، کارتون‌های کودکان کره‌ای با مطالعه 
بـر ۷۰ شـخصیت کارتونـی، ویژگی‌هـای متمرکـز شـخصیت‌های کارتونـی براسـاس ترتیـب 
زمانی را مورد بررسی و نشان داد، شخصیت کارتونی کودکان موجودیت فردی نیست؛ 
بلکه در درون آن گسـترش سـنت و روند تاریخ کاریکاتور نهفته اسـت؛ شـباهت و ارتباط 
انسانی بین شخصیت کارتونی باشخصیت کاریکاتوریست در تمام آثار قابل‌تشخیص 
بود )Kim, 2009: 182(. پژوهش واسـکو )2010( نشـان می‌دهد اشـکال بازاریابی و 
فعالیت تجاری نه‌تنها در دنیای کودکان که دنیای بزرگان را تحت تأثیر قرار داده است. 
او نشـان می‌دهـد راهبردهـای بازاریابـی و تبلیغاتـی کـه بـرای کـودکان طراحی‌شـده‌اند، 

.)Wasko, 2010: 127( تأثیـر بیشـتری بـر رفتار تجـاری خانواده‌هـا دارنـد
گریمـز )2015( نشـان می‌دهـد بازی‌هـای پویانمایـی مثل »پنگوئن باشـگاه دیزنی«، 
»نیـکل انـدون« و »کوکـی جـار« سـبب محـدود کـردن فرصت‌هـای بالقـوه مهـم بـرای 

مشـارکت، ارتبـاط، دسترسـی و حقـوق فرهنگـی ماننـد آزادی بیـان هسـتند. 

سؤال پژوهش
مؤلفه‌های تجاری‌سازی شخصیت‌های پویانمایی کودکان کدام است؟

روش پژوهش
رویکـرد پدیدارشناسـی اسـت.  بـا  کیفـی  ازنظـر ماهیـت روش،  روش پژوهـش حاضـر 
پدیدارشناسـی یکـی از رویکردهـای پژوهـش کیفـی متمرکـز بـر تجـارب زندگـی انسـان‌ها 
می‌باشـد؛ درواقـع در مطالعـات کیفـی، تجـارب روزمـرۀ زندگـی افـراد مطالعـه می‌شـود 
تـا پدیده‌هایـی کـه به‌طـور طبیعـی در حالت‌هـای معمـول رخ می‌دهنـد، درک شـوند 

.)Morse, 2005(
در  پویانمایـی  تولیـد  و  سـاخت  موضوعـی  متخصصـان  کلیـۀ  پژوهـش،  جامعـه 
حوزه‌هـای مختلـف هنـری و همچنیـن تهیه‌کننـدگان، کارگردانـان و منتقدیـن سـینمای 
پویانمایـی اسـت. نمونه‌گیـری در ایـن پژوهـش تـا اشـباع نظـری داده‌هـا ادامـه یافـت. 
نمونه‌گیـری بـه روش هدفمنـد وابسـته بـه معیـار انجـام گرفت. شـیوۀ ایـده‌آل در این 
نمونه‌گیـری ایـن اسـت کـه تـا رسـیدن بـه مـورد اشـباع )مـوردی کـه پـس‌از آن اطلاعـات 
جدیـدی بـه دسـت نمی‌آیـد( متناسـب بـا معیارهای ازپیش‌تعیین‌شـده، مانند سـابقه 
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فـروش  و  تولیـد  و  نظـری و همچنیـن تجربـۀ عملـی در سـاخت  کار تجربـی، دانـش 
پویانمایـی ایرانـی و مواجهـه بـا واقعیت‌هـای عرصـۀ پویانمایـی انتخـاب ادامـه داده 
شـود. در این پژوهش تا ۱۲ نفر مصاحبه ادامه یافت؛ جدول )1( مشـخصات نمونه 

پژوهـش و ویژگی‌هـای جمعیـت شـناختی آن‌هـا را نشـان داده اسـت.
جدول 1. مشخصات نمونه پژوهش

سباقهتشرهیصحتلاتجنسک‌تکرشننهدسباقهتشرهیصحتلاتجنسک‌تکرشننهد

مردکد ۱
کارشناسی 

ارشد
۱۰روان‌شناسیدکتریمردکد ۱۰۷هنر

۶پژوهش هنردکتریمردکد ۱۲۸رسانهدکتریمردکد ۲

مردکد ۳
کارشناسی

 ‌ارشد
مهندسی 
نرم‌افزار

دکتریمردکد ۱۰۹
مهندسی 
نرم‌افزار

۵

زنکد 4
کارشناسی

ارشد
مردکد ۹۱۰روان‌شناسی

کارشناسی 
‌ارشد

۱۲هنر

۱۰ارتباطاتدکتریزنکد ۹۱۱ارتباطاتدکتریمردکد ۵

مردکد ۶
کارشناسی 

ارشد
مردکد ۱۳۱۲رسانه

کارشناسی‌ 
ارشد

8پژوهش هنر

در ایـن پژوهـش بـرای تأییـد اعتبـار داده‌هـا از معیـار ارزیابـی لینکن و گوبا اسـتفاده 
شـد. ایـن روش‌هـا هـم اعتبـار و هـم پایایـی داده‌هـا را تأییـد می‌کننـد. لینکلـن و گوبـا 
معتقدند که قابلیت وابستگی در تحقیقات کیفی با پایایی در تحقیقات کمی مطابقت 
به‌صـورت  مصاحبـه  انجـام  بـرای  دونفـر  حداقـل  وجـود   )2003( پـری  و  رائـو  دارد. 
جداگانـه؛ امـا مـوازی بـا یکدیگـر و مقایسـۀ یافته‌های دو و یا چند محقق یا اسـتفاده از 
کمیتـۀ راهنمـا بـرای ارزیابـی و اجـرای برنامـۀ مصاحبـه را به‌عنـوان روش‌هـای سـنجش 
پایایـی در نظـر گرفتـه شـد. شـاخص‌های لینکـن و گوبـا شـامل معیارهـای موثق بودن، 
انتقال‌پذیـری، قابلیـت وابسـتگی و تأییـد پذیری هسـتند. برای تجزیـه و تحلیل داده‌ها 

از روش کولایـزی )1978(، معـروف بـه روش 7 مرحلـه‌ای، اسـتفاده شـد.

یافته‌های پژوهش
در پاسـخ بـه سـؤال پژوهـش مبنی‌بـر اینکـه مؤلفه‌هـای تجاری‌سـازی شـخصیت‌های 
پویانمایـی کـودکان چیسـت؟ تحلیـل داده‌هـای برگرفتـه از مصاحبـه بـا متخصصـان 
موضوعی نشان می‌دهد، این مؤلفه‌ها در هفت بعد شامل ایده‌یابی، امکان‌سنجی، 
دسـته‌بندی  فـروش  مرحلـه  و  تولیـد  مرحلـه  رشـد،  مرحلـه  اولیـه،  نمونـه  توسـعه، 

می‌شـود. شـرح ایـن ابعـاد در ادامـه آمـده اسـت:
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ایده‌یابی.۱ 
کـه  بودنـد  عقیـده  ایـن  بـر  مشـارکت‌کنندگان  پژوهـش  یافته‌هـای  براسـاس 
ایده‌یابـی، بـه معنـای جـذب ایده‌هـای جدید و ایجاد سـازوکار دسـتیابی بـه آن مرحله 
اولیه و بنیادین در تجاری‌سـازی اسـت؛ این متغیر در قالب چند دسـته شـامل ایجاد 
کارگـروه و تحلیـل ایـده اولیـه، ایده‌هـای فراینـدی، ایده‌هـای تیم‌سـازی و ایجـاد گـروه 
کاری و ایده‌هـای محتوایـی تدویـن شـده اسـت. در بعـد ایجـاد و تحلیـل ایـده نـاب 
مشـارکت‌کنندگان بـر ایـن عقیـده بودنـد کـه ازطریـق ایجـاد جلسـات طوفـان ذهنـی، 
تشـکیل گروه‌هـای اسـمی و کانونـی بـرای ایده‌پـردازی و تحلیـل ایده‌هـای اولیـه می‌توان 
بـه ایـده نـاب رسـید. یکـی از مشـارکت‌کنندگان )2( مطـرح می‌کنـد »جلسـات طوفـان 
مغـزی بـرای مـا همیشـه راهگشـا بـود. بـرای برنامه‌هـای پویانمایـی‌ای عمدتـاً زمـان را 
بـرای ایـن بخـش می‌گذاشـتیم«. درهمین‌راسـتا، یکـی دیگـر از مشـارکت‌کنندگان )12( 
مطـرح می‌کنـد »خاطـرم هسـت در همیـن جلسـات بـود کـه ایـدۀ سـاخت پویانمایـی 
فیلشـاه و چنـد برنامـۀ دیگـر بـه ذهـن مـا رسـید؛ ایـدۀ آن پـرورش یافت؛ حتـی در چند 

جلسـۀ کاری روی آن بحـث شـد«.
ایده‌های فرایند محور، عمدتاً بر پایۀ چارچوب‌های فرایندی تولید و ارزیابی کیفیت 
محصول که می‌تواند کالا یا خدمات باشـد، نهفته اسـت. یکی از مشـارکت‌کنندگان )5( 
مطـرح می‌کنـد: »بـه نظرم آنچه امروز در بحث تجاری‌سـازی دارای اهمیت اسـت، توجه 
بـه فرایندهـا اسـت، عمدتـاً محتواها به‌واسـطه غنـای فرهنگی خوب و قوی هسـتند؛ اما 
فرایندهـا دارای ضعف‌انـد، بـرای همیـن در مواجهـه بـا اجـرای کار چـه از توزیـع و تولید و 

فـروش گرفتـه چـه در بازاریابـی و این‌ها مـا لنگ می‌زنیم«.
از مشـارکت‌کننده‌ها مهم‌تریـن جنبه‌هـای  بیـان برخـی  تیـم محـوری، در  بعـد  در 
مربـوط بـه تجاری‌سـازی را می‌تـوان در گروه‌هـای کاری دیـد یکـی از مشـارکت‌کنندگان 
)10( مطـرح می‌کنـد: »بـرای تجاری‌سـازی ایده‌هـای فرهنگـی، نمی‌تـوان بـدون یک گروه 
کاری و منسـجم عمـل کـرد؛ گروهـی کـه هـم بـه جنبه‌هـای فنـی تسـلط داشـته باشـد و 
همچنیـن بتوانـد بخش‌هـای فرهنگـی را درک و تحلیـل کنـد. البته به تجربـه دریافته‌ام 
که اگر کارگروه‌ها از هم مجزا باشـد کمتر دچار گروه‌اندیشـی می‌شـوند و نتایج بهتری 
از کارشـان بـه دسـت می‌آیـد«. به‌همین‌ترتیـب، یکـی دیگـر از مشـارکت‌کنندگان )11( 
مطـرح می‌کنـد »تیـم مـا اولیـن چیزی که بـرای خودش می‌سـازد، فراینـد »عمل کردن« 
اسـت. درواقـع کار تیمـی؛ یعنـی توجـه بـه همیـن فرایندهایـی کـه در درون آن، ایده‌هـا 
ایده‌هایـی حل‌شـده  ازطریـق  تیمـی در فرایندهـا  از مشـکلات  شـکل می‌گیـرد، خیلـی 

اسـت کـه بـه‌ راحتـی فـرد نمی‌توانسـت آن را پـردازش کنـد«.
در بعـد ایده‌هـای محتوامحـور، مشـارکت‌کنندگان در پژوهـش علاوه‌بـر جنبه‌هـای 
فراینـدی بـه ابعـاد محتوایـی نیـز تأکیـد داشـتند؛ بـه زعـم اکثـر آن‌هـا بیشـتر زمـان و 
انـرژی را بایـد صـرف کـرد بـرای تدویـن محتـوای درخـور و شایسـته کـه قابلیـت رقابـت 
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داشـته باشـد. یکـی از مشـارکت‌کنندگان )5( مطـرح می‌کند: »محتواهایـی که ما تولید 
رقابتـی  حتـی  و  جدیـد  خلاقانـه،  یعنـی  دارنـد؛  بازتولیـدی  جنبـۀ  متأسـفانه  می‌کنیـم، 

نیسـتند؛ بنابرایـن همیشـه دسـت برنـده را نداریـم«.
 امکان‌سنجی .۲

مقولـۀ  بـه  توجـه  پویانمایـی،  شـخصیت‌های  تجاری‌سـازی  از  دیگـری  بعـد 
امکان‌سـنجی ایـده اسـت. ایـن مقولـه براسـاس انتـزاع از داده‌ای برخاسـته از کدبنـدی 
و  فراینـدی  امکان‌سـنجی  سـطح  دو  در  مصاحبه‌هـا  از  استخراج‌شـده  مفاهیـم 

اسـت. قابل‌دسـته‌بندی  محتوایـی  امکان‌سـنجی 
منابـع  امـکان جـذب  بررسـی  فراینـدی، عناصـری همچـون  امکان‌سـنجی  بعـد  در 
منابـع  بررسـی  محصـول،  پذیـرش  فرهنگـی  ظرفیـت  ایده‌هـای  کسـب  برون‌گروهـی، 
انسـانی حرفـه‌ای، تحلیـل ظرفیت‌هـای رقبـای داخلـی و خارجـی، تحلیـل فراینـد تولیـد، 
تحلیـل وضعیـت محصـولات جایگزیـن، بررسـی امـکان تولیـد براسـاس شـاخص‌های 
حلقه‌هـای  ایجـاد  معنـوی،  حقـوق  محافـظ  و  ایمـن  سـازوکارهای  ایجـاد  بین‌المللـی، 
دوایـر  ایجـاد  تولیدشـده،  دانـش  ایمنـی  از  اطمینـان  داده‌هـا،  از  حفاظـت  مطمئـن 
ضربه‌گیـر نفـوذ رقبـا، بررسـی وضعیـت سیسـتم‌های پایـش و کنتـرل کیفیـت، تحلیـل 
ذینفعـان کلیـدی، تحلیـل وضعیـت بازاریابـی و فروش )اندازه بازار و حجم مشـتریان( 
یـا  و  ایجـاد  امـکان  بـه  عمدتـاً  عناصـر  ایـن  دارنـد.  قـرار  ایـن ‌دسـت  از  عناصـری  و 
تحقـق ایـده در عمـل در بعـد فراینـد اشـاره دارنـد. بدین‌معنـا، ایده‌هـای ارائه‌شـده 
خیـر؛  یـا  شـوند  محقـق  اجـرا  درزمینـۀ  می‌تواننـد  آیـا  کـه  شـوند  امکان‌سـنجی  بایـد 
تجاری‌سـازی،  موضـوع  »در  می‌کنـد:  مطـرح   )10( مشـارکت‌کننده‌ای  درهمین‌راسـتا 
بررسـی چنـد مسـئله اهمیـت دارد؛ نخسـت اینکه بـه محصولات جایگزیـن یا اصطلاحاً 
موجـود، توجـه کـرد و دوم اینکـه بازارهـای داخلـی و خارجـی ایـن محصـول از حیـث 
رقابت‌پذیـری بررسـی شـوند. بسـیاری از محصولاتـی کـه بـه‌ نظـر مـا تازگـی دارنـد، در 
تولیـد  و ورود در  باشـند  اسـت وجـود داشـته  بین‌المللـی مدت‌هـا ممکـن  بازارهـای 

آن‌هـا ممکـن اسـت بـا چالـش عـدم پذیـرش مخاطـب مواجـه شـود«.
نیازهـای  وضعیـت  بررسـی  همچـون  عناصـری  محتوایـی  امکان‌سـنجی  بعـد  در 
بـه  نسـبت  جامعـه  حساسـیت  آسـتانه  بررسـی  موجـود،  ایده‌هـای  بـا  شـده  احصـا 
محصـول،  بـه  نسـبت  مخاطـب  جامعـه  اسـتقبال  میـزان  بررسـی  محصـول،  تولیـد 
)قانـون،  فرادسـتی  ظرفیت‌هـای  بررسـی  تولیـد،  مخالـف  نیروهـای  وضعیـت  بررسـی 
سیاسـت‌های دولت و...(، ارزیابی ویژگی‌های زیسـت‌فرهنگی و ایمنی روانی محصول، 
هـدف،  بازارهـای  فرهنگـی  مشـترکات  تحلیـل  آزمایشـی،  گام  در  تولیـد  امکان‌سـنجی 
بررسـی ایده‌هـا بـا ویژگی‌هـای جمعیـت شـناختی مخاطـب، نیازسـنجی از خانواده‌هـا، 
دسـترس،  در  بازی‌هـای  محتـوای  تحلیـل  خانـواده،  فرهنگی-فراغتـی  سـبد  تحلیـل 
پیمایـش نظـرات نخبـگان و متخصصـان موضوعـی، بررسـی داده‌هـای بین‌المللـی و 
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موضوعاتـی از این‌دسـت ناظـر بـر ایـن هسـتند کـه سـوژه موردنظـر قبـل از تولیـد از 
حیـث محتوایـی نیـز امکان‌سـنجی شـود. ایـن امکان‌سـنجی ناظـر بـر جنبه‌هایـی اسـت 
کـه بـه خـود پدیـده و همچنین محتوا و ماهیت آن اشـاره دارد. مشـارکت‌کننده‌ای )8( 
دراین‌زمینـه مطـرح می‌کنـد: »ممکـن اسـت در اغلـب اوقـات، آنچه نیازسـنجی شـده با 
آنچـه ظرفیـت تولیـد آن وجـود دارد و یـا محدودیت‌هایـی کـه بـرای تولیـد وجـود دارد 
مانـع از آن شـود کـه بتـوان آن را سـاخت، بـرای همیـن ایجـاد آن نیازمنـد ایـن اسـت کـه 
بررسـی شـود آنچـه موجـود اسـت بـا آنچـه می‌خواهیـم انجـام دهیـم، چقـدر نزدیـک 

اسـت«.
توسعه.۳ 

عناصـر  امکان‌سـنجی،  پـس‌از  کـه  می‌شـود  مطـرح  بحـث  ایـن  توسـعه  بعـد  در 
مـورد بررسـی ذیـل بعـد امکان‌سـنجی، ظرفیت‌هـای موردنیـاز توسـعه و تحلیـل یابنـد؛ 
بنابرایـن عناصـری چـون توسـعۀ مدیریـت دانـش، توسـعۀ ایده‌پـردازی، تصمیم فنی، 
صلاحیت‌هـای مدیریتـی، تحلیـل و تضمیـن کمـی تولیـد و دیپلماسـی فرهنگـی در ایـن 

حـوزه دسـته‌بندی شـدند.
از دانش  ایجاد سازوکار حمایت  توسعه مدیریت دانش عناصری چون  بعد  در 
فنی، تقویت چرخه مدیریت دانش محتوایی و توسعه دانش میان‌فرهنگی قرار دارند. 
منظور از این مؤلفه، ایجاد سازۀ دانشی در هنگام تجاری‌سازی است. توجه به چرخۀ 
»مدیریت دانش« می‌تواند چرخه مدیریت دانش فنی و همچنین شبکه دانش میان 
فرهنگی را تقویت نماید. در این حالت، دانش ذخیره‌شده و می‌تواند حتی به فروش 
برسد. مشارکت‌کننده )9( در تبیین این بعد مطرح می‌کند: »البته این موضوع مهم 
است که تا چه اندازه دانشی که برای تجاری‌سازی محتواهای بررسی‌شده وجود دارد از 
آن خود شرکت است، گاهی ما الگویی را از جایی گرفته‌ایم، بدون آنکه به جنبه‌های فنی 

آن مسلط باشیم، به‌همین‌دلیل دانش فنی مدیریت نمی‌شود«.
است  تجاری‌سازی  آغازین  مرحله  و  مهم‌ترین  که  ایده‌پردازی  توسعه  بعد  در 
به‌صورت  است  لازم  بدین‌منظور،  کرد.  محدود  اولیه  سطح  یک  در  تنها  نمی‌توان 
مقتضیات  و  شرایط  توجه  با  ایده‌ها  به‌روزرسانی  شود.  حمایت  و  تقویت  مداوم 
موجود اهمیت دارد. در این بعد، عناصری چون سازوکارها و مشوق‌های جذب ایدۀ 
جدید، تدوین شاخص‌های سنجش و ارزیابی ایده‌ها و ایجاد دوایر جذب ایده و اتاق 
فکر به‌عنوان عناصر اصلی دسته‌بندی شدند. مشارکت‌کننده )2( به‌منظور توضیح 
این مفهوم مطرح می‌کند: »شما هم حتماً با من هم‌عقیده هستید که ایده‌ها ممکن 
است فاقد اعتبار شوند؛ بنابراین بهتر است مدام به‌روز شوند؛ اینکه از اتاق‌های فکر 
استفاده شود و یا جاهایی برای بررسی مداوم، ایده‌های تجاری‌سازی وجود داشته 
باشد، بسیار مهم است«. علاوه‌بر این باید برای اینکه ایده‌ها ارزش داشته باشند، 

عوامل تقویت‌کننده و مشوق‌های انگیزشی ایجاد کرد.
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بعـد تصمیمـات فنـی عمومـاً ناظـر بـر جنبه‌هـای فنـی و عناصـر مربـوط بـه فراینـد 
تولیـد هسـتند؛ درواقـع در ایـن بعـد بـر سـر عناصـری همچـون تصمیـم در خصـوص 
ظرفیت‌هـای منابـع انسـانی درون-بـرون گـروه، تصمیـم در خصـوص جـذب سـرمایۀ 
اولیـه، انتخـاب تأمین‌کننـدگان و توسـعۀ مدل‌هـا و فرایندهـای تولیـد بحـث می‌شـود. 
در  را  ایجـاد  و  تولیدکنندگـی  نقـش  کـه  اسـت  جنبه‌هایـی  بـه  توجـه  معنـای  بـه  ایـن 
ایـن  کـه مشـارکت‌کننده )1( مطـرح می‌کنـد: »وقتـی  تجاری‌سـازی دارنـد. همان‌گونـه 
مسـئله بررسـی شـد، بایـد تصمیـم گرفـت کـه نیازهـا بـا ظرفیت‌هـای موجـود تـا چـه 
انـدازه نزدیک‌انـد؛ درواقـع مرحلـۀ مهم اینجا اسـت کـه از بین گزینه‌هـای موجود باید 
انتخـاب کـرد؛ مثاًل اینکـه کـدام تأمین‌کننـده، ظرفیـت تأمیـن منابـع را دارد، همچنیـن تا 
چـه میزانـی می‌شـود و از کجـا چـه منابعـی را به‌عنـوان سـرمایۀ اولیـه جـذب کـرد. ایـن 

مسـئله، همـان نتیجـۀ تحلیل‌هایـی اسـت کـه انجـام شـد«.
در بعـد صلاحیت‌هـای مدیریتـی مطـرح می‌شـود مدیـران به‌ویـژه مدیـران ارشـد، 
نقـش مهمـی در ایجـاد و پیاده‌سـازی تصمیمـات مهـم دارنـد. از ایـن‌رو مدیـران بایـد 
دارای ظرفیت‌هایـی باشـد کـه توانایـی انجـام کار را داشـته باشـند. ایـن ظرفیت‌هـا را 
می‌تـوان صلاحیـت یـا شایسـتگی مدیریتـی دانسـت. عناصـری چـون التـزام مدیریـت 
ارشـد، مسـئولیت‌پذیری مدیریـت، تحلیـل شایسـتگی‌های فرهنگـی و تـوان نظـارت بـر 
تیم‌هـای کاری ازجملـه صلاحیت‌هـای مدیریتـی هسـتند. همان‌طور که مشـارکت‌کننده 
)3( مطـرح می‌کنـد: »همـه مدیـران، توانایی تجاری‌سـازی هرچیـزی را ندارند. واقعیت 
اینجـا اسـت کـه بایـد بیـن امـر فرهنگـی و تولیـد یـک قوطـی رب گوجه‌فرنگـی تفـاوت 
قائـل شـد؛ خیلـی از مدیـران بیـن آن‌هـا تمایـز قائـل نمی‌شـوند و معتقدنـد مسـیر و 
کـه  نـدارد  فرقـی  چنـدان  به‌همین‌منظـور،  اسـت.  یکسـان  تجاری‌سـازی  تحقـق  ابـزار 

تولیـد در چـه عرصـه‌ای انجـام شـود«.
بعـد تحلیـل کمـی یـا کمی‌سـازی، قابلیتی اسـت که امـکان ارزیابی‌، سـنجش و کنترل 
را تـا حـدی فراهـم می‌کنـد. ایـن بعـد بـا عناصـری چـون کمی‌سـازی، امـکان محتوایـی 
تضمیـن  و  پایـش  سـنجش،  دوایـر  ایجـاد  تولیـد،  ریسـک  تحلیـل  تولیـد،  فراینـد  و 
صـورت  در  بودنـد،  عقیـده  ایـن  بـر  مشـارکت‌کنندگان  اسـت.  معرفی‌شـده  کیفیـت 
کمی‌سـازی، امـکان سـنجش و ارزیابـی بیشـتر میسـر خواهد بـود. درهمین‌راسـتا، یکی 
تـا چـه میـزان تصمیمـات  اینکـه  از مشـارکت‌کنندگان )1( مطـرح می‌کنـد: »توجـه بـه 
امکان‌پذیرنـد بایـد براسـاس شـاخص‌های کمـی انجـام شـود. همچنیـن اینکـه چقـدر 
تولیـد و تصمیـم  اینکـه ریسـک  و  باشـد  تولیـد در شـرایط مختلـف می‌توانـد میسـر 

اندازه‌گیـری شـود«. بایـد  این‌هـا  چقـدر اسـت؟ 
در ذیـل مؤلفـه دیپلماسـی فرهنگـی، عناصـری چـون تحلیـل سـپهر هـم فرهنگـی، 
بیـن  گفتگـوی  حلقه‌هـای  ایجـاد  و  فرهنگـی  معنـادار  نشـانه‌های  بـه  عناصـر  تبدیـل 
فرهنگـی قـرار گرفتـه و ناظـر بـر پدیـدۀ روابـط میان‌فرهنگـی اسـت کـه طـی آن امـکان 
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از  یکـی  می‌شـود.  میسـر  سیاسـی  و  رسـانه  فضـای  ازطریـق  فرهنگـی  عناصـر  تبـادل 
مشـارکت‌کنندگان )4( بـر ایـن عقیـده اسـت کـه: »در همـه موضوعـات تجاری‌سـازی 
توجـه بـه عناصـر فرهنگـی مهـم اسـت؛ امـا در ایـن موضـوع بیشـتر اهمیـت می‌یابـد؛ 
یـک  از  و  دارنـد  فرهنگـی  ماهیـت  انیمیشـینی،  عناصـر شـخصیت‌های  عمـدۀ  چراکـه 
جهـان فرهنگـی دیگـر بـه جهـان فرهنگـی دیگـری قـدم گذاشـته‌اند؛ به‌همین‌ترتیـب، 
لازم اسـت ایـن تفاوت‌هـا بررسـی شـود. اکثـر نشـانه‌هایی کـه ممکـن اسـت در فرهنـگ 
تولیدکننـده، معنـادار باشـند در فرهنـگ مصرف‌کننده ممکن اسـت فاقد معنا و حتی 

معنـای متفـاوت و ضـد فرهنگـی داشـته باشـند«.
نمونه اولیه محصول.۴ 

ذیـل مؤلفـۀ نمونـۀ اولیه، عناصری چون بازاندیشـی محتوا و فرایند تولید، صیانت 
از دارایی‌هـای معنـوی و فـروش هدفمنـد قـرار می‌گیـرد. منظـور از نمونـۀ اولیـه، ایجـاد 
یـک نمونـه قابل‌ارائـه به‌عنـوان مـدل اصلی تولید اسـت که قبل از تولیـد اصلی و انبوه 

به‌منظـور درک شـرایط واقعـی در نظر گرفته می‌شـود.
بازاندیشـی محتوایی و فرایندی نوعی امکان فهم عناصر محتوایی اسـت که توسـط 
متخصصان و همچنین در رابطه با مراکز پژوهشـی محقق می‌شـود. مؤلفه‌هایی چون 
ایجـاد گـروه کارشناسـان خبـره )مشـاوران و کارشناسـان(، )بـاز( مهندسـی شـخصیت، 
سیاسـت‌های طراحـی، فهـم زبـان مخاطـب و ایجـاد حلقـۀ ارتبـاط بـا دانشـگاه‌ها در ذیل 
ایـن دسـته‌بندی قـرار می‌گیرند. یکی از مشـارکت‌کنندگان )5( مطـرح می‌کند: »در برخی 
از پویانمایی‌هـای سـاخت داخـل، فـارغ از جذابیت‌هـای بصـری، عناصـری نظیـر صـدا 
و موقعیـت بـا شـخصیت اصلـی همسـویی ندارنـد؛ مثاًل صـدای شـخصیت بـه هیـکل و 
قیافـۀ کاراکتـر نمی‌آیـد، علاوه‌بـر ایـن در دوبالژ صـدا بـه‌ تناسـب شـخصیت کمتـر توجـه 
اسـتفاده می‌شـود؛ درصورتی‌کـه  کـودکان  بـرای  از صـدای خانم‌هـا  و عمومـاً  می‌شـود 

درون‌مایـه صـدای اصلـی، یـک نوجـوان یـا پسـربچه اسـت«.
در بعد صیانت از دارایی‌های معنوی بر سـر مسـائلی که جنبه‌های حقوق معنوی 
افـراد، تولیـد فکـر و ایـده و نـوآوری محصـول را دارد بحـث می‌شـود؛ عناصـری چـون 
ثبـت حقـوق مالکیـت فکـری و ایجـاد فـروش مبتنی‌بـر سالمت الکترونیـک در ایـن بعـد 
مـورد بحـث قـرار می‌گیـرد. یکـی از مشـارکت‌کنندگان )۶( مطـرح می‌کنـد: »مـا عمدتـاً 
بـا مسـئلۀ حقـوق معنـوی کـه مبتال بـه جامعـه درزمینـۀ محصـولات پویانمایـی‌ای هـم 
می‌باشـد، مواجـه هسـتیم. بسـیاری از تصاویـر و نمادهـا، به‌سـهولت، پـس‌از ایجـاد 
دیگـری  جاهـای  در  تولیدکننـده  از  اجـازه  بـدون  یـا  برونـد  سـرقت  بـه  اسـت  ممکـن 
اسـتفاده شـوند. ایـن موضـوع بایـد در تجاری‌سـازی جدا لحاظ شـود؛ اگـر می‌خواهیم 

از ایـن نشـانه‌ها و نمادهـا به‌خوبـی بهره‌بـرداری کنیـم«.
فروش هدفمند، درواقع ناظر بر بررسی جنبه‌های مرتبط با تولید نمونه اولیه از حیث 
فروش است. عناصری چون نمونه‌ نمایشی ویژگی‌های محصول، اجرای فروش محدود و 
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مطالعۀ میدانی، جذبه‌های فرهنگی مشتریان در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند. همان‌طور 
که مشارکت‌کننده )5( مطرح می‌کند: »اینکه ما برای ذائقه‌شناسی به یک نکته مهم، 
یعنی توجه به جنبه‌های نمایشی محصول )اینکه محصول چه تأثیری در ذهن افراد 
می‌گذارد و چه ویژگی‌هایی دارد( مثل جذابیت رنگ یا صدا و یا نمادها که می‌تواند باعث 
فروش شود توجه کرد«. همو در بخش دیگری مطرح می‌کند: »افراد به دلیل تفاوت‌های 
فرهنگی به‌سمت محصولاتی کشیده می‌شوند که با تمایلات فرهنگی آن‌ها سازگار است. 

برهمین‌اساس، باید بازار را بخش‌بندی کرد و مزۀ دهان بازار را درک کرد«.
مرحله رشد.۵ 

در این مرحله عناصری چون تحلیل پیامد محیطی، تحلیل پیامدهای فروش اولیه، 
تدوین و اجرای برنامه‌های کلان، توسعۀ میان‌فرهنگی قرار می‌گیرند؛ این عناصر در کل 
نشان‌دهندۀ وضعیت رشد محصول تولیدشده و بلوغ‌یافتگی آن است. در بعد تحلیل 
پیامد محیط دسته‌بندی مؤلفه‌هایی چون ایجاد دوایر ضربه‌گیر براساس تحلیل محیطی، 
تدوین پیوست فرهنگی و اجتماعی، تحلیل تأثیرگذاری‌های جنسیتی، پایش وضعیت 
روحی و روانی مصرف‌کنندگان، بررسی محبوبیت محصول، تحلیل پیامدهای هویتی و 
ارزیابی ویژگی‌های زیست‌محیطی، شناسایی موانع بازار قرار می‌گیرد. مشارکت‌کنندگان 
در پژوهش معتقد بودند به‌منظور افزایش سطح اثربخشی و کیفیت فرایند تجاری‌سازی 
شخصیت‌های پویانمایی، توجه به مقوله‌های پیوست روانی، عاطفی و همچنین فرهنگی 
دارای اهمیت است. مشارکت‌کننده )7( در رابطه با پیوست فرهنگی و عناصر عاطفی 
و هیجانی تحلیل پیامدی مطرح می‌کند: »اگر دقت کرده باشید در بیشتر برنامه‌های 
یا  ناراحت  شخصیت  اینکه  مثلًا  دارد؛  وجود  عاطفی  جاذبه‌های  عمدتاً  پویانمایی‌ای 
خوشحال می‌شود و می‌تواند ارتباط با مخاطب برقرار کند؛ پشیمان و اندوهگین می‌شود 
و از این طریق احساسش را به مخاطب منتقل می‌کند. همۀ این‌ها باید در تولیدات نیز 
در نظر گرفته شود؛ اینکه از کدام شخصیت برای کدام ردۀ سنی استفاده می‌شود؛ حتی 
از کدام حالت بدنی آن شخصیت مهم است؛ مثلًا آیا تصویر مرد عنکبوتی در حال جنگ، 
جاذبه دارد یا وقتی به یک دختر کوچولو گل می‌دهد؟! همۀ این‌ها باید تحلیل شود و 

اثرات روانی آن روی جامعۀ مخاطب مطالعه شود.«
انتخـاب  چـون  عناصـری  کلان،  برنامه‌هـای  اجـرای  و  تدویـن  مؤلفـه  ذیـل  در 
سـاختار سـازمانی شـرکت، برنامـۀ راهبـردی کسـب‌وکار، تعریـف بـازار هـدف، تدویـن 
اسـت.  گرفتـه  قـرار  کارکنـان  آمـوزش  و  اسـتخدام  مأموریـت، سیاسـت،  چشـم‌انداز، 
ایـن عناصـر عمدتـاً جنبـۀ اداری و رسـمی دارنـد و بـرای هـر نـوع تجاری‌سـازی، قابلیـت 
کاربـرد دارنـد. ایـن مؤلفه‌هـا بـه یـک سـازمان کمـک می‌کننـد؛ بـرای تدویـن برنامه‌هـای 
کلان و اجرای آن ظرفیت‌سـازی صورت گیرد. درهمین‌راسـتا، یکی از مشـارکت‌کنندگان 
)8( مطـرح می‌کنـد: »بـه نظـرم هرچنـد ازنظـر هویتـی بایـد روی ویژگی‌هـای یـک اثـر کار 
کـرد؛ امـا نبایـد اثـرات سـازمانی را نادیـده گرفـت. وجـود عناصر سـازمانی که در شـرکت 
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ایجـاد می‌شـود؛ مثاًل سلسـه‌مراتب یـا فرایندهـای ارتباطـی می‌توانـد تسـریع‌کننده یـا 
یـک شـرکتی درگیـر  را در  نـاب  ایده‌هـای  اینکـه شـما  باشـد. حتـی  مانـع تجاری‌سـازی 
کنیـد، فاقـد چشـم‌انداز مشـخص اسـت یـا نمی‌دانـد چـه افـرادی را بایـد جـذب کنـد و 
تحت‌فشـار سیاسـی اسـت، همـه می‌توانـد مانـع شـود؛ پـس به نظرم سـاختار شـرکت 

را بایـد خیلی‌خـوب در نظـر گرفـت«.
در ذیـل مؤلفـه توسـعه میان‌فرهنگـی توجـه بـه عناصـر تهاجـم فرهنگـی، توجـه به 
پـرورش چنـد فرهنگـی و احتـرام بـه حقـوق اقلیت‌هـا قـرار گرفتـه اسـت. ایـن عناصـر، 
ناظـر بـر جنبه‌هـای فرهنگـی مقولـۀ رشـد تجاری‌سـازی هسـتند، پذیـرش ایـن عناصـر 
جنبه‌هـای بیـن فرهنگـی را تقویـت می‌کنـد. به‌همین‌جهـت، یکـی از مشـارکت‌کنندگان 
جـذاب  مـا  بچه‌هـای  بـرای  کـه  پویانمایـی‌ای  عناصـر  از  »خیلـی  می‌کنـد:  مطـرح   )9(
هسـتند و حتـی تصاویـر آن‌هـا در محصـولات دیگـر به‌ویـژه روی لبـاس بچه‌هـا درج 
می‌شـود، مربـوط بـه فرهنـگ ایرانـی نیسـت. البتـه ایـن چیـز بـدی نیسـت، فقـط بایـد 
در نظـر داشـت از حیـث ارزش‌هـا بـه همـه فرهنگ‌هـا توجـه داشـت. اگـر مـا عناصـر 
یـک فرهنـگ خـاص را تقویـت کنیـم؛ مثاًل برنامـه‌ای سـاخته شـود کـه شـخصیت‌های 
آن، لهجه‌هـا را مسـخره کـرده و معروفیـت آنهـا از ایـن راه باشـد، بعدهـا ممکـن اسـت 

پیامدهـای تخریبـی جـدی بـرای فرهنـگ ملـی مـا داشـته باشـد«.
مرحله تولید.۶ 

در ذیل مرحلۀ تولید، ابعادی چون اعتبارسنجی، سنجش تولید، ارزیابی تولید و 
تحلیل محصول قرار گرفته‌اند. این عناصر ناظر بر ماهیت تولید هستند. به‌منظور 
اعتبارسنجی،  مؤلفه  ذیل  در  هستند.  عناصر ضروری  این  به  توجه  تولید  عملیات 
بر عناصری همچون اعتبارسنجی قابلیت‌های فنی و بررسی قدرت تولید و حفاظت 
عناصری  بر  تولید،  سنجش  مؤلفه  ذیل  در  می‌شود.  بحث  معنوی  دارایی‌های  از 
نظیر بررسی انحراف از تولید و اجرای تولید انبوه تأکید می‌شود؛ این عناصر ماهیت 
تولیدی دارند و ناظر بر فرایند تولید محصول هستند. همان‌طور که مشارکت‌کننده 
هویتی  و  فرهنگی  بار  که  تجاری  تولید محصولات  فرایند  »البته  می‌کند:  مطرح   )4(
بیشتری دارد کمی متفاوت است، شاید از حیث فنی صرف نباید به قضیه نگاه کرد. 
عناصری که عمدتاً در ویژگی‌های شخصیت‌های کارتونی خودش را نشان می‌دهد، 
می‌شود،  خلاصه  جذابیت‌بخش  حیطه‌های  در  کند  پیدا  بازتاب  می‌خواهد  وقتی 
درحالی‌که یک بخش فنی حرفه‌ای می‌تواند عناصر هویتی را با استفاده از رنگ و یا 
فیگور به‌مراتب بهتر و تأثیرگذارتر نشان دهد. این کاملًا بستگی دارد به نوع سنجش 
ما از فعالیت تولیدی؛ آیا اینکه فقط این عناصر بازتاب داده شوند یا جنبه‌های فراتر 

از شخصیت باید در آن بازنمایی شود، نیز بخش مهمی از فرایند تولید است«.
در ذیـل مؤلفـه ارزیابـی تولیـد، بـر عناصـری همچون بازاندیشـی در محتـوای تولید 
و بازنگـری در فراینـد تولیـد، بازاندیشـی در اینجـا بـه معنـای ساختارشـکنی در محتـوا 
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دارد؛  اشـاره  فرایندهـا  اصالح  بـه  بازنگـری  درصورتی‌کـه  اسـت؛  آن  در  نواندیشـی  و 
کـه  نیسـتم  قائـل  ایـن  بـه  »مـن  می‌کنـد:  مطـرح  رابطـه  ایـن  در   )2( مشـارکت‌کننده 
عناصـر فرهنگـی و یـا حتـی ویژگی‌هـای شـخصیتی بایـد تابـع سـنت باشـد؛ ممکن اسـت 
ارزش‌هایـی در جامعـه کنونـی وجـود داشـته باشـد کـه لازم اسـت بازاندیشـی شـود و 

خلاقانـه بـه کار گرفتـه شـود«.
تولیـد  پیامـدی  تحلیـل  چـون  مؤلفه‌هایـی  محصـول  تحلیـل  مؤلفـه  ذیـل  در 
اسـت.  گرفتـه  قـرار  و غیرمسـتقیم مصـرف فرهنگـی  اثـرات مسـتقیم  تحلیـل  و  انبـوه 
یـک  اثـر  کـه  فـرض  ایـن  »شـاید  می‌کنـد:  مطـرح  رابطـه  ایـن  در   )۱( مشـارکت‌کننده 
محصـول در حـوزۀ کوچک‌تـری، مثاًل در یـک روسـتا یـا حتـی در سـطح کمتـری مثاًل یک 
مدرسـه بیشـتر باشـد منطقی به ‌نظر برسـد؛ اما وقتی یک اثر به تولید انبوه می‌رسـد 
ممکـن اسـت بـار فرهنگـی متفاوتـی داشـته باشـد؛ بنابراین لازم اسـت اثرات آن بررسـی 
شـود؛ مثاًل توزیـع آن به‌طـور وسـیع و دسترسـی‌پذیری همـه اقشـار بـه محصـولات 
تجاری‌شـده، شـاید آن را از بـار طبقاتـی پایین‌تـری برخـوردار کنـد؛ چراکـه ممکـن اسـت 
اعتبـار  انبـوه  تولیـد  بـا  ولـی  باشـد؛  بالاتـر طراحی‌شـده  بـرای مصـارف سـطح  اثـر  ایـن 

از دسـت می‌دهـد«. خـودش را 
مرحله فروش.۷ 

در مرحلـۀ فـروش، مشـارکت‌کنندگان بـر عناصـری چـون کنتـرل محصـول، تحلیـل 
نوآوری‌هـا، ارتبـاط بـا مشـتری، بازاریابی فرهنگی محصول و تحلیـل پیامدهای فرهنگی 
فـروش تأکیـد دارنـد. ایـن عناصـر، غالبـاً نشـان‌دهندۀ فراینـد فروش و عناصر وابسـته 

بـا آن، ماننـد بازاریابـی و مشـتری مداری اسـت.
در ذیـل مؤلفـه کنتـرل محصـول عناصـری چـون زیرسـاخت‌های جدیـد بازاریابـی، 
وضعیـت  بررسـی  محصـول،  عمـر  منحنـی  نظارت‌بـر  محصـول،  ویژگی‌هـای  اصالح 
پذیـرش محصـول در بازارهـای خارجـی دسـته‌بندی می‌شـوند. ایـن عناصـر ناظـر ‌بـر 
مشـارکت‌کننده  کـه  همان‌طـور  اسـت.  بـازار  در  محصـول  پذیـرش  و  کیفیـت  کنتـرل 
)۳( مطـرح می‌کنـد: »نـوع نـگاه بـه قلمـرو محصـولات تولیدشـده اهمیـت دارد، اگـر 
بـودن  پذیـرا  شـک  بـدون  می‌شـود،  طراحـی  ایـران  از  خـارج  فضـای  بـرای  محصـول 
ارزش‌هـای جامعـۀ هـدف نیـز مهم اسـت. آیا واقعـاً باید مصرف‌کننـدگان ارزش‌های ما 
را پذیـرا باشـند یـا پذیـرش محصـول نیـز در آنجـا شـرط اسـت؟ بـه ‌نظـر می‌رسـد توجـه 
بـه ایـن مسـئله، توسـط تولیدکننده‌هـای خارجـی خیلـی بیشـتر رعایـت می‌شـود«.

کشف  و  رصد  نوآوری‌ها،  اجرای  چون  عناصری  نوآوری‌ها،  تحلیل  مؤلفه  ذیل  در 
ایده‌های خلاق در مصرف کالا و شناسایی بازار جدید قرار می‌گیرد. این بخش ناظر به 
پدیده‌های جدیدی است که هنگام فروش و مصرف کالا و خدمات ممکن است به 
دست بیاید، همچنین ظرفیت‌های جدیدی که فروش کالا از حیث بازار ایجاد می‌کند. 
همان‌طور که مشارکت‌کننده )۷( مطرح می‌کند: »در بیشتر کارهای ما گرایش به رویۀ 
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ثابت غالب است؛ مثلًا بارها دیده‌شده وقتی محصولی در بازار فروش رفت، آن‌قدر 
می‌رسد  به‌نظر  خلاقانه  آنچه  رصد  درحالی‌که  نرود!  فروش  دیگر  که  می‌کنیم  تولید 
اهمیت بیشتری دارد، عنصر خلاقیت و نوآوری امکان دوام ما را بیشتر از ثبات می‌دهد«.
فـروش،  پـس‌از  چـون حمایت‌هـای  عناصـری  مشـتری  بـا  ارتبـاط  مؤلفـه  ذیـل  در 
آمـوزش اسـتفاده از محصـول و جـذب نظـرات مخاطبـان قـرار می‌گیرنـد. ایـن عناصـر 
ناظـر بـر اهمیـت مشـتری در فراینـد تجاری‌سـازی و توجـه بـه انتظارات و خواسـته‌های 
مطـرح   )8( مشـارکت‌کننده  دراین‌رابطـه،  اسـت.  مصـرف  اصلـی  رکـن  به‌عنـوان  او 
می‌کنـد: »یکـی از مسـائلی کـه در تولیـد سـناریوهای پویانمایـی‌ای همیشـه مورد توجه 
بـوده اینکـه تـا چـه حـد خواسـته‌های مخاطبـان مبنای کار قـرار بگیرد؟ یعنـی اینکه یک 
شـخصیت برخاسـته از انتظـارات اجتماعـی بایـد باشـد یـا مفاهیـم و ارزش‌هـای فراتر از 
آن را بسـط دهـد؟ گویـا مخاطـب، اینجـا معنـا و اعتبار می‌یابد؛ اینکـه تا چه حد دیدگاه 

مخاطـب می‌توانـد در یـک شـخصیت پویانمایـی‌ای خـودش را نشـان دهـد«.
مفهوم  ذیل  می‌دهد،  نشان  مشارکت‌کنندگان  با  مصاحبه  تحلیل  که  همان‌طور 
بازاریابی فرهنگی محصول عناصری چون رصد مصرف فراغتی مصرف‌کنندگان، بررسی 
میزان جانشین‌سازی محصول، بررسی روند نفوذ محصول در سبد کالای فرهنگی قرار 
دارند. این مؤلفه ناظر بر فهم و درک بازار محصول و تحلیل مصرف‌کنندگان است.

تحلیـل پیامدهـای فرهنگـی فـروش ناظـر بـر عناصـری اسـت کـه عنصـر فرهنـگ و 
رسـانه را در فهـم تجاری‌شـده محصـولات مصرف‌شـده نشـان می‌دهـد. ایـن عناصـر 
کـه شـامل بررسـی میـزان تقویـت اصـل عناصـر بازتولیدشـده و کنتـرل بازتولیدپذیـری 
اثـر فرهنگی-هنـری هسـتند، نشـان می‌دهنـد مصـرف عناصـر تجاری‌شـده  مکانیکـی 
چـه بازتاب‌هـا و پیامدهـای فرهنگـی دارد. به‌همین‌جهـت، مشـارکت‌کننده )4( مطـرح 
می‌کنـد: »یـک نکتـه‌ای در تجاری‌سـازی محصـولات فرهنگـی وجـود دارد کـه لازم اسـت 
اینجـا هـم دیـده شـود و آن تولیـد انبوهـی اسـت کـه فاقـد روح و ارزش هنـری اسـت. 
درواقـع مـا وقتـی یـک شـخصیت می‌سـازیم کـه زنـده اسـت و پویایـی دارد و عناصـر 
ارزشـی را احیـا می‌کنـد؛ امـا در تولیـد انبـوه شـما می‌بینیـد که حجم زیـادی از ارزش‌های 
بـی‌روح مـدام کپـی می‌شـوند، هرچنـد این‌هـا ممکـن اسـت یـاد و خاطـره مـا را زنـده 
کننـد؛ امـا ارزش فرهنگـی کمتـر تولیـد می‌شـود؛ بنابرایـن، لازم اسـت بـه آن توجه کرد«.

نتیجه‌گیری
کشـورهای  در  پول‌سـاز،  صنعتـی  و  قدرتمنـد  رسـانه‌ای  به‌عنـوان  پویانمایـی  امـروزه 
بـزرگ جهـان بـه شـمار می‌آیـد و در طـول یـک قـرن توانسـته بـه‌ سـرعت رونـد رشـد 
و تکامـل را سـپری کنـد. برهمین‌اسـاس، یکـی از راه‌هـای توسـعۀ‌ کسـب‌وکار، مبتنی‌بـر 
ایـن مؤلفـه، بـزرگ شـدن بـازار هـدف آن اسـت و در کنـار مشـخصه‌های مختلـف بـازار 
معیارهـای  تأثیرگذارتریـن  از  یکـی  به‌عنـوان  مخاطـب  گـروه  مشـخصه‌های  هـدف، 
انتخـاب، همـواره مـدّ نظـر کسـب‌وکارها بوده اسـت. در این فرایند نیز افزایش گسـترۀ 
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جغرافیایـی بـازار، معمـولًا به‌عنـوان اولیـن راهبـرد، مـورد توجـه قـرار می‌گیـرد. زمانی‌که 
ایـن افزایـش گسـتره از مرزهـای جغرافیایـی کشـور مبـدأ فراتـر مـی‌رود، بدین‌ترتیـب 
مقولـه‌ تجـاری شـدن آن موضوعیـت می‌یابـد. تجاری‌سـازی شـخصیت، ابـزاری اسـت 
کـه تولیدکننـدگان جهـت هـدف گرفتن مخاطبانشـان برای ارائۀ محصـولات و خدمات 
خود از آن استفاده می‌کنند و این مفهوم در قالب پشتوانه‌ای مهم در فروش بیشتر 
و ترفیـع فـروش مـدّ نظـر قـرار می‌گیـرد؛ به‌همین‌منظـور، بایـد بـه جنبه‌هـای مـادی و 
محتوایـی آن بایـد توجـه شـود. از ایـن‌رو تجاری‌سـازی شـخصیت‌های انیمیشـنی، از 

بعـد اقتصـاد فرهنـگ و نیـز از بعـد انتقـال فرهنـگ واجـد اهمیـت اسـت.
توجه  در خصوص   )۱۳۸۷( درتاج  و  پور  موسی  تحقیقات  با  پژوهش  این  نتایج 
مربوط  عوامل  خصوص  در   )1391( همکاران  و  روشندل  محتوایی،  جنبه‌های  به 
نوآوری‌های رسانه‌ای دیجیتال،  تجاری‌سازی  استراتژی  و  منابع، شرکت، محصول  به 
شیرازی و ایزدخواه )1395( در خصوص تجاری‌سازی محصولات جانبی پویانمایی و 
نقش تولیدکنندگان پویانمایی و نهادهای حاکمیتی و بسترسازی فرایند تجاری‌سازی 

هم‌راستایی دارد.
همچنین نتایج این پژوهش با تحقیقات گیریجا )۲۰۱۹( در خصوص تجاری‌سـازی 
در  تجاری‌سـازی  خصـوص  در   )2018( دوتیـر  جوهانـس  دیجیتـال،  رسـانه‌های 
از  اسـتفاده  کارایـی  خصـوص  در   )2018( همـکاران  و  شـجاع  خبـری،  رسـانه‌های 
شـخصیت‌های  بـه  و  کـودکان  بـرای  هدفمنـد  تبلیغـات  در  متحـرک  شـخصیت‌های 
پویانمایـی متحـرک، فرانتـز و اسـمولان )2017( در خصـوص پیامدهـای منفـی تسـلط 
تجـاری شـدن در رسـانه، گریمـز )2015( در خصـوص تجاری‌سـازی در دنیـای مجـازی 
کـودکان، واسـکو )2010( در خصـوص تجاری‌سـازی در فضـای اینترنـت کـودکان بـا ایـن 
پژوهـش مطابقـت دارد. بـرای نمونـه، گریمـز )2015( نشـان می‌دهـد در بازی‌هایـی 
اسـت،  اختصاص‌یافتـه  سـال   13 زیـر  کـودکان  بـه  خـاص  به‌طـور  کـودکان  بـرای  کـه 
بـرای بسـیج کـردن  انـدون« و »کوکـی جـار«  مثـل »پنگوئـن باشـگاه دیزنـی«، »نیـکل 
اقالم  بـازی،  مکانیـزم  از  اسـتفاده  بـا  تبلیـغ،  و  پـول  معاملـۀ  در  مجـازی  اقتصادهـای 
طراحـی  ثالـث  شـخص  و  تجـاری  نـام  مختلـف  انـواع  بـرای  ویژگی‌هـا  سـایر  و  مجـازی 
شـده‌اند. ایـن بازی‌هـا سـبب محـدود کـردن فرصت‌هـای بالقـوه مهـم بـرای مشـارکت، 
ارتبـاط، دسترسـی و حقـوق فرهنگـی ماننـد آزادی بیان هسـتند. بسـیاری از محصولات 
کاراکترمحـور بـا شـخصیت‌های خارجـی در بـازار ایـران را می‌تـوان نمـاد عـدم موفقیـت 

بـا کاراکترهـای داخلـی دانسـت. ایـن محصـولات  تجاری‌سـازی 
حتی  نیستند؛  قوی  چندان  ایران  در  تجاری  رویکرد  با  پویانمایی  شخصیت‌های 
پژوهش‌های صورت‌گرفته درزمینۀ تجاری‌سازی در شخصیت‌های پویانمایی محدود بوده 
و نشان می‌دهد چالش‌های موجود در مسیر توسعه پویانمایی ایرانی، نیازمند واکاوی 
عمیق است. مسائل قابل توجهی که عمدتاً فراتر از فرایند تولید و فروش پویانمایی بوده 



فصلنامه مطالعات هنر

120
سـال دوم، مسلسل 3

شــــماره 2، تابستان 1402

و می‌تواند محصول بستر فرهنگی و سیاسی جامعه باشد تا حد زیادی می‌تواند وضعیت 
تجاری‌سازی پویانمایی ایرانی را تحت تأثیر قرار دهد. ازآنجاکه نگاه تجاری‌سازی محدود 
است، عمدتاً از پویانمایی به‌عنوان ابزاری برای تأثیرگذاری محتوا استفاده می‌شود که با 
توجه به سپهر فرهنگی در جامعۀ ایران، کاربرد ایدئولوژیک پیدا می‌کند؛ این امر به نوبۀ 

خود، آسیب‌های متعددی ازجمله تأثیرگذاری بر مخاطب را به همراه خواهد داشت.
شواهد در ایران نشان می‌دهد، علی‌رغم تمایل سیاست‌گذاران فرهنگی ایران به 
تولید پویانمایی، همچنین تلاش هنرمندان و دست‌اندرکاران عرصۀ پویانمایی برای 
گسترش این صنعت »توسعۀ صنعت پویانمایی ایران« با در نظر گرفتن رویکرد غالب 
تأکید  از  ناشی  تا حدودی  که  است  با چالش‌هایی مواجه شده  آن،  به  ایدئولوژیکی 
این  می‌باشد.  پیام  انتقال  بر صرف  تولیدشده،  پویانمایی‌های  اکثر  در  بیش‌ازاندازه 
موضوع موجب شده اغلب تولیدات پویانمایی‌ای ایران، فاقد جذابیت لازم برای جذب 
چالش‌های  این  علاوه‌بر   .)1 )موسوی،1396:  باشند  مخاطبان  از  گسترده‌ای  دامنۀ 
پویانمایی  عرصۀ  در  حمایتی  ضرورت‌های  و  صنعتی  تولید  هزینه‌ای  و  اقتصادی 
و  انبوه  تولید  مناسب  روش  با  مدیران  ناآشنایی   ،)167 صفورا،1392:  و  )لنگرودی 
موضوعات مربوط به حوزۀ مدیریت تولید عدم توفیق تولید انبوه پویانمایی در دهه 
گذشته شناخته شده‌اند )لنگرودی، صفورا و ندائی،1392: 61(. همچنین بزرگ‌ترین 
مشکل پویانمایی ایران به صنعتی نبودن آن باز می‌گردد و مهم‌ترین دلیل آن، عملکرد 
بخش دولتی دانسته شده است؛ چراکه همۀ حقوق کار، از تهیه کننده اخذ می‌گردد و 

امکان فروش لوازم جانبی را ناممکن می‌سازد )یارجواهری، 1395: 1(.
نتایـج ایـن پژوهـش عمدتـاً ناظـر بـر فراینـد تجاری‌سـازی پویانمایـی اسـت. مراحـل 
متعـدد از ایده‌یابـی تـا فـروش، نیازمنـد کنشـگری‌های مختلفـی اسـت کـه پویانمایـی 
ایرانی را با چالش‌های متعدد مواجه می‌کند. به ‌نظر می‌رسد فارغ از محدودیت‌های 
تولیـد، خلاقیـت و ایده‌یابـی اولیـه کـه در بسـتر فرهنگی جامعه ایـران را در خود نهفته 

دارد، نیازمنـد توجـه جدی باشـد.
با توجه به یافته‌های پژوهش در حوزۀ خلاقیت و ایده‌پردازی پیشنهاد می‌شود در 
گروه‌های هنری و فعالان عرصۀ پویانمایی تکنیک‌های ایده‌پردازی برای استارتاپ‌ها آموزش 
داده شود. همچنین ویژگی‌های تفکر خلاق و نحوۀ‌ افزایش این مهارت‌ به‌ویژه در بین 
گروه‌های کارآفرین و فعال در عرصۀ هنر و صنایع فرهنگی می‌تواند ازطریق مؤسسات 
آموزشی موردتوجه قرار گیرد. با درنظر گرفتن یافته‌های پژوهش، توجه به تحلیل سرمایه 
فرهنگی مخاطبان از اهمیت زیادی برخوردار است؛ به‌همین‌منظور، پیشنهاد می‌شود 
وضعیت مصارف فرهنگی به‌ویژه توجه به سرمایه‌های نمادین و عینیت‌یافته ازطریق 

مطالعه و پایش وضعیت مخاطبان و جامعۀ هدف موردتوجه قرار گیرد.
یکی از یافته‌های پژوهش، توجه به پرورش چند فرهنگی می‌باشد؛ درهمین‌راستا، 
می‌تـوان از طریـق تولیـد محتـوای چنـد فرهنگـی و همچنیـن آمـوزش سـواد و هـوش 

چنـد فرهنگـی، تولیدکننـدگان محصـولات تجـاری افزایش یابند.
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Abstract
Fire symbolizes various meanings, including transformation, passion, purification, 
and energy. Artists across cultures have used fire as a powerful metaphor, leveraging 
its dynamic and unpredictable nature to convey themes of life, creativity, and the cy-
clical nature of existence. Fire’s dual characteristics of destruction and creation make 
it a rich symbol in traditional artistic expression, offering a versatile and profound 
representation of human experiences and emotions. This research seeks to answer 
the fundamental question: how are images and motifs of fire depicted in Iranian 
miniature painting, and what symbolic role has it played in Iranian culture and art? 
The specific objectives of this study are to examine the semantics and status of fire 
in Iranian culture and art (ancient and Islamic periods), analyze the symbols of fire 
in Iranian miniature art, and identify the various functions and roles of fire in this art 
form. Therefore, this article aims to explore, using a descriptive-analytical method 
and drawing from documentary and library sources, fire in ancient beliefs, fire in 
ancient and Islamic Iran, light and fire, the status of fire in Iranian culture, and the 
depiction of fire in Iranian miniature painting. The findings indicate that in ancient 
Iranian art, fire is often associated with Zoroastrianism. Additionally, fire symbolizes 
enlightenment, wisdom, and the eternal struggle between good and evil in Iranian 
artistic expression. In the Islamic period, the fire symbol in Iranian miniature art 
retained its significance and intertwined with Islamic concepts. In Islamic miniature 
art, fire appears as a symbol of light, inspiration, and connection to the spiritual 
world, represented in flaming scenes in religious and spiritual contexts. In Iranian 
mystical literature, fire has also been used as a symbol of love, knowledge, and 
spirituality. Ultimately, it is concluded that Iranian miniaturists, throughout different 
eras, have been aware of the distinction between divine light fire and burning fire, de-
picting it through the differentiation of form and color in various types of fire. While 
its theoretical foundations may have dissolved into history, its impact has persisted 
as a tradition in Iranian-Islamic visual culture. Thus, the symbol of fire in Iranian 
miniature art during the Islamic period has continued to be present and merged with 
Islamic concepts, reflecting the spiritual and mystical dimension of this element.

Keywords
Keywords: Fire, Ancient Iran, Flame, Miniature Painting, Symbol.
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 آتش در هنر نگارگری ایرانی:
معناشناسی و بعد نمادین »آتش« در فرهنگ ایرانی

علی حریری1، مظفرعلی چاوشی2

چکیده
اشتیاق،  دگرگونی،  معانی  این  ازجمله  است.  مختلف  معانی  از  مظهری  آتش  نماد 
یک  به‌عنوان  آتش  از  فرهنگ‌ها  سراسر  در  هنرمندان  است.  انرژی  و  پاک‌سازی 
استعارۀ قدرتمند استفاده می‌کنند. این افراد ماهیت پویا و غیرقابل‌پیش‌بینی آن را 
برای انتقال مضامین زندگی، خلاقیت و ماهیت چرخه‌ای هستی به تصویر می‌کشند. 
ویژگی‌های دوگانۀ آتش که هم‌ قادر به تخریب و هم خلقت است، آن را به نمادی 
تجربیات  از  و عمیق  نمایشی همه‌کاره  که  تبدیل می‌کند  بیان هنری سنتی  غنی در 
پرسش  به  پاسخ‌گویی  پی  در  پژوهش  این  لذا  می‌دهد.  ارائه  انسانی  احساست  و 
بازنمایی شده  ایرانی  نگارگری  در  آتش  نقوش  و  تصاویر  که: چگونه  است  اساسی 
این  اهداف  است؟  داشته  ایران  هنر  و  فرهنگ  در  نمادینی  نقش  چه  و  است؟ 
پژوهش به‌طور خاص، عبارت‌اند از: بررسی معناشناسی و جایگاه آتش در فرهنگ 
و هنر ایرانی )دوران باستان و دوران اسلامی(، تحلیل نمادهای آتش در هنر نگارگری 
ایرانی، شناسایی کارکردها و نقش‌های مختلف آتش در هنر نگارگری ایرانی. لذا این 
و  از منابع اسنادی  با بهره‌گیری  و  با شیوۀ توصیفی-تحلیلی  تا  مقاله درصدد است 
کتابخانه‌ای به بررسی آتش در باورهای کهن، آتش در ایران باستان و دوره اسلامی، 
نگارگری  آتش در  نیز چگونگی ترسیم  و  ایران  آتش در فرهنگ  آتش، جایگاه  و  نور 
با دین  اغلب  آتش  باستان  ایران  که در هنر  آن است  از  نتایج حاکی  بپردازد.  ایران 
زرتشتی، مرتبط است. علاوه بر این، آتش نماد روشنگری، خرد و مبارزۀ ابدی خیر 
نگارگری  هنر  در  آتش  نماد  اسلامی،  دوران  در  است.  ایرانی  هنری  بیان  در  شر  و 
ایرانی همچنان جایگاه مهمی داشته و با مفاهیم اسلامی درهم‌تنیده شده است. در 
هنر نگارگری اسلامی، آتش به‌عنوان نماد روشنایی، الهام و ارتباط با جهان معنوی 
ظاهر می‌شود و به‌مانند شعله‌های آتشین درصحنه‌های مذهبی و دینی به‌کاررفته 
است. در ادبیات عرفانی ایرانی نیز، آتش به‌عنوان نماد عشق، معرفت و معنویت 
ایرانی، در  نگارگر  که  نتیجه می‌شود  قرارگرفته است. درنهایت چنین  مورداستفاده 
اعصار گوناگون از تمایز میان آتش نور الهی و آتش سوزاننده مطلع بوده است و آن 
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را در تمایز میان فرم و رنگ انواع آتش به تصویر کشیده است. هرچند که ممکن 
است، مبانی نظری آن در دل تاریخ حل‌شده باشد، اما تأثیر آن، همواره به‌صورت 
ـ اسلامی باقی‌مانده است؛ بنابراین، نماد  یک سنت، در فرهنگ تصویرسازی ایرانی 
مفاهیم  با  و  اسلامی همچنان حضورداشته  دوران  در  ایرانی  نگارگری  هنر  در  آتش 

اسلامی تلفیق ‌شده است و بیانگر بعد معنوی و عرفانی این عنصر است.
واژگان کلیدی

آتش، ایران باستان، شعله، نگارگری، نماد.
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مقدمه
آتـش به‌عنـوان یکـی از چهارعنصـر اصلـی طبیعت )آب، خاک، بـاد و آتش(، همواره 
در فرهنـگ و تمـدن ایرانـی از جایـگاه ویـژه‌ای برخوردار بوده اسـت. ایـن عنصر طبیعی 
که از دیرباز در اعتقادات و باورهای ایرانیان مقدس شمرده می‌شده، در طول تاریخ 
ایـران، به‌ویـژه در دوران باسـتان و دوران اسالمی، نقش‌هـای گوناگونـی را ایفـا کـرده و 
معانـی مختلفـی را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. در حـوزه هنر نگارگـری ایرانی، آتش 
به‌عنـوان یکـی از مهم‌تریـن نمادهـا و عناصـر تصویری مورداسـتفاده قرارگرفته اسـت. 
ایـن عنصـر طبیعـی، در نگاره‌هـای ایرانـی، پیونـدی عمیـق با مفاهیم معنـوی، مذهبی و 
نمادیـن داشـته و بـه شـکل‌های متنوعـی در آثـار ظاهرشـده اسـت. از هاله‌هـای دایـره 
سـان روشـن گرفتـه تـا شـعله‌های زبانـه کشـیده و مقـدس، آتـش همـواره به‌عنـوان 
نمـاد روشـنایی، پاکـی، معرفـت و ارتبـاط بـا جهـان معنـوی مطـرح بـوده اسـت. فراتـر 
ایـن، آتـش در هنـر نگارگـری ایرانـی، در طـول دوران مختلـف تاریخـی، به‌ویـژه در  از 
دوران باسـتان و دوران اسالمی، دارای ابعـاد نمادیـن متفاوتـی بـوده اسـت. در دوران 
باسـتان، آتـش عمومـاً نمـاد خورشـید، قـدرت و حاکمیت بوده، اما در دوران اسالمی، 
ایـن نمـاد بـا تفسـیرهای عرفانـی و اسالمی همـراه شـده و به‌عنـوان نمـاد روشـنایی، 
معرفـت و عشـق الهـی مطـرح گشـته اسـت. همچنیـن، در آیین‌هـای مذهبـی اسالمی، 
آتـش به‌عنـوان نمـاد پاکـی و تطهیـر نیـز به‌کاررفتـه اسـت. در ایـن مقالـه، بـا بررسـی 
معناشناسـی و ابعاد نمادین آتش در فرهنگ و هنر ایرانی، به‌ویژه در حوزه نگارگری، 
ایرانیـان خواهیـم  نمادیـن  و  هنـری  آثـار  در  طبیعـی  عنصـر  ایـن  جایـگاه  و  نقـش  بـه 
پرداخـت و بـه مهم‌تریـن کارکردهـا و نمادپردازی‌هـای آن در هنـر نگارگـری ایرانی اشـاره 

خواهیـم کرد.

پیشینه پژوهش
در باب وجه نمادین آتش، جایگاه و معناشناسـی آن در آیین‌ها، مذاهب و همچنین 
فرهنـگ و هنـر ایران‌زمیـن تحقیقـات بسـیاری توسـط پژوهشـگران انجام‌شـده اسـت. 
ازجملـه پژوهش‌هـای صـورت گرفتـه در سـال‌های اخیـر می‌تـوان بـه مقالـه اسـماعیل 
فروزان‌کیـا و ابراهیـم اسـتاجی تحـت عنـوان »تجلی آتش در اسـاطیر و ادیان« )۱۳۸۹( 
اشـاره کـرد. ایـن نویسـندگان، از پیشـینۀ آتـش به‌عنـوان یکـی از عناصـر چهارگانـه در 
ادیـان مختلـف و اسـطوره‌ها یـاد می‌کننـد. در تحقیقـی دیگـر، بـا عنـوان »چنـد سـویگی 
معنائـی آتـش در معـراج نامـه تیمـوری« )۱۳۹۲(، بـه نویسـندگی علـی عباسـی مراتـب 
مختلـف آتـش موردبررسـی قـرار می‌گیـرد. ازآنجاکـه در ایـن معـراج نامـه، شـعله‌های 
آتشـین بسـیاری در نمودهـای مختلـف وجـود دارد، بنابرایـن بـه کشـف معناهـای آن 
می‌پـردازد. مقالـه مذکـور بـه مطالعـه مفاهیـم مختلـف آتـش و چگونگـی تغییـر کارکـرد 
معنایـی آن در ایـن معـراج نامـه نیـز توجه داشـته اسـت و سـعی دارد علاوه بر بررسـی 
پیونـد نـور و نـار در ایـن نسـخه، مراتـب مختلـف آتـش در آن را نیـز بـا بینـش اسالم 
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نگارگـر تیمـوری مطابقـت ‌دهـد. همچنیـن مقالـه‌ای بـا عنـوان بررسـی عناصـر چهارگانـه 
آب، بـاد خـاک و آتـش در شـعر عنصـری )۱۳۹۷(، بـه تحریـر سـهراب سـعیدی اشـاره 
داشـت. ایـن تحقیـق، مربـوط بـه رشـتۀ‌ ادبیـات فارسـی اسـت؛ بدیـن گونـه در ابتـدا 
باسـتان  ایـران  و  اسـاطیر  در  را  آتـش(  و  بـاد، خـاک  آب،  )چهارعنصـر  اربعـه  عناصـر 
موردبررسـی قـرار می‌دهـد و سـپس بـه جایـگاه ایـن عناصـر در ادبیـات فارسـی کهـن 
می‌تـوان  انجام‌گرفتـه  پیشـینه‌های موضـوع  بـه مطالعـه  توجـه  بـا  می‌پـردازد.  ایرانـی 
تقسـیم‌بندی  نـوع  و  نمادپردازانـه  رویکـرد  نـوع  پژوهـش در  ایـن  تمایـز  گفـت، وجـه 

نمادهـای آتـش در نگاره‌هـای برجای‌مانـده از نسـخ ایرانـی اسـت.

روش پژوهش
روش تحقیـق در ایـن پژوهـش به‌صـورت توصیفـی ـ تحلیلـی اسـت. ایـن روش شـامل 
مطالعـات توصیفـی اسـت کـه از طریـق جمـع‌آوری اطلاعـات و مسـتندات مربـوط بـه 
از طریـق  اسالمی(  و دوره  )باسـتان  ایـران  و فرهنـگ  آتـش در هنـر  و جایـگاه  نقـش 
مطالعـات کتابخانـه‌ای و بررسـی اسـناد تصویـری و توصیـف دقیـق و مبسـوط ویژگی‌ها 
و نمادهـای آتـش در آثـار نگارگـری ایرانی به دسـت می‌آید. همچنیـن مطالعات تحلیلی 
تصاویـر  در  نهفتـه  معانـی  و  نمادهـا  تجزیه‌وتحلیـل محتوایـی  پژوهـش شـامل  ایـن 
آتـش در آثـار نگارگـری، تحلیـل تطبیقـی بـرای درک تحـول مفهـوم و نمادپـردازی آتـش 
در طـول تاریـخ هنـر ایـران و تفسـیر و اسـتخراج ابعاد نمادین و معناشـناختی آتش در 
هنـر نگارگـری اسـت بنابرایـن، روش تحقیـق ایـن پژوهـش ترکیبی از مطالعـات توصیفی 
و تحلیلـی اسـت تـا بتوانـد بـه فهـم عمیق‌تـر و جامع‌تـری از نقـش نمـاد آتـش در هنـر 

نگارگـری ایرانـی دسـت یابـد.

معنای نمادین آتش
همـۀ خصایـص آتـش دوگانـه اسـت. »شـارل گیـوم شـیله«1، بـه سـال )۱۷۸۱ م( در 
کتـاب »رسـاله در شـیمی هـوا و آتـش«، از دشـواری‌های بی‌شـماری کـه در پژوهـش، 
بـا آن‌هـا روبروسـت و وی نتوانسـته دربـارۀ خـواص حقیقـی آتش، بیـش ازآنچه معلوم 
و دانسـته اسـت، شـناختی بـه دسـت آورد، سـخن می‌گویـد )عابـد دوسـت، ۱۳۹۳(.
»محمـد بـن محمـود بـن احمـد طوسـی«2 در کتـاب خـود »عجایـب المخلوقـات و 
غرایـب المجـودات«3 می‌نویسـد: »بـدان کـه آتـش همۀ عالـم را فراگرفته اسـت و هیچ 
سـنگی و چوبـی از آتـش خالـی نیسـت. گـر جاهلـی چوبـی بـردارد گویـد آتـش کجاسـت 
گوییـم: طریـق اسـتخراج هـر چیزی ظاهر اسـت؛ چنانکه دو چـوب را بر هم زنند، آتش 
ظاهـر گـردد یـا سـنگ‌بر آهـن زننـد ]...[ پـس آتـش در جزءهـا پنهـان اسـت؛ چنانکـه 

عسـل در شـکم زنبـور« )طوسـی سـلمانی، ۱۳۴۵(.
آتـش زایاسـت. اگـر به‌درسـتی حفـظ و نگاهـداری و مهـار شـود، محـرک تولیدمثـل 
اسـت و بخشـایندۀ نیـرو؛ جوانـی را بازمی‌گردانـد و می‌زایـد و مولـد اسـت. مثـال ایـن 
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نگـرش وجـود ققنـوس در باورهـای کهـن اسـاطیری اسـت. از طرفی، آتـش پاک‌کننده و 
زداینده نیز هست و همۀ چیزهای بد و شوم را نابود می‌کند. درنهایت، آنچه کششی 
رمزآمیـز و فطـری میـان انسـان و منابـع نـور و آتش‌برقـرار می‌کنـد، همـان خصوصیـات 
نیمـه مـادی و نیمـه معنـوی و انـرژی‌ بخشـی آتـش اسـت. انسـانی کـه همـواره دغدغـۀ 
جاودانگـی و پیوسـتن بـه ابدیـت را دارد، می‌دانـد کـه بایـد بـه پاکـی روح و سرشـت 
دسـت یابـد تـا آن مهـم نیـز ممکن شـود و در این راه در میـان چهارعنصر طبیعت تنها 
آتـش را دارای قـدرت جادویـی می‌یابـد. آب پاک‌کنندۀ جسـم و آتـش تطهیرکنندۀ روح 
تلقـی می‌شـود؛ انسـانی کـه در دوران کهـن بـا پرسـتش خورشـید و نکوداشـت، آتـش، 
بـه دنبـال رهایـی روح و رسـیدن بـه الوهیـت بـود، امـروزه در غسـل تعمیـد4 بـا آب آن 

را بـاز می‌جویـد.
»ایـن سـنت را یحیـی معمـدان5، پایه گذاشـت؛ امـا انجیل، انسـان را وعده می‌دهد 
کـه مـن شـما را بـا آب تعمیـد می‌دهـم؛ ولـی خواهـد آمـد آن بزرگ‌تـر از مـن کـه شـما را 
بـا آتـش روح‌القـدس، تعمیـد خواهـد داد« )انجیـل، مرقـس آیـه ۸(. این‌چنیـن آتـش 
قدرتـی فـرای دیگـر عناصـر دارد و آن چیـز را کـه دیگـر آب توان پاک‌کنندگـی آن را ندارد، 
آتـش تطهیـر خواهـد کـرد. »در تمامـی کتـب دینـی وعده‌داده‌شـده کـه در آخرالزمـان 
اسـت  آتـش  تنهـا  چراکـه  فرامی‌گیـرد؛  را  چیـز  همـه  و  می‌شـود  روان  زمیـن  در  آتـش 
کـه قـدرت آن را دارد کـه همـه چیـز را پـاک کنـد و چـون گوهـر اولیـه درخشـان سـازد« 

)نیک‌خـواه و پورمنـد، ۱۳۹0(.
آتـش، نمـادی کـه در هنرهـای سـنتی به‌عنـوان پرچـم‌دار تجـدد و انـرژی، در قالـب 
نشـان  امیـد  و  زندگـی  تـداوم  بـه  هنـری  نمایش‌هـای  و  دینـی  مراسـم  رقصانده‌هـا، 
داده می‌شـود. نقاشـان، نوازنـدگان و هنرمنـدان، بـا ابتکارهـای خلاقانـه خـود، آتـش 
را به‌عنـوان نمـادی از ابتـکار، شـور و تجسـم زندگـی بـه تصویـر می‌کشـند. ایـن متـن 
درگیـر بـا تعبیرهـای متنـوع هنرهـای سـنتی از آتـش و نقـش آن در ایجـاد ارتبـاط عمیـق 
بـا انسـان و جهـان اسـت. قدیمیـان معتقـد بودنـد جهـان از چهارعنصـر تشکیل‌شـده 
طبیعـت  در  فلسـفی،  نظریـات  براسـاس  بااین‌وجـود،  بادوخـاک؛  آب  آتـش،  اسـت؛ 
تنهـا، سـه آخشـیج6 وجـود دارد: زمیـن )خـاک و هـوا )بـاد(( و آب به اعتقاد »هیروسـم 
کاردانـوس«7: »آتـش، اصـل نیسـت؛ بلکـه عنصری اسـت وابسـته به سـه عنصر دیگر 
و از آسـمان آمده اسـت. به عقیدۀ وی، طبیعت گرمایی به‌ غایت معتدل، در آسـمان 
به‌جـای نهـاده اسـت کـه همـه چیـز از آن زاده می‌شـود. ]...[ بنابرایـن آتـش کـه چنیـن 

پدیدآمـده، عنصـر نیسـت« )پیـر بایـار، ۱۳۹۶(.
و  باقـی  آتـش  ولـی  حذف‌شـده  )خـاک(  زمیـن  عنصـر  نیـز،  یهـود  اعتقـادات  در 
محفـوظ مانـده اسـت؛ بدین‌گونـه، آتـش جـا و مقـام بـس ممتـاز و شـامخی پیـدا کـرد 
و رفته‌رفتـه کیفیتـی مینویـی و آسـمانی یافـت؛ چراکـه آتـش نـور و گرمابخشـی همـواره 
در حیـات معن�وی تمدن‌هـا وج�ود داش�ته‌اند. آتـش نمـاد پاکـی اسـت، گاهـی در برخـی 
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از آثـار هنـری و مذهبـی به‌جـای هالـۀ مـدور نورانـی از شـعله‌های آتـش در اطـراف سـر 
یـا پیکـرۀ افـراد مقـدس اسـتفاده می‌شـود کـه دربردارنـدۀ معنایـی یکسـان و مفهومـی 
مشـابه هسـتند. آتـش را می‌تـوان یکـی از چهارعنصـر پایـۀ موجـود در طبیعت شـمرد. 
»ارسـطو8 و اکثـر حکمـا از زمیـن )خـاک(، هـوا )بـاد(، آب‌وآتـش سـخن گفته‌انـد. آتـش 
دارای جایگاهی شـاخص‌تر اسـت؛ چون سـه عنصر دیگر به زمین نزدیک‌تر هسـتند« 

)پیـر بایـار، ۱۳۹۶: ۲۰(.
همچنیـن آتـش زنده‌تریـن عنصـر موجـود در طبیعـت اسـت؛ چـون در مقایسـه بـا 
دیگر عناصر، فعال‌ترین و پویاترین آن‌ها محسـوب می‌شـود. آتش در آئین زردشـت 
احـق  باشـکوه  تجلـی  باعـث  و  می‌سـوزاند  را  دروغ  تمـام  اسـت.  نیـز  راسـتی  نماینـدۀ 
می‌شـود. درواقـع می‌تـوان گفـت کـه آتـش جلـوۀ برون‌ذاتـی راسـتی، درسـتی و جلـوۀ‌ 
درون‌ذات�ی خ�ود اس�ت. آتـش دارای خصلتـی روحانـی نیـز اسـت؛ روشـنی می‌بخشـد؛ 
درخشـان و فـروزان اسـت و نقـش رهبـر و راهنمـا را نیـز ایفـا می‌نمایـد. روشـنایی آن 
نیـز  خصلـت تقـدس و وسـیلۀ اشـراق اسـت. درعین‌حـال موجـب تطهیـر و تصفیـه 
اسـت. آتـش عناصـر را تفکیـک و ترکیـب می‌کنـد، جسـم ناقـص را بـه کمال می‌رسـاند و 
از صافـی می‌گذرانـد، انسـان بـه برکـت ایـن اسـتحاله و بـه‌ حکـم ‌قانـون تکامـل، ارتقـا و 

اعتال می‌یابـد و بـه عالـم مینـوی عـروج می‌کنـد.
»برخـی از عارفـان ایرانـی معتقدنـد، خـاک غلیـظ و آتـش از هـوا لطیف‌تـر؛ هرکـدام 
لطیف‌تر اسـت، مکان وی در عالم بالاتر، نفوذ وی زیاد، مشـمول و احاطه وی بیشـتر 
اسـت« )نسـفی، ۱۳۹۲: ۳۷۷(. پـس آتـش از هـوا بالاتـر اسـت؛ چراکـه رو به‌سـوی اعال 
و مقامـی رفیع‌تـر دارد. »نجم‌الدیـن کبـری«9 نیـز وجهـی دیگـر را مطـرح نظـر قـرار داده 
اسـت. وی عـروج انسـان کامـل و نورانـی را دربـاز پیوسـتن دو نـور آتشـین کـه یکـی از 
آسـمان می‌آیـد و دیگـری از فـرد زمینـی برمی‌خیـزد، بیان مـی‌دارد. در بسـیاری از ادیان، 
آتش تجلی نور خداست. در دین زردشت، آتش نماد اهورامزدا و کانون عبادت‌های 
روزانـه اسـت. واقعـاً چـه چیـزی می‌توانـد بیـش از یـک شـعله پـاک بی‌آلایـش نماینـدۀ 

طبیعـی و والای خـدا باشـد کـه خـود نـور جاودانی اسـت.
والایـی آتـش چنـان بـوده کـه آن را برآمـده از اورمـزد10 و یکـی از ایـزدان انگاشـته‌اند. 
آتش، منشـأ مفهوم‌سـازی‌های متنوع و در بسـیاری موارد، متضاد با متباین می‌باشـد. 
و  عصیـان  سرکشـی  شـهرت،  خشـم،  مظهـر  کمـال،  ارتقـا،  نیکـی،  تعالـی  نمـاد  آتـش 
نیـز بالاگرایـی چالاکـی نشـاط‌آوری چندگونگـی، جاندارنمایـی، مهابـت قـدرت تخریـب 
ناآرامی طغیانگری سرکشـی و سـوزانندگی می‌باشـد. در سـیر اندیشـه عرفانی-فلسفی 
ایـران، در حکمـت اشـراق نیـز آتـش اهمیت نمادیـن و ویـژه‌ای دارد؛ در حقیقت وجود 
نـور مؤثـر اسـت. شـرافت منصـب خلافـت در عالـم قـدس بـه نـور اسـپهبدی انسـان 
و در عالـم عناصـر بـه آتـش محسـوس، اختصاص‌یافتـه و نورالانـور ذات حق‌تعالـی 
اسـت. در قـرآن کریـم نیـز گاه تصاویـر متعالـی از آتـش بـه چشـم می‌خـورد کـه ازجملـه 
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می‌ت�وان ب�ه میق�ات حض�رت موس�ی )ع( بـا حضـرت حـق اشـاره کـرد )سـوره طـه، آیـه 
۱۰(. در ایـن واقعـه به‌نوعـی آت�ش وس�یله تجل�ی خداون�د بر‌موسی‌اسـت. قـرآن آمـده 
اس�ت کـه آفرینش‌ابلیس‌و‌ج�نّ‌از آت�ش بـوده اس�ت.‌برخی از مفس�ران این‌اس�تدلال‌را 
بررسـی کرده‌انـد و دلایـل چنـدی آورده‌انـد کـه برخالف ادعـای ابلیـس، خـاک برتـر از 
نیس�ت.‌ همچنیـن  آت�ش  در  ک�ه  گفته‌ان�د در خاک‌استعدادهایی‌اسـت  اسـت.  آت�ش 
در قـرآن مجی�د آم�ده اس�ت که‌معجزه‌برخ�ی از‌پیامبران‌ایـن بـود کـه آتشـی بـه گونـه 
خـارق عـادت پدیـدار می‌شـد و قربانـی را کـه برای تقدیم به پیشـگاه خـدا فراهم آورده 
بودنـد، می‌س�وزاند.‌یهودیان‌از‌پیامبر اسالم‌نیز چنیـن معجـزه‌ای خواسـتار شـدند و 
قـرآن بـه آنـان پاسـخ داد کـه شـما این معجـزه را از برخی پیامبران پیشـین خواسـتید و 
آن‌هـا آن را آوردن�د، ول�ی ب�ه آن ب�اور نیاوردی�د‌)آل عمـران، ۱۸۳(. در‌قرآن‌و‌حدی�ث‌واژه 
آت�ش )ن�ار(، بی�ش از ه�ر مـورد دیگ�ر در مورد‌عذاب‌آخرت‌به‌کاررفتـه اسـت. در ایـن 
گنـه‌کاران در سـرای  اصلی‌کافران‌،‌مشـرکان‌و  آتـش وس�یله ع�ذاب جس�مانی  کتاب‌ه�ا 
دیگـر اسـت. برخـی از اینـان در آتـش جـاودان خواهنـد بـود و برخـی دیگـر تنهـا مـدت 
معینـی عـذاب آن را خواهنـد چشـید. تعبیـرات قـرآن دراین‌بـاره متفـاوت اسـت )فخـر 
النـار« به‌کاررفتـه، در مـوارد دیگـری  از مـوارد تعبیـر »عـذاب  پـاره‌ای  رازی،232(. در 
تعبی�ر »ن�ار جهن�م« آمده و در موارد بس�یار از ای�ن آتش اخروی با دو اصطلاح معروف 

»جهن�م« و »جحیـم« تعبیـر شـده اسـت )میبـدی، 1357: 374(. 

آتش در باورهای کهن
همان‌گونـه کـه مدنیـت بـا کشـاورزی آغـاز شـد، صناعـت نیـز بـا معجـزه کشـف آتـش 
ممکـن گشـت. شـعله‌های شـکل شـده ]در[ دور خورشـید، در سـنگ‌نگاره‌های غـاری 
عصـر دیرینه‌سـنگی و تکـرار ایـن نقـش در دوره‌هـای بعـد دلیلـی بـر خورشیدپرسـتی 
اسـت. نـور و آتـش به‌تدریـج در دوره‌هـای تمـدن پـا بـه عرصـه زندگی معنـوی مردمان 

گذاشـتند و ]...[ اسـطوره‌های ملـل جدیـد را پایه‌ریـزی نمودنـد.
خـدای شَـمَش، در تمـدن بین‌النهریـن، خورشـید، خـدای مصـر )بعدهـا در رع11 
خپـری12 و آتـوم13 تجلـی کـرد(، پنج خورشـید، خدای ریگ ودای هندی14، سـپس آگنی15 
و نمادپـردازی رقـص شـیوا نمونه‌هایـی از حضـور همیشـگی تقـدس و نـگاه رمزآلود به 
عنصـر گرمـا و آتـش در تفکرهـای کهـن اسـت. خورشـید و مـاه ازطریـق تصاویـر ایرانی و 
یونانـی خورشـید ـ خدایـان بـه تمـدن روم رسـید و کم‌کـم در دیـن مسـیح رسـوخ کرد و 
عیسـی )ع( به‌عنوان خورشـید درسـتکاری شـهرت یافت )دادور و منصوری، ۱۳۸۵(.

آتش در ایران باستان
وجـود آتشـکده‌های متعـدد در ایـران باسـتان، خبـر از جایـگاه رفیـع آتـش و تقـدس 
آن در آموزه‌هـای دینـی، همچنیـن تفکـر ایرانـی می‌دهـد. ایـن تقـدس آتـش بـه دوران 
هندواروپایـی بازمی‌گـردد. آتـش یـا آذر در فارسـی میانـه )ataxs یـا azar( و در اوسـتا 
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)atar( نامیـده می‌شـود. وی ایـزدی اسـت کـه او را پسـر اورمـزد بـه شـمار آورده‌انـد و 
آتـش روشـن نشـانۀ مرئـی حضـور هرمـزد16 اسـت. طبـق بندهـش هفتمیـن و آخریـن 
نشـان‌دهندۀ جایـگاه  بیکـران  روشـنی  از  کـه درخشـش  اسـت  آتـش  مـادی،  آفریـدۀ 

هرمـزد اسـت )هینلـز، ۱۳۷۱(.
در تفکـر انسـان شـرقی، آتـش دوسـت بـرادر و نزدیک‌تریـن خویشـاوند بشـر اسـت؛ 
آتش موجودات پلید را می‌راند و حیوانات درنده را شـبانگاه از حمله به مأوای مردمان 
بازمی‌دارد. از دیگر علل سـودمندی آتش، نقش این عنصر به‌عنوان پیک خدایان نزد 

مردمـان اسـت؛ چراکـه آتـش نفقـه و قربانی‌های جهانیان را نـزد خدایان می‌برد.
در آییـن زرتشـتی، آتـش مرکزیـت دارد؛ حضـور سـه گـروه آتـش مقـدس آیینـی، پنـج 
نوع آتش مینوی و سه آتشکدۀ بزرگ اساطیری نشان از تقدس و نگاه الوهی به عنصر 
آتش اسـت. در دین کنونی زرتشـتی، آتش چنان مقدس اسـت که نه نور خورشـید باید 
بـر آن بیفتـد و نـه چشـمِ کافـری آن را ببینـد. در آییـن زرتشـتی زندگـی پـس‌از مـرگ نیـز 
بـا حضـور آتـش آمیختـه اسـت. آذرفرنبـغ17 به‌صـورت آتشـی روشـنگر، تاریکـی را از بیـن 
می‌بـرد و روان مـرده را از پـل چینـود18، به‌سالمتی عبـور می‌دهـد. ازنظر امشاسـپندان19، 
اردیبهشـت حافظ آتش اسـت. آتش ازنظر جنسـیت مذکر اسـت. براسـاس بندهش20 
در پایـان سـه هـزارۀ دوم، اهریمـن بـه آفرینـش هرمـزدی ]تازیـد[ و آتـش را بـه دود و مه 
سـوزندگی ]آلاییـد[ چنان‌کـه آن نبـرد بـزرگ در آغـاز بـا بـارش بـاران و آب و بـاد بـود. ایـن 

نبـرد نهایـی بـا تابـش و تـف و گرمـای آتـش و بـاد آتـش افزای اسـت.
با توجه به مطالبی که گفته شـد، بدیهی اسـت آتشـی که این‌چنین پررمزوراز اسـت 
در طـول زمـان، انـگاره‌ای عارفانـه بـه خود بگیرد و دربردارندۀ اسـراری شـود که قدرت 
رسـاندن انسـان بـه معبـود ازلـی خویـش را دارد؛ معبـودی کـه روشـنایی و نـور مطلـق 
اسـت. اگرچـه آیین‌هـای مرتبـط بـا آتـش درگـذر تاریـخ دچـار تحـول شـد؛ امـا ارتبـاط 
میـان، نـور، روشـنایی آتـش و گرمـا همچنان باقی ماند و بی‌شـک شـناخت هرچه بهتر 
ایـن مفاهیـم، باعـث درک صحیح‌تـر و عمیق‌تـر از مضامیـن آتـش و تجلیـات باورهـای 

بـه آن در هنرهـای شـکلی خواهد شـد.

نور و آتش
کـه  رمزآلـودی هسـتند  بیان‌کننـدۀ معانـی  تمدن‌هـا،  تمامـی  در  آتـش  نمـاد  و  شـکل 
فرهنگ‌هـای  در  آتـش  و  نـور  فراطبیعـت  کارکردهـای  و  سـنت‌ها  عقایـد  دربردارنـدۀ 
گوناگـون هسـتند. ایـن تصاویـر بنـا به ماهیت سبک‌شناسـانه و کاربردی، خود اشـکال 
متنوعـی را شـامل می‌شـوند؛ مثاًل انـرژی و گدازندگـی آتـش غالباً با اشـکال دندانه‌دار و 
پیچان شـکل می‌شـود. هرچند که گسـترۀ معانی رمزی آتش در تصاویر به‌جای‌مانده 
از فرهنگ‌هـا و تمدن‌هـای گوناگـون، بسـیار وسـیع و دامنـه‌دار اسـت؛ امـا در ایـن میان 

دو کارکـرد متفـاوت ولـی مشـترک، اهمیـت بیشـتری دارد.
از شکل آتش به‌عنوان جانشینی برای بیان شکلی الوهیت و تقدس استفاده‌شده 
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و یـا به‌عنـوان عنصـری سـوزاننده و گدازنـده، مثاًل در تصاویـر دوزخ به‌کاررفتـه اسـت. 
ظهـور الوهیـت بـه شـکل آتـش در هنرهـای بصـری، ریشـۀ اعتقـادات مذهبـی و دینـی 
دارد؛ بـه روایـت تـورات21، »در کـوه طـور22 نـور خـدا به‌صـورت آتشـی بـر موسـی )ع( 
تجلـی می‌کنـد آتشـی کـه شـعله‌ور اسـت امـا نمی‌سـوزد« )خـروج، ۳: ۳-۲(. »ابلیـس 
آتـش  از  خـود  آفرینـش  بـه  نمی‌کنـد  سـجده  )ع(  آدم  حضـرت  بـر  هنگامی‌کـه  نیـز، 
اسـتدلال می‌کنـد« )اعـراف، ۱۳-۱۱(، »آتشـی کـه خداونـد از آن، جنیـان را خلـق کـرد و 

در قـرآن ایـن آتـش رخشـندۀ شـعلۀ آتـش اسـت« )الرحمـن، ۱۵(.

جایگاه آتش در فرهنگ ایران باستان
نکوداشـت و نیایـش آتـش از دوران باسـتان در ایـران رواج داشـته اسـت. »آریایی‌هـا 
تصـور  همچنیـن  اسـت.  آن  اسـاس  و  زندگـی  هسـتی،  جوهـر  آتـش،  بودنـد  معتقـد 
می‌کردنـد میـان روح نیـاکان ایشـان و آتـش، ارتبـاط و نزدیکـی وجـود دارد« )عفیفـی، 
ارتبـاط  یکدیگـر  بـا  نیاپرسـتی  و  آتش‌پرسـتی  این‌کـه  علـت   .)۴۰۶-۴۰۵  :۱۳۷۴
داشـته‌اند، نیـز همیـن موضـوع اسـت. پرسـتش آذر از رسـوم و آداب بسـیار قدیـم 
و مناسـکی  بـا تشـریفات  را  آن  و  بـوده  اهمیـت خاصـی  اسـت؛ چراکـه دارای  ایرانیـان 
هماننـد آنچـه آریایی‌هـا در هنـد بـه آن »عنصـر فـروزان« می‌گفته‌انـد، شـبیه می‌داننـد. 
در آییـن و دایـی خـدای آتـش »اگنـی«23 نـام دارد. در آداب ایرانیـان، نامـی از ایـن خـدا 

)عفیفـی، ۱۳۷۴: ۴۰۶-۴۰۵(. اسـت  بـرده شـده 
از  آتـش شـیر را کـه  از نیرویـی پاک‌کننـده برخـوردار اسـت.  آتـش  در دیـن میتـرا، 
صفـات میتـرا اسـت، بـا میتـرا و خورشـید مرتبـط می‌سـازد و اینـان بـا ارابـۀ خورشـید 
ارتبـاط می‌یابنـد )ورمـازرن، ۱۳۹۰: ۲۵(. زردشـت بـه آتـش جنبـۀ اخلاقـی و معنوی داد 
و آن را علامـت و نشـانه زنـده‌ای از پاکـی و طهـارت دانسـت. در نظـر زرتشـتیان توجـه 
آنـان بـه آتـش دلیـل‌ بـر آتش‌پرسـتی نیسـت؛ بلکـه نظیـر توجـه مسـلمین بـه قبلـه و 

احتـرام مسـیحیان بـه صلیـب اسـت )باشالر، ۱۳۹۴: ۱۶۸(.
در آئیـن مزدیسـنا، آتـش نمـاد فـروغ و روشـنایی بی‌پایـان و جاودانه اسـت و فروغ 
آتـش، جلـوه‌ای از فـروغ اهورامـزدا اسـت و همـه روشـنایی‌ها از پرتـو خورشـید تـا ماه و 
اختـران و چـراغ همـه درخـور بزرگداشـت و ارج‌نهـادن هسـتند؛ چـون پرتـوی از کانـون 

فـروغ بی‌کرانـه هسـتند )بختورتـاش، ۱۳۹۱: ۱۷۴(.
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شکل ۱. سنگ حک‌شده با طرح ایزد آتش‌بر روی آتشدان، کتابخانه ملی، پاریس.

مانویـان سرچشـمۀ هسـتی را میتـرا بـا مهـر )نورالانوار( یـا به گفته عامیانه روشـنان 
روشن می‌دانستند. میترا با مهر جزء سرچشمۀ زندگی مادی و از دیدگاه جهان‌بینی 
و فرهنـگ باسـتانی ایـران سرچشـمۀ فـروغ و مهـر مینـوی نیـز هسـت. از زمـان مادهـا 
در نزدیکـی هرسـین نقشـی بـه جـا ‌ماندهلـل اسـت کـه یـک ایرانـی را در برابـر آتـش بـه 
شـکل کشـیده اسـت. از دورۀ هخامنشـیان نیز نقش‌های برجسـته‌ باقی‌مانده اسـت. 
بدین‌صـورت کـه شـاه را در برابـر قربانگاهـی کـه در آن آتـش مقـدس مشـتعل اسـت، 
نشـان می‌دهـد. در ایـن نقش‌ونـگار، وی مشـغول مراسـم بخشـش و فدیـه اسـت و 
بـالای سـر او قـرص بالـداری دیـده می‌شـود. در دورۀ ساسـانیان هـم نقـش آتشـدان 
یکـی از نقـوش ملـی شـد کـه بـر سـکه‌های پادشـاهان ایـن سلسـله نیـز نقـش گردیـد 

)معیـن، ۱۳۶۳، ج ۱، ۲۷۹(، )شـکل ۲(.

شکل ۲. سکه دوره ساسانی با نقش آتشدان، )پوپ، ۱۳۸۰، ۲۵۴(.
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جایگاه آتش در فرهنگ دوره اسلامی
مفهـوم  کـه  دارد  و جایـگاه مهمـی  نقـش  آتـش  کریـم،  قـرآن  و  اسالم  دیـن  منظـر  از 
آن در چهـار دسـته بـه شـرح زیـر به‌کاررفتـه اسـت. دسـته اول بـه داسـتان آتـش در 
آفرینـش اشـاره می‌کنـد. قـرآن کریـم بـه خلقـت آتـش توسـط خداونـد متعـال اشـاره 
دارد )الرحمـن، 15(: »و آتـش را آفریـد کـه دارای شُـعله اسـت«. آتـش به‌عنـوان یکی از 
چهارعنصـر اساسـی آفرینـش )آب، خـاک، هـوا و آتـش( در اسالم شناخته‌شـده اسـت 
کـه نخسـتین بـار از آن طریـق کـه خداوند آن را آفرید و سـپس به خدمت بشـر گرفت، 

جایـگاه مهمـی در آفرینـش پیـدا کـرد.
دسـته دوم مفهـوم و جایـگاه آتـش در داسـتان‌های قرآنـی اسـت همچـون داسـتان 
حضـرت موسـی )ع( و ظهـور آتـش در کـوه طـور )طـه، 10-12(»موسـی در کـوه طـور 
آتشـی را مشـاهده کـرد و از آن بـه نـزد قـوم خـود آمـد تـا پیـام خداونـد را برسـاند«؛ و 
داسـتان حضـرت ابراهیـم )ع( و نجـات او از آتـش )انبیـاء، 68-69(: »ابراهیـم توسـط 
قومش به آتش انداخته شـد اما خداوند او را نجات داد و آتش‌بر او سـرد و سالمت 
آتـش نمـاد جهنـم و  آتـش در نمادگرایـی اسالمی اسـت:  امـا دسـته سـوم  شـد«؛ و 

عـذاب اخـروی بـرای گناهـکاران اسـت )بقـره، 24(.
و  آتـش  بـا  مرتبـط  رفتـاری  و  اخلاقـی  آموزه‌هـای  بـه  اسـت  مربـوط  دسـته چهـارم 
اهمیـت دقـت و مراقبـت در اسـتفاده از آتـش )بقـره، 195(: »و بـه دسـت خـود بـه 
هلاکـت نیندازیـد«. نکوهـش غضـب و خشـم کـه در قرآن به آتش تشـبیه شـده اسـت 
)آل‌عمـران، 133(: »از آتـش دوری‌کنیـد کـه پروردگارتـان آن را بـرای کافـران آماده کرده 

اسـت«؛ و ارزش مثبـت آتـش در تجهیـز و گرما‌بخشـی بـه انسـان‌ها در زندگـی.
مهـم  عناصـر  از  یکـی  به‌عنـوان  آتـش  بـه  اسالم  و  کریـم  قـرآن  خلاصـه،  به‌طـور 
آفرینـش خداونـد نـگاه کـرده و آن را در ابعـاد مختلـف نمادیـن، اخلاقـی، مذهبـی و 
کاربـردی موردتوجـه قـرار داده اسـت. آتـش در اندیشـه اسالمی دارای جایـگاه ویـژه 
و چندبُعـدی اسـت. در دوره اسالمی جایـگاه آتـش نیـز ازنظـر عرفانـی جایـگاه خاصـی 
مظهـر  شـعله  گرفـت.  قـرار  عرفـا  مدنظـر  مفهـوم  و  معنـا  ازلحـاظ  به‌خصـوص  بـود. 
شوروشـوق مذهبـی و به‌ویـژه یـک قلـب شـعله‌ور اسـت. شـعله تجسـم نوع‌دوسـتی 
و نمـاد نـزول روح‌القـدس24 نیـز هسـت. همچنیـن نقـاط اشـتراک کاماًل مشـخص بیـن 

شـعله و نـور وجـود دارد.
از  نمـادی  می‌توانـد  پـاک،  افـراد  و  اولیـاء  انبیـای  سـر  آتش‌برگـرد  یـا  شـعله  نمـاد 
شـعله‌ور گشـتن عشـق الهـی و نمایـان گشـتن ایـن عشـق و ایمـان در چهـره و سـیمای 
ایـن افـراد باشـد. بـه قـول نووالیس شـعلۀ شـمع و زبانۀ آتـش نماد اتصـال به لاهوت 
و ملکـوت اسـت. درواقـع ایـن هالـۀ نورانـی در شـکل شـعله و زبانـۀ آتـش، نمایانگـر 
نزدیـک بـودن بـه پـروردگار و عالـم ملکـوت اسـت کـه جـای و ایمـن هرکسـی نیسـت. 

)هـال، ۱۳۸۰: ۱۲۳۰(.
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جایگاه نمادین آتش در نگارگری ایران
ایرانـی  نگاره‌هـای  در  کـه  آتـش  اسـت.  زیـاد  بسـیار  آتـش  اسـرار  و  تصاویـر  وسـعت 
به‌وفـور بـه کار مـی‌رود، شـکلی از معانـی مختلـف عرفانـی را بیـان می‌کنـد. بـه همیـن 
دلیـل، شـمایل‌نگاری آتـش تنهـا زمانـی قابل‌بررسـی اسـت کـه عنصـر آتـش در ارتباط با 
اشـکال دیگـری کـه معانـی متضـاد و مشـابه بـا ایـن عنصـر دارنـد در نظـر گرفتـه شـود. 
سـنین مختلـف به‌دقـت موردمطالعـه قـرار گرفتنـد. بدیهـی اسـت کـه درک نقاشـان از 
فـرم و دانـش پنهـان نقاشـان در بسـتری سـنتی و مرمـوز شـکل‌گرفته اسـت کـه بـدون 
درک کیفیـت شـکل‌گیری ایـن درک از تمامـی اسـرار فـرم کامـل نخواهـد شـد. تصاویـر 
بارنگ‌هـای غنـی و اسـتفاده از طال و نقـره هنـوز غیرقابل‌دسـترس بـه نظـر می‌رسـند. 
البتـه ذکـر ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه همـه نقاشـان و هنرمنـدان ایرانـی لزومـاً عـارف 
نبوده‌انـد. شـاید از بسـیاری از معانـی عرفانـی در مباحـث رنـگ و نـور غافـل بوده‌انـد، 
اما نکته قابل‌توجه، اصولی که مبنا و منشـأ آن اسـت. نقاشـی ایرانی-اسالمی، دیدگاه 
دینـی )بـا رویکـردی عرفانـی به جهان پیرامون بشـریت( اسـت. فلسـفه کیهان‌شناسـی 
و جهان‌بینـی دینی-اسالمی، بـا آمیختـن باورهـای کهـن ایران‌زمینـی نظامـی می‌یابـد کـه 
فراتـر از جسـت‌وجوی فرمالیسـم در اثـر هنـری و معنـا در خدمـت فـرم اسـت. اگرچـه 
باگذشـت زمان، علت بسـیاری از پایه‌های این اندیشـه‌های بزرگ به فراموشـی سپرده 
شـد، امـا تأثیـر آن به‌عنـوان یـک سـنت، در نگارگـری ایرانـی باقـی ماند و باگذشـت زمان 
و ظهـور فرهنگـی جدیـد، درخشـش تـازه‌ای یافـت )عابد دوسـت و کاظم‌پـور، ۱۳۹۵(.
آنچــه در نگاره‌هــای دوره اســامی مشــترک اســت بــاور و اعتقــاد هنرمنــدان در 
بازتــاب معنــای نــور الهــی و نیــروی ترکیبــی آتــش و طــای شمســی یــا انــرژی الهــی در 
نــگاره اســت؛ نــور ســاطع از تقــدس؛ نیــروی معنــوی و قــدرت نــور؛ تقــدس؛ فــر؛ »دایــرۀ 
شــكوهمند«؛ نبــوغ؛ فضیلــت؛ صــدور قــوۀ حیاتــی موجــود در ســر؛ انــرژی حیاتــی 
خــرد؛ نــور متعالــی معرفــت  )کوپــر،1379: 378(. در برخــی از نســخه‌های مصــور 
قدیمــی مثــل »التریــاق« )ســدۀ هفــت ه. ق(. ایــن هالــه بــر دور ســر همــۀ پیکره‌هــای 
انســانی و همچنیــن پرنده‌هــا و حیوانــات بــه چشــم می‌آیــد کــه شــاید بــا توجــه بــه 
تأثیــر اندیشــه‌های اســامی مبنــی بــر تقــدس همــۀ موجــودات و جایــگاه یكســان همــۀ 
آن‌هــا نــزد خداونــد باشــد؛ امــا رفته‌رفتــه ایــن هالــۀ مقــدس تنهــا ســر مقدســین را 
احاطــه کــرده و نمــاد درخشــش نــور الهــی از شــخصیت مقــدس می‌شــود. شــكل هالــه 
نخســت فــرم دیســك ماننــد داشــت کــه کمکــم بــه هالــۀ وســیع بــا زبانه‌هــای آتشــین 
و طلایــی کــه به‌ســوی آســمان ســر کشــیده تبدیــل شــد کــه می‌توانــد نمــودار و نمــاد 

نَســب پــاک، آســمانی والــۀ آن شــخصیت باشــد.
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انواع ترسیم آتش در نگارگری ایرانی
بـرای بررسـی شـمایل‌های آتـش در نگارگـری ایرانـی ‌ـ اسالمی، یکـی از راهکارهای ممکن، 
بررسـی ایـن عنصـر بـا توجـه به مفهوم و کاربردی اسـت که مدّ نظر متن و شـکل بوده 
اسـت. طبـق نتایـج تحقیق نویسـنده با بررسـی بیـش از ۸۰ نـگاره از دوره‌های مختلف، 

عمده‌تریـن معانـی ایـن عنصر شـکلی در نگاره‌هـا عبارت‌اند از:

آتش مادی و سوزاننده •
آتـش بـه مفهـوم آتـش عـادی کـه در زندگـی هـرروز انسـان به‌کاربـرده می‌شـود، در 
متـون ادبـی ـ هنـری ایرانـی، قابل‌بررسـی اسـت. منظـور از »آتـش مـادی« در اندیشـه 
و سـنت ایرانـی، آن دسـته از مفاهیـم و نمادهایـی اسـت کـه بـه آتـش به‌عنـوان یـک 
پدیـده فیزیکـی و طبیعـی اشـاره دارنـد. ایـن مفهـوم در تقابـل بـا »آتـش معنـوی« قـرار 

دارد. آتـش مـادی بـه شـرح زیـر قابـل توضیـح اسـت:
آتـش مـادی بـه آتـش فیزیکـی و محسـوس اشـاره دارد کـه در طبیعـت وزندگـی  .أ

روزمـره انسـان‌ها وجـود دارد. ایـن آتـش موجـب گرمـا، سـوختن و ایجاد نور می‌شـود.
آتـش در  .ب اسـت.  انـرژی و حیـات  نمـاد قـدرت،  مـادی  آتـش  ایرانـی،  در سـنت 

دارد. اساسـی  نقـش  روشـنایی  و  گرمایـش  ماننـد  عملـی  کاربردهـای  از  بسـیاری 
آتـش مـادی همچنیـن نمـاد خورشـید و آسـمان اسـت و در آیین‌هـای مذهبـی و  .ج

فرهنگـی ایـران ماننـد جشـن‌های نـوروزی و آتش‌افروزی‌هـا بـه کار مـی‌رود.
ایـن آتـش به‌عنـوان یکـی از چهارعنصـر اصلـی طبیعـت )آب، خـاک، بـاد و آتـش(  .د

در فرهنـگ ایرانـی مورداحتـرام و تقدیـس قـرار داشـته اسـت.
در تصاویــر دربردارنــده آتــش بــا ایــن مضمــون‌، شــمایل آتــش به‌صــورت فرم‌هــای 
شــعله ماننــد )دارای تابــدار و منحنــی گــون( شــکل شــده اســت. اصــولًا ایــن شــعله‌ها 
در قســمت پاییــن، ســنگین و ایســتا و در بــالا، نوک‌تیــز و تنــد جلــوه می‌کننــد. در 
از  تیــره  قرمــز  یــا  و  ســیاه  دورگیری‌هــای  بــا  قرمــز  رنــگ  شــعله‌ها،  ایــن  رنگ‌آمیــزی 
رایج‌تریــن روش‌هاســت. وجــود رنــگ قرمــز در این‌گونــه از آتــش، بیان‌کننــدۀ خطــر، 
ــر از علائمــی اســت  ــا و حــرارت اســت شــکل )۳(. وجــود دود، یکــی دیگ ســوزش گرم
کــه بــرای بیــان آتــش مــادی بــه کار گرفتــه می‌شــود لیکــن در هیچ‌یــک از انــواع آتــش، 

ــدارد. عنصــر دود وجــود ن
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شکل ۳. جنگ زاغان و جغد انوار، با شرحی به‌زبان عربی‌متعلق به حوالی سال‌های‌‌۱۳۰۰تا‌‌۱۳۲۵میلادی 
در‌سرزمین شام، منبع )کتابخانه ملی فرانسه(.

آتش نفسانی یا آتش درونی •
همان‌طـور کـه پیش‌ازایـن نیـز توضیـح داده شـد، آتـش دربردارنـدۀ مفاهیـم حسـی 
و درونـی نیـز اسـت. ‌در ایـن عالـم عالوه بـر آتـش ظاهـری، آتشـی معنـوی و پنهـان کـه 
درون انسـان جـای دارد وجـود دارد کـه حـرارت آن به‌مراتـب بالاتـر از آتـش ظاهـری 
کینـه و  آتـش  آتـش عشـق،  بالایـی دارد. اصطلاحاتـی ماننـد  اسـت و قـدرت تخریـب 
انتقـام ازاین‌دسـت مضامیـن اسـت. تجسـمِ شـکلی این‌گونـه از آتـش، شـبیه بـه مـورد 
قبلـی می‌توانـد بـا شـعله‌های نورانـی و یـا بـا بهره‌گیری از رنـگ آتش‌بر پیکره فرد باشـد.
زمانـی کـه آتـش، کینـه مـدّ نظـر اسـت، آتـش سـوزاننده و گدازنـده نمایـان می‌شـود 
و گویـی بـا حرکتـی شـتابان، بـرای انتقـام درحرکـت اسـت و زمانـی کـه آتـش عشـق قلـب 
را می‌افـروزد گرمابخـش و مأمـن جلـوه می‌نمایـد. در داسـتان دریدن پیراهن یوسـف، 
نفـس عمـاره زلیخـا بـه طـور بسـیار برجسـته و آشـکار تجلی‌یافتـه اسـت و بـر عقـل و 
منطـق او تسـلط کامـل دارد. در )شـکل ۴( کمال‌الدیـن بهـزاد آتـش نفسـانی و هـوس 
زمینـی زلیخـا در برابـر یوسـف )ع( را بـا بهره‌گیـری از رنـگ قرمـز آتشـین نشـان داده 
اسـت. قرمـز نمـاد آتـش شـهوت و شـور درونـی اوسـت کـه به‌واسـطه ایـن رنـگ در 

جامـه نمایـان شـده اسـت.
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شکل 4. نگاره یوسف و زلیخا از بوستان سعدی، تجلی رنگ قرمز به‌عنوان بعد نمادین از آتش عشق زلیخا بر 
یوسف، نگارگر کمال‌الدین بهزاد، منبع )کتابخانۀ ملی قاهره(.
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آتش در معنی آتش الهی و نور •
شــاید رایج‌تریــن مــوارد اســتفاده از آتــش در نگاره‌هــای ایرانــی، به‌کارگیــری آن، در مفهــوم 
آتــش الهــی و نــور معرفــت کــه تنهــا خــاص »اولیــاءالله« اســت. ازآنجاکــه نگارگــری ایرانــی ـ 
اســامی دنیــای مثالــی را بــه شــکل می‌کشــد، شــخصیت‌پردازی بــه مفهــوم رئالیســتی در 
آن بی‌معناســت و هرکــس به‌عنــوان انســانی کامــل شــکل می‌شــود؛ وجــود هالــۀ نورانــی 
آتش‌گــون، یکــی از مــواردی اســت کــه می‌تــوان بــه کمــک آن شــخصیت امــام و پیامبــر را 
از دیگــر کاراکترهــا متمایــز کــرد. هالــۀ آتــش وار در اطــراف ســر، اصــولًا ایســتا و روبــه بــالا 
شــکل شــده‌اند؛ گویــی نــوک آن به‌حــق اشــاره می‌کنــد. رنــگ رایــج، اســتفاده از طلایــی 
و در مــواردی زرد ـ طلایــی اســت کــه اصــولًا درگیــری ســفید دارد. در مــوارد بســیاری نیــز 
فقــط از رنــگ طلایــی استفاده‌شــده اســت. ایــن نــور الهــی کــه بیان‌کننــدۀ کثــرت بــه 
وحــدت اســت، دارای تنــوع در شــکل نیــز هســت؛ شــعله‌های برگــی، تابــدار و ابرنــاک 
از رایج‌تریــن فرم‌هــای این‌گونــه از آتــش اســت و تمامــاً دربردارنــدۀ نوعــی آرامــش و 
الوهیت‌انــد بی‌شــک در )شــکل 5( وجــود ایــن شــعله‌ها در تصویــر، نمــادی از تأثیــر 
معنــوی و روحانــی یوســف بــر اطرافیــان و پیــروان خــود اســت؛ بنابرایــن ایــن شــعله‌های 
آتشــین بــر چهــره یوســف نبــی، نشــانگر ابعــاد مختلــف کمــال، معرفــت و مقــام والای این 

پیامبــر برگزیــده در عرفــان و تعالیــم اســامی اســت.
همچنیــن می‌تــوان وجــود شــعله‌های آتشــین برگــرد چهــره معصومیــن )ع( را در 
نگارگــری در برخــی روایــات و تفســیرهای داســتان، نمــادی از چنــد مفهــوم مهــم در 
عرفــان و تعالیــم اســامی دانســت ازجملــه : نــور و جمــال الهــی، نمــاد پاکــی و عصمــت 
ایــن پیامبــران کــه حتــی در برابــر وسوســه‌های نفــس عمــاره، خــود را حفــظ کرده‌انــد و 
همچنیــن معرفــت و الهــام الهــی ایــن افــراد کــه درجــات بــالای معرفــت و الهــام الهــی را 
از خداونــد دریافــت کرده‌انــد. بی‌شــک ایــن شــعله‌های نورانــی مقــام معنــوی رفیــع و 

ــران در نــزد خداونــد را نشــان می‌دهنــد. مقــام والای پیامب
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 شکل 5. حضرت یوسف با هالۀ دور سر منسوب به شیخ محمد، دوره صفوی،
)منبع: کتابخانه اینترنتی موزه نیویورک(.

آتش شیطانی در موجودات افسانه‌ای •
در اکثـر تصاویـر به‌جـای مانـده از شـاهنامه، دربـاره حضـرت سـلیمان )ع( و معجـزات 
دیـوان،  از  بـه شـکل  و هوشـنگ  رسـتم  چـون  نام‌آورانـی  نبـرد  )ع( همچـون  موسـی 
ایـن تصاویـر به‌غیـراز رنـگ نامتعـارف  اجنـه و اژدهـا پرداخته‌شـده اسـت. در اغلـب 
بـدن، دیـوان از چشـمان و دهـان آن‌هـا نیـز شـعله‌های آتـش بیـرون می‌زنـد. مـورد 
قابل‌بررسـی ایـن اسـت کـه این‌گونـه از آتـش، اصـولًا بارنـگ سـرخ کـه هرچـه بـه سـمت 
کناره‌هـا می‌آیـد، در رنـگ زرد حـل می‌شـود. در اینجـا نیـز، رنـگ قرمـز پوشـش دیـو، 
دربردارنـدۀ توحـش، شـومی، نیرنـگ، خطـر و فرمان‌ناپذیـری در موجـودات ماورایـی 

اسـت )شـکل ۶ و 7(.
بنابرایـن در این‌گونـه از نگاره‌هـا آتـش دهـان موجـودات افسـانه‌ای اغلـب نمـاد و 
نشـانه‌ای از قدرت، خشـم و ویرانگری اسـت. چند نکته در این زمینه قابل‌ذکر اسـت 
کـه: اژدهـا به‌عنـوان موجـودات قدرتمنـد و شکسـت‌ناپذیر تصویـر می‌شـوند. آتـش 
دهـان آن‌هـا نمـادی از ایـن قـدرت و توانایـی فوق‌العـاده اسـت. همچنیـن آتـش بیرون 
آمـده از دهـان اژدهـا، نشـانه خشـم و خطـری اسـت که ایـن موجودات بـرای دیگران و 

محیـط پیرامونشـان محسـوب می‌شـوند.
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ایـن  توانایـی  از  نمـادی  می‌کشـند،  زبانـه  اژدهـا  دهـان  از  کـه  آتـش  شـعله‌های  و 
موجودات در ایجاد ویرانی و تخریب گسـترده اسـت. از دیگر سـو، در برخی از موارد، 
آتش دهان اژدها با صفاتی مانند شـرارت، خبث و شـیطنت مرتبط دانسـته می‌شـود؛ 
بنابرایـن در اسـاطیر و داسـتان‌های اژدهایـی، آتـش دهـان معمولًا نشـانه‌ای از قدرت، 

خطـر و بدخواهـی ایـن موجـودات افسـانه‌ای محسـوب می‌شـود.

 شکل 6. حمله اژدهای موسی به خدمتکار فرعون، نسخه‌ای از قصص‌الانبیای نیشابوری، دوره صفوی،
)منبع:بازیل گری،1385 :228(.
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شکل 7. بخشی از نگاره کشتن دیو سیاه به دست هوشنگ شاهنامه فردوسی، مکتب تبریز )۹۲۹ ه-ق(.

ازنظــر فرمــی، این‌گونــه آتــش بســیار متراکــم و کــم شــعله اســت. از ایــن قبیــل 
اجنــه  در  آتش‌انــد.  از  تــرس  عنصــر  دربردارنــدۀ  صرفــاً  بلکــه  نیســت؛  ســوزاننده 
به‌صــورت ضمنــی بــه توصیفــات قــرآن و روایــات نیــز می‌پردازنــد کــه خداونــد، اجنــه را 
از شــیطان آفریــد؛ بنابرایــن شــعله نمی‌کشــند. در تصاویــری کــه اژدهــا در آن نمایــش 
داده می‌شــود، آتــش حــاوی عنصــر تــرس و ســوزانندگی اســت. این‌گونــه آتــش بــا 
ــز  ــه و دهــان او نی ــدن وبال‌هــای اژدهــا را فراگرفت ــز، اطــراف ب شــعله‌هایی باریــک و تی
شــعله‌ور ‌اســت. فــرم آتــش، خطــی تیــز و ســوزاننده اســت. همچنیــن از رنــگ قرمــز، 
بــرای دورگیــری و نورپــردازی در ایــن تصاویــر بهــره گرفته‌شــده اســت )شــکل 8(.

 شکل 8. تبدیل‌شدن عصای موسی به اژدها قصص‌الانبیا مکتب، قزوین ۱۰۰۴ ه ق، موزه لوور،
)سلطان کاشفی، ۱۳۹۱(.
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به شکلی  ایران، نقشی ظریف و چندوجهی است که  نگارگری  آتش در هنر  نماد 
پیچیده در بافت فرهنگی و مذهبی منطقه تنیده شده است. تصویر آن، اغلب لایه‌هایی 

از معنا را به همراه دارد و ملیله‌ای غنی برای داستان‌گویی بصری ارائه می‌کند.
روایت‌های  کشیدن  تصویر  به  برای  آتش‌  از  نگارگری،  نسخه‌های  در  نگارگری: 
اسطوره‌ای و رویدادهای تاریخی استفاده می‌شود. شعله‌های آتش ممکن است نماد 
لحظات دگرگونی، مداخله الهی یا روح پایدار مردم ایران در دوره‌های مختلف باشد.

ریشـه‌های زرتشـتی: نمـاد آتـش در مرکـز هنـر ایرانـی ریشـه‌های خـود را بـه آییـن 
زرتشـتی می‌رسـاند، جایی که آتش مقدس شـمرده می‌شود و پاکی را تجسم می‌دهد. 
شـعله جاویـدان، یـک موتیـف تکرارشـونده، نمـاد حضـور الهـی اسـت و به‌عنـوان یـک 

نقطـۀ کانونـی در هـر دو زمینـۀ مذهبـی و هنـری عمـل می‌کنـد.
ریشه‌های اسلامی: در هنر نگارگری ایرانی، نماد آتش ریشه‌های عمیق در باورهای 
آن  ایرانی نیز آتش و نور  اسلامی دارد. همانند سایر اعتقادات اسلامی، در نگارگری 
الهی و هدایت خداوند به تصویر کشیده شده  الهام  از معنویت،  به‌عنوان نمادی 
کاربرد  از  فراتر  است.  بسیار مشهود  و عرفانی  تصاویر مذهبی  در  نماد  این  است. 
واقعی، آتش و نور آن در نگارگری‌ها به‌صورت نمادین و استعاری به‌کاررفته است. 
برای نمونه در تصاویر عرفانی، شعله‌های آتش نماد عشق الهی و سوزوگداز روحانی 
هدایت  روشنایی،  نماد  به‌عنوان  آتش  نگارگری،  صحنه‌های  از  برخی  در  هستند. 
دارد.  اسلامی  آموزه‌های  در  ریشه  برداشت  این  است.  به‌کاررفته  آسمانی  الهام  و 
از جهان  الهی به‌عنوان نمادی  انبیای  همچنین شعله‌های روشن آتش‌بر حول سر 
باورهای  از  برگرفته  نیز  این  که  است  ظاهرشده  نگارگری‌ها  در  غیب  عالم  و  ماوراء 
اسلامی است. درمجموع، نماد آتش در هنر نگارگری ایران ترکیبی از باورهای اسلامی 
و پیش از اسلام است که در طول تاریخ در این هنر مورداستفاده قرارگرفته است.

سمبولیسم نور: آتش در هنر ایرانی اغلب نماد نور و روشنایی است. این جنبه 
استعاری، نشان‌دهندۀ تعقیب دانش، بیداری معنوی و پیروزی خرد بر تاریکی است.
طبیعت چرخه‌ای: ماهیت چرخه‌ای آتش، توانایی آن در مصرف و تجدید، موضوعی 
تکراری است. این دوگانگی منعکس‌کنندۀ مفاهیم فلسفی گسترده‌تری است که در 

فرهنگ ایرانی وجود دارد و مضامین خلقت، نابودی و تولد دوباره را بررسی می‌کند.
در اصـل، نمـاد آتـش در هنـر نگارگـری ایـران به‌عنوان یک‌زبان بصـری عمل می‌کند 
و ابعـاد معنـوی، فرهنگـی و فلسـفی یـک تمـدن بـا تاریـخ غنـی را منتقل می‌کنـد. تصویر 
پیچیـدۀ آن، بیننـدگان را بـه کاوش در پیچیدگی‌هـای هویـت ایرانـی دعـوت می‌کنـد و 

ارتباطـی بیـن امـر ملمـوس و الهـی برقـرار می‌کند.

نتیجه‌گیری
اکثر  و  ارسطو  شمرد.  طبیعت  در  موجود  پایۀ  چهارعنصر  از  یکی  می‌توان  را  آتش 
جایگاهی  دارای  آتش  گفته‌اند.  آب‌وآتش سخن  )باد(،  هوا  )خاک(،  زمین  از  حکما 
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همچنین  هستند.  نزدیک‌تر  زمین  به  دیگر  عنصر  سه  چون  است؛  شاخص‌تر 
با دیگر عناصر،  زیرا در مقایسه  آتش، زنده‌ترین عنصر موجود در طبیعت است؛ 
نمایندۀ  زردشت،  آئین  در  آتش  می‌شود.  محسوب  آن‌ها  پویاترین  و  فعال‌ترین 
باشکوه احق می‌شود.  باعث تجلی  و  را می‌سوزاند  تمام دروغ  نیز می‌باشد؛  راستی 
درون‌ذاتی  جلوۀ  و  درستی  و  راستی  برون‌ذاتی  جلوۀ  آتش  گفت،  می‌توان  درواقع 
خود است. وجود آتشکده‌های متعدد در ایران باستان، خبر از جایگاه رفیع آتش و 
تقدس آن در آموزه‌های دینی و تفکر ایرانی می‌دهد. این تقدس و گرامی داشت آتش 
به دوران هندواروپایی بازمی‌گردد. شکل و نماد آتش در تمامی تمدن‌ها، بیان‌کنندۀ 
معانی رمزآلودی هستند که دربردارندۀ عقاید، سنت‌ها، کارکردهای فراطبیعت نور 
و آتش در فرهنگ‌های گوناگون هستند. این تصاویر بنا به ماهیت سبک‌شناسانه و 
کاربردی، خود اشکال متنوعی را شامل می‌شوند. پرستش آذر از رسوم و آداب بسیار 
قدیم ایرانیان دارای اهمیت خاصی بوده و آن را با تشریفات و مناسکی شبیه به آنچه 
آریایی‌ها در هند )به آن عنصر فروزان می‌گفته‌اند(، شبیه می‌دانند. در آیین و دایی 
خدای آتش »اگنی« نام دارد. در آداب ایرانیان، نامی از این خدا برده شده است. در 
دین میترا، آتش از نیرویی پاک‌کننده برخوردار است. آتش شیر که از صفات میترا 
می‌باشد با میترا و خورشید مرتبط می‌سازد و اینان با ارابۀ خورشید ارتباط می‌یابند. 
زرتشت به آتش جنبۀ اخلاقی و معنوی داد و آن را نشانۀ زنده‌ای از پاکی و طهارت 
بلکه  بر آتش‌پرستی نیست؛  آنان به آتش دلیلی  دانست. در نظر زرتشتیان، توجه 
نظیر توجه مسلمین به قبله و احترام مسیحیان به صلیب است. طبق بررسی‌های 
صورت‌گرفته، شمایل‌های آتش در نگارگری ایرانی-اسلامی عبارت‌اند از: آتش مادی 
و سوزاننده، آتش غیرمادی یا آتش درونی )که از عشق وافر و یا کینه و نفرت( پدید 
می‌آید و آتش در معنی آتش الهی و نور و آتش ماحصل از موجودات ماورایی، آتش 
به مفهوم آتش عادی که در زندگی هرروز انسان به‌کاربرده می‌شود در متون ادبی ـ 
هنری ایرانی، قابل‌بررسی است. در تصاویر دربردارندۀ آتش با این مضمون‌، شمایل 
آتش  است.  شده  شکل  مارپیچ،  و  تابدار  مانند،  شعله  فرم‌های  به‌صورت  آتش 
نیز است. اصطلاحاتی مانند آتش عشق، آتش  دربردارندۀ مفاهیم حسی و درونی 
کینه و انتقام ازاین‌دست مضامین است. تجسم شکلی این‌گونه از آتش، شبیه به 
مورد شمارۀ یک است. زمانی که آتش کینه و یا عشق وافر و زمینی، مدّ نظر است، 
آتش سوزاننده و گدازنده است؛ گویی با حرکتی شتابان، برای انتقام درحرکت است و 
زمانی که آتش عشق، قلب را می‌افروزد، گرمابخش و مأمن جلوه می‌نماید و آنگاه‌که 
در هیئت موجودات تخیلی و افسانه‌ای برآید نمادی است از قدرت مطلق ویرانگری 
که خساراتی در برندارد و بیشتر جنبه ترس آن در نگاره‌ها مطرح است. درمجموع، 
نگارگران ایرانی از تنوع شکل‌های بصری آتش‌ برای ایجاد حس و معانی مختلف در 

آثار خود بهره برده‌اند. این تصاویر آتش، جنبه‌ی نمادین و مفهومی در بردارند.
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پی‌نوشت
1. شارل ادوارد گیوم، )به فرانسوی: Charles Édouard Guillaume( )۱۸۶۱ –۱۹۳۸(، یک فیزیک‌دان سویسی بود که در 
سال ۱۹۲۰ در به رسمیت شناختن خدمات او در پیشبرد فیزیک به خاطر ارائه دادن اندازه‌گیری‌های دقیق با کشف ناهنجاری‌های 

آلیاژ نیکل ‌ـ فولاد موفق به دریافت جایزه فیزیک نوبل گردید.

ایرانی که در زمان طغرل‌ دوم )آخرین فرمانروای سلجوقی عراق و کردستان‌؛  2. محمد بن محمود بن احمد طوسی مسلمان 
۱۱۷۷–۱۱۹۴ میلادی( زندگی می‌کرده است.

3. عجایب‌المخلوقات و غرایب‌الموجودات، با نام‌های دیگر عجایب‌نامه و جام گیتی نمای، کتابی است به زبان فارسی نوشته 
محمد بن محمود بن احمد طوسی )همدانی(.

4. غسل‌تعمید یا بپتیسم )به انگلیسی: Baptism( یک آیین تطهیریِ دینی برای کسب بخشش از گناهان وزندگی دوباره است که 
در مذاهب گوناگونی مانند مسیحیت و آیین سیک‌ها رواج دارد و ریشه آن آیین‌های طهارت یهودی است.

5. یحیی، مشهور به یوحنای معمدان، فرزند زکریا، واعظ و تارک جهانِ یهودی سده یکم میلادی بود که مسیحیان، مسلمانان، 
صابئین مندایی و بهاییان به پیامبری او باورمند هستند. نام تعمیددهنده در انجیل‌های غنوصی ذکر شده است. براساس انجیل 

لوقا، یحیی خویشاوند عیسی بود.

6. عناصر چهارگانه یا عناصر اساسی یا چهار آخشیج، اشاره به آب، هوا، خاک و آتش دارد.

Hirosom Cardanos .7 )1501، - 1576، رم( یک پزشک، ریاضی‌دان و ستاره‌شناس ایتالیایی بود که اولین توصیف بالینی تب تیفوس را 
ارائه کرد و کتاب او Ars magna )آرس مگنا( بود. هنر بزرگ؛ یا قواعد جبر ( یکی از سنگ بنای تاریخ جبر است.

8. ارَسِطو )۳۸۴ ق.م. –۳۲۲ ق. م( از فیلسوفان یونان باستان و یکی از مهم‌ترین فیلسوفان غربی به‌حساب می‌آید.

9. ابوعبدالله احمد بن عمر بن محمد خیوَقی خوارزمی کنیه ابوا لجناب و ملقب به نجم‌الدین کبری و طامۀالکبری و مشهور به شیخ 
ولی‌تراش از صوفیان سده ششم و هفتم قمری است.

10. اَهورامَزدا )به اوستایی: »مَزدا اَهورَه«( )و نیز با نام‌های: اهورا، اورمَزد، هورمَزد، اورمُزد، هورمُز و هُرمُز و ورمز( نام آفریدگارِ 
نِکویی‌ها و دادار و پروردگارِ همه هستی در آئین مَزدیََسنا است. او الوهیت و الهه آفرینش در این دین است.

11. رَع یا را خدای خورشید یا آفتاب در مصر باستان است. رع به شکل یک انسان با سر شاهین به تصویر کشیده شده است، با 
تاجی شبیه خورشید بر سرش که یک مار کبرا دور آن پیچیده است.

12. خپری یا خپره از اسطوره‌های مصر باستان هم به معنی سرگین‌چرخانان نوعی سوسک و هم به معنای قائم به ذات است. او در 
نزد شهروندان هلیوپولیس، نمودار طلوع خورشید بود و مانند سوسک، از جوهر خویش سر بر می‌آورد و زاده خویشتن است. 

خپری ایزد دگرگونی‌های حیات بود و همیشه از نو زاده می‌شد.

13. آتوم یا تِم از ایزدان آغازین هلیوپولیس و خورشید ایزدی پیش دودمانی در مصر باستان است.

14. ریگ‌ودا مجموعه‌ای از اشعار و سرودهای مذهبی هندو به زبان سانسکریت ودایی است و یکی از چهار متن اصلی در مجموعه 
شنوده‌های )شروتی( مقدس هندوئیسم یعنی وداها و کهن‌ترین بخش آن است که احتمالًا حدود سال‌های ۱۷۰۰ تا ۱۱۰۰ 

پیش‌از میلاد در منطقه شمال غربی شبه‌قاره هند تألیف شده ‌است.

15. آگنی یک الوهیت هندو و یکی از مهم‌ترین خدایان دوره ودایی است. آگنی به معنای آتش در زبان هندی و هم‌چنین در زبان 
سانسکریت است.

16. همان اهورامزدا است.

17. آتشکده آذرفَرنَبَغ یا آتشکده کاریان با ارتفاع تقریبی ۲۰ متر در مسیر کاریان، از دهستان هرم، بخش هرم، شهرستان جویم در 
استان فارس و در ۴۲ کیلومتری جنوب غربی جویم در نیمه راه بندر سیراف و دارابگرد قرار دارد.

18. پل چینود یا چینوت )زبان اوستایی: Činvat Peretum( پل داوری درگذشتگان در عقاید زرتشتی است که آن را برابر با پل 
صراط در دین اسلام دانسته‌اند.

19. اَمِشاسْپَندان یا اَمِشَه سْپَنتَه جمع امشاسپند است که امشاسفند، اموسپند و امهوسپند نیز گفته‌اند. امشاسپندان از صفات پاک 
اهورامزدا هستند.

20. بُنْدَهِشْن یا بُنْدَهِش نام کتابی است به پهلوی که تدوین نهایی آن در سده سوم هجری قمری انجام شده ‌است؛ ولی اصل آن در 
اواخر دوره ساسانی تألیف شده‌بود. نویسنده )تدوین‌کننده نهایی( آن »فرَنْْبَغ«، فرزند »دادویه« نام داشت.
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21. کتاب مقدس یهودیان.

22. کوه سینا )به عربی: طور سیناء یا جَبَل موسی(، )به انگلیسی: Mount Sinai( )به عبری: به معنی خاردار( نام کوهی در شمال 
شرقی مصر است. این کوه در دین‌های ابراهیمی به‌ویژه یهودیت شهرت فراوانی دارد.

23. آگنی یک الوهیت هندو و یکی از مهم‌ترین خدایان دوره ودایی است. آگنی به معنای آتش در زبان هندی و هم‌چنین در زبان 
سانسکریت است.

24. روح‌القُدُس یا جان پاک واژه و مفهومی است که در ادیان ابراهیمی همانند یهودیت، مسیحیت، اسلام و همچنین در بهائیت 
از آن یاد شده ‌است.

با نام   )Georg Philipp Friedrich Freiherr von Hardenberg :25. گئورگ فیلیپ فریدرش فون هاردنبرگ )آلمانی
مستعار نووالیس )آلمانی: Novalis؛ )۱۷۷۲ –۱۸۰۱( یک شاعر، فیلسوف و مهندس عمران اهل آلمان بود.
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